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او ل دفتر.. 


روزهای سیاهی در پیش است. دوران پر ادباری که. گرچه منطقاً عمری 
دراز نمی تواند داشت. از هم‌اکنون نهاد تیرٌ خود را اشکار کرده است و 
استقرار سلطة خود را بر زمینه‌تی از نفی دمو کراسی. نفی یه تقوم 
دستاو ردهای مدئیت و فرهنگ و هنر می‌جوید. 

این چنین دورانی به نا گز یر پایدار نخواهد ماند. و جبر تاریخ. بدون 
تردید آن را زير غلتك سنگین خویش درهم خواهد کوفت. امّا نسل ما و 
نسل آینده, در اين کشاکش اندوهبار. زیانی متحمل خواهد شد که 
بی گمان سخت کمرشکن خراهد بود. چرا که قشریون مطلق زده هرانديشة 
آزادی را دشمن می‌دارند و کامگاری خود را جز به‌شرط امحاء مطلق فکر 
و اندیشه غیرممکن می‌شمارند. پس نخستین هدف نظامی که هم‌اکنون 
می کوشد پایه‌های قدرت خود را به ضرب چماق و دشنه استحکام بخشد 
و نخستین گام‌های خود را با به آتش کشیدن کتابخانه‌ها و هجوم علنی 
به‌هسته‌های فعال هنری و تجاوز آشکار به‌مراکز فرهنگی کشور برداشته. 
کشتار هم متفکران و آزاداندیشان جامعه است. 

اک ها اکن ات اند توفانی روبنده ایستاده‌ایم. بادنماها ناله کنان 
به‌حرکت درآمده‌اند و غباری طاعونی از آفاق برخاسته است. می‌توان 
به‌دخمه‌های سکوت پناه برد. زبان در کام و سر در گریبان کشید تا توفان 
تی‌آمان یکتوی اما مالک اس موس ان شاه اسنم سکم < 
تجویز نمی‌کند. هر فریادی آگاه‌کننده است. پس از حنجره‌های خونیسن 
خویش فریاد خواهیم کشید و حدوث توفان را اعلام خواهیم کرد. 

سپاه کفن پوش روشنفکران متعهد در جنگی نابرابر به‌میدان آمده‌اند. 
بگذار لطمه‌نی که بر اینان وارد می‌آید نشانه‌نی هشداردهنده باشد از 
هجومی که تمامی دستاوردهای فرهنگی و مدنی خلق‌های ساکن این 
محدود؛ٌ. جغرافیائی در معرض آن قرار گرفته َ" 





طرح: از دیوید لیواین 


«سخنرانی پرتولت برشت در نحستین کتگرة جهانی 
نویسندگان» باریس, ژوئن ۱۹۳۵ 














دوستان, امروز می‌خواهم بی آنکه نکتة چندان تازه‌ئی را مطرح کنم با شما چند 
کلمه در باب مبارزه با قدرت‌هانی سخن بگو یم که در صددند فرهنگ مغرب زمین 
ره یا بقایای فرهنگی را که مرده‌ریگ يك قرن بهره کشی است. در خون و لجن 
سر به‌نیست کنند. می‌خواهم توجه شما را تنها به‌يك نکتة بسیار مهم جلب کنم؛ 
نکته‌تی که به‌نظر من, اگر بخواهیم به‌شیوة موثری با این قدرت‌های اهریمنی 
مبارزه کنیم و خاصه این مبارزه را تا نابودی آن قدرت‌ها ادامه دهم نباید 
درباره‌اش کمترین ابهامی باقی بماند. ۱ 

نویسند گانی که پلیدی‌ها و فجایع فاشیسم را با پوست و گوشت خود تجربه 
کرده‌اند و یا دیده‌اند که چگونه دیگران قربانی چنین فجایعی می‌شوند و از اين 
افعال متنفرند. تنها به‌اعتبار چنین تجربه یا تنفری آمادگی لازم را برای مبارزه با 
اين پلیدی‌ها پیدا نخواهند کرد. ممکن است برخی تصور کنند که تنها شرح و بیان 
این پلیدی‌ها کافی خواهد بود. بویژه اگر استعداد بی نظیر هنری و خشم ناب, آدمی 
را به‌شرح و بیان آن فجایم برانگیخته باشد. بی‌تردید. شرح و بیان این پلیدی‌ها 
پس مهم است. در اینجا فجایعی روی می‌دهد که باید متوقف شود؛ و در انجا 
انسان‌ها را به‌زیر چوب و چماق می کشند. و چنین اعمالی نباید تکرار شود. این 
چیزها دیگر نیازی به‌شرح و بیان مفصل ندارد. انسان کاسة صبرش لبر یز می شود. 
برانگیخته به پا می‌خیزد و در چنگال دژخیم گرفتار می آید. ده تایه ان موضو ع 
نیاز به شرح بیشتری دارد. 

اعتمالا اسان بر ا نکم یو این کار و از تون ی ام آن 
گرفتار شدن در چنگال درحیم است. و این دیگر دشوار است. حشم به جورش آمده 
است و دشمن هم مشخص است. ولی چگونه باید شکستش داد؟ نو پسند ه می تو اند 
بگو ید: : وظیفة من محکوم کردن حق کشی است و این دیگر بر عهدة خوانند است 
که چه باید بکند. ولی بدنبال آن, نو یسنده به تجر به‌ئی کاا او دست می یابد. 
نو یسنده متوجه خواهد شد که خشم نیز همچون همدردی, مقوله‌ئی است مقداری: 
چیزی که به‌مقدار معینی وجود دارد و به‌مقدار معینی می‌تواند ظاهر شود. و بدتر 
از همه: این خشم همواره به‌مقداری که لازم خواهد بود. ظاهر خواهد شد. برحی از 
همکاران به‌من گفته‌اند هنگامی که برای نخسبتین بار خبر قتل عام رفقای‌مان را 
به گوش‌شان رساندیم. فریاد نفرت‌شان. به‌هوا برخاست و بسیاری کسان آمادة کمك 
شدند. و این هنگامی بود که صد نفر را قتل عام کردند. ولی هنگامی که تعداد 






قربانیان سر بههزاران نفر زد و قتل عام را پایانی به‌چشم نمی آمد. سکوت همه جا هر 24 
را فرا گرفت و دست‌هاتی ای ی ون ۱ 
است: «وقتی جنایات بعد بعد وسیعی پیدا کند. از نظرها پنهان می‌ماند. هنگامی که ت 
رنج‌ها تحمل ناپذیر شود آدمی دیگر فر یادها را نمی‌شنود. انسانی را کتك مي‌زنند ب ‏ < 
و کسو که اضف زا مین ان هرت مس زود ات کاماد یر ای ماع / 
هنگامی که فجایع. همچون سیل جاری شود. دیگر هیچ کس به‌اعتراض فریاد 
پرنمی دارد». 
و اکنون وضع چنین است. چگونه می‌توان با آن مقابله کرد؟ آیا هیچ راهی 
وجود ندارد که انسان‌ها از چشم بستن به‌روی فجایع مانع شود؟ چرا ادمی در برابر 
فجایع خود را بهکوری مي‌زند؟ زیرا که امکانی برای مقابله با آن نم‌بین. انسان 
خود را با درد انسان دیکزین که کمکی. رای او ار دشتشن ش بر نمی آید مشغول 
نمی‌دارد. آدمی وقتی می‌تواند از فرود ضربه جلوگیری کند که بداند ضربه چه 
هنگام فرود می آید. و برچه چیز فرود می‌آید. چرا فرود می‌آید و هدف آن چیست. 
و تنها هنگامی که انسان بتواند از فرود ضربه جلوگیری کند. یا حتی کمترین 
امکانی برای جلوگیری از آن وجود داشته باشد. می‌تواند با قربانی همدردی نشان 
دهد. البته هنگامی هم که ضربه‌های فاجعه صفیر کشان بر سر قربانی فرود می آید. 
آدمی می‌تواند به‌همدردی برخیزد ولی دیگر نه برای مدتی چندان دراز. به‌راستی 
چرا چنین ضربه‌ئی فر ود می آید؟ چرا فرهنگ را همچون زباله‌ئی بی‌ارزش به‌دور 
می‌ریزند؟ منظورم آن ته ماندةٌ فرهنگی است که هنوز برای‌مان باقی مانده. چرا 
نلیمان‌ها اسان کم و بیش. از هستی ساقط می‌شوند. میلیون‌ها انسانی که 
اکثرشان چنین فقیر و بی‌چیزند؟ 
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برخی از ما برای این سوال پاسخی دارند. خواهند گفت «علت تمامی این 
نابسامانی‌ها خشونت و درنده‌خوئی است.» اینان بر این تصو رند که شاهد طغیان 
دهشتناك جمع وسیعی از بشر بتند که پیو سته گسترده‌تر و گسترده تر مق شود 
جریانی نفرت‌انگیز و بی‌دلیل. طغیانی که ناگهان ظهر ر می کند و احتمالا. با امید 
فراوان. به‌همان ناگهانی نیز فرود می‌نشیند؛ غلیان بی‌امان توحشی غریزی که 
مدتی دراز سر کوب شده یا به‌خوابی آرام فرو رفته بوده است. 

آنها که چنین باسخی ین وی زا خود نیز احساس می کنند که این پاسخ پرد 
چندانی ندارد. و نیز خود به‌خوبی می‌دانند که نمی‌توان خشونت و درنده‌خوئی را با 
تکیه بر نیروهای غریزی, نیروهای شکست‌ناپذیر اهریمنی. توجیه کرد. 

به‌اين ترتیب, اینان از بی توجهی به‌تربیت نوع بشر سخن می‌گویند: چیزی در 
این میانه نادیده گرفته شده یا در شتابی که داشته‌اند به‌آن توجه نکرده‌اند. و حالا 
باید جبرانش کرد. باید با محبت و مهربانی به‌مقابلة خشونت رفت. باید به‌الفاظ 
بزرگ توسل جست. به‌سوگندهائی که در گذشته موثر افتاده‌اند. به‌مفاهیم جاودانی 
«عشق به آزادی, احترام به‌حیثیت بشری و عدالت» - مفاهیمی که تأثیرشان از 


لحاظ تاریخی به‌ثبوت رسیده است. و اینست که به‌سوگندهای بزرگ توسل 
می جو یند. امّا حاصل آن چ چیست؟ هنگامی که به‌فاشیسم. نسبت خشونت بدهند, او 
اتب امن خترتت باس می کرد فیعضت فیس کت 
به ستایش تعصب دست می‌زند؛ و زمانی که با اتهام «تحقیر فرد» مواجه شود با 
خیالی آسوده به‌نفی خود می‌پردازد. 


سب ی ی ی ات فا ی 


و به نود درمعز انسان‌ها و تسخیر قلوب آنها لسسته تا فاشیسم. تعلیم 
حشونت درمدارس. رو زنامه‌ها و تأترها ر به حشو نت حاکم در شکنجه گاه‌های 


و نیز معتقد است که در تربیت افراد کوتاهی شنٌ ۳ 
هم ۳ گت هد 








خویش می‌افزاید. آری, فاشیسم تمامی ملت را چنین تربیت می کند و در تمام 
طول روز بی‌وقفه بدین امر مشغول است. فاشیسم نمی تواند چیز زیادی به‌توده 
مردم ید هد. جون سخت س رگرم «تر بیت» انسان‌هاست. غذانی برای مردم ندارد. پس 
باید تقو یت اراده و غلبةٌ بر نفس را تبلیغ کند. نمی‌تواند امر تولید را سروسامان 
ببحخشد و به‌جنگ نیاز دارد. پس باید به‌تقویت جرأت و روحیه رزمند گی بپردازد. 
به‌ فد ار کاری نیازمند است. پس باید به‌تشویق حس فداکاری در افراد دست بزند. 
اینها هم برای خود آرمان‌هائی هستند. توانائی‌هائی که از انسان‌ها خواسته می‌ شود 
و بعضی نیز حتی آرمان‌ها و خواست‌های متعالی به‌شمار می آیند. ولی ما می‌دانیم 
که این ارمان‌ها در خدمت کدامین هدف است. تربیت کننده کیست و چه کسانی 
از تین ترنتتوم بهزه ام کیرنده بیش بهزه فیران: تزبیت: شواند کان نستند.. آما 
آرمان‌های ما چگونه است؟ آن عده از ما نیز که علت تمامی این نابسامانی‌ها را 
خشونت می‌دانند. همانطور که دیده‌ايم تنها از تربیت و فقط از نفوذ در روان 
انسان‌ها سخن می گوینده و دست کم هیچ و نه: تین اد نیقی تفت 
نمی آو رند. اینان از پرورش روح مهربانی و محبت در آدمی سخن 9 اما 
مهربانی و محبت با طلب مجرد مهربانی و محبت بدست نمی‌آید. از طریق طلب 

در هیچ شرایطی. حتی دشوارترین شرایط. مهربانی و محبت حاصل ۹ 
همچنان که خشونت تنها از طریق طلب خشونت. 


من شخصاً به‌موضو ع «خشونت به‌خاطر نفس خشونت» باور ندارم. باید از 
پشریت در برابر اين اتهام که خشونت در ذات اوست دفاع کرد. هرچند که 
خریداری نداشته باشد. به‌نظر من. دوستم «فو یشت وانگ)» ۴۵0۳۱۷۵۲960) دچار 
انحراف فکری بزرگی می‌شود وقتی که می‌گوید «خائت مقدم بر سودجونی 
است». او اشتباه می کند. خشونت از خشونت فی‌نفسه پدید نمی‌اید. بل از 
مبادلاتی سرچشمه می گیرد که بدون اعمال خشونت ناممکن است. 

اوضاع و احوال سرزمین کوچکی که من از آن می‌آیم چندان دهشتناكتر از 
بسیاری سرزمین‌های دیگر نیست. ولی آنجا هرهفته پنج هزار رأس از بهترین 
دام‌های پرواری را از میان می‌برند. اين کار زشتی است. ولی انگیزة آن طغیان 


ناگهانی عطش خونریزی نیست. اگر چنین می‌بود. زشتی کمتری داشت. دلیل از نب 
مان بردن دام‌ها و دلیل نابودی فرهنگ.. غریزة خشونت نیست. در هر دو مورد» مت 
مقداری از کالاهائی که بازحمت و مرارت فراوان تولید شده است ابود می‌شود. ۲ 
چون به‌صورت باری اضافی بر دوش درآمده است. با توجه به گرسنگی حاکم ی 
پنج قار جهان. چنین تدبیری بی‌تردید جز جنایت نامی ندارد ولی این کارها 
فی نفسه صورت نمی گیرد. بههج ری چجن یشت: ما آمروز در اکثر کشورهای 
جهان با اوضاع اجتماعی‌ئی روبه‌رو هستیم که در آن انواع جنایات را پاداش‌های 
فراوانی است در حالی که برای فضایل انسانی باید بهائی بس گزاف پرداخت. 
«انسان خوب. بی‌دفاع اشتتن ایک بی‌دفاع است زیر ضربات چماق خرد خواهد 
شد؛ ولی از طریق اعمال خشونت می‌توان به‌همه چیزی دست یافت. خبائت به‌ده 
هزار سال سابقه پشتگرم است. در حالی .که مهربانی و محبت محتاج محافظ است 
و محافظی پیدا نمی کند». 

اگر نخواهیم که ما نیز همچون دیگران خواستار چیزی غیرممکن شویم. باید 
بپرهيزيم از اين که به‌همین سادگی از مردم مهربانی و محبت طلب کنیم؛ خود را 
در معرض این اتهام قرار ندهیم که ما نیز با دادن شعار از مردم خواستار عملی 
فوق بشری هستیم. یعنی از آنها می‌خواهیم تا به‌مدد فضایل عالی به‌تحمل این 
اوضاع نابسامان وحشتناك تن دهند. اوضاعی که هرچند امکان تغییر یافتن دارد 
نباید تغییری پیدا کند. - بیائید تنها از فرهنگ سخن نگوئیم! 

بیائید به‌فرهنگ رحم کنیم. ولی ابتدا نسبت به‌انسان‌ها رحم داشته باشیم! 
فرهنگ هنگامی نجات می‌یابد که انسان‌ها نجات پیدا کنند. بیائید شیفتهٌ این ادعا 
نشو یم که انسان‌ها درخدمت فرهنگند نه فرهنگ در خدمت انسان‌ها! چنین مدعائی 
انسان را به‌یاد بازارهای بزرگ می‌اندازده جائی که انسان‌ها در خدمت دام‌ها 
هستند و نه دام‌ها در خدمت انسان‌ها! 





دوستان, قدری عمیق تر به‌ريشهّ نابسامانی‌ها بنگریم) 

مکتب فکری ارزنده‌ای که هر روز توده‌های وسیع‌تری از مردم سیارة ما, این 
سیارةٌ جوان راء فرا می‌گیرد می‌ گوید که ريش تمامی نابسامانی‌ها. مناسبات 
مالکیت حاکم بر جوامع ماست. اين مکتب فکری. به‌سادگی تمامی مکتب‌های 
بزرگ فکری دیگر در میان توده‌هائی از مردم نشر پیدا کرده است که بیش از 
دیگران از مناسبات مالکیت حاکم و روش‌های وحشیانه‌نی که برای حفظ آن بکار 
می‌رود رنج می برند. 

بسیاری از ما نو یسندگان که فجایع و پلیدی‌های فاشیسم را تجربه کرده‌اند و 
از آن نفرت دارند هنوز این مکتب را نشناخته‌اند. و هنوز ریشه‌های خشونتی را 
که از آن نفرت دارند پیدا نکرده‌اند. در مو رد این افراد همواره این خطر وجود دارد 
که فجایع فاشیسم ر فجایعی بی‌دلیل تلقی کنند. اینان هواخواه مناسبات مالکیت 
موجودند. زیرا بر این تصورند که برای حفظ آن نیازی به‌فجایع و خشونت‌های 


فاشیسم نیست. ولی برای حفظ مناسبات مالکیت موجود اینگونه فجایع و 
خشونت‌های ضروری است. فاشیست‌ها دراین باره دروغ نمی گویند. آنها 
را بیان می کنند. آن عده از دوستانی که مانند ما از فجایم فاشیسم متنفرند ولی در 
عین حال می‌خواهند مناسبات مالکیت موجود محفوظ بماند و يا در قبال آن 
موضعی بی‌تفاوت اختیار می کنند قادر به‌مبارزه قاطع و وه کزترر با این 
درنده‌خوئی‌های رو زافزون نخواهند بود. چون نمی خواهند به‌برقراری مناسبات 
اجتماعی‌ئی که در آن دیگر درنده‌خوئی را راهی نیست کوچکترین گامی بردارند. 
ولی آنها که در جست و جوی ریشه‌های این نابسامانی‌ها به‌نقش مناسبات 
مالکیت پی برده‌اند. درکات دوزخی از پلیدی‌ها را يك به‌يك پشت سر نهاده‌اند و 
در تكث این جهنم زشتی ها به جانی رسیده‌اند که جمعی کوجك. سلطة بی رحمانه 
خود را بر تمامی جامعٌ بشریت حکمفرما کرده است. این جمع سلطه‌اش را برآن 
شکلی از مالکیت فردی بنا نهاده که درکار بهره کشی از انسانهاست و با چنگ و 
دندان از چنین مناسباتی دفاع می‌کند. از طریق فدا کردن فرهنگی که به‌هیچ روی 
تن به‌دفاع از چنین نظامی نمی‌دهد و یا به‌ کار دفاع از اين نظام نمی اید. و همراه 
با امحای تمامی قوانین جامعة بشری, یعنی قوانینی که بشریت قرن‌ها با شهامت 
تمام در راه‌شان مبارزه کر ده است. 

دوستان. بیائید دربارهٌ مناسبات مالکیت صحبت کنیم! 

این چیزی بود که می‌خواستم دربارةٌ درنده‌خوئی‌های روزافزون بگو یم تا در 
اینجا : نیز این حرفها زده شده باشد. و یا بهتر بگویم: من نیز آن را مطرح کرده 
با 


بر گردان منو چهر فکری ارشاد 








سس« _ سس سس سس سس و 
گرد لود سفری چندروزه بودیم آشفته و خاکی و خسته» کمی گرسنه و پسیار . 
تشنه. حاده خاکی را برسان بیدا کرده بودیم و در مسیر داغ و خلوت ان تا در 
باغ رانده بودیم. بار دیگر نشانی را که معمار روی تکه کاغذی برایمان نوشته 
بود نگاه کردیم. و بلاك و رنگ سبز در و شیروانی زرد رنگ و دیوار خزه بسته 
که علامت اون بود همان بود که بابد باشد. .در زدیم.معمار ]ها دم در تعارف 
کرد. رفتیم تو. 

_ جای حاضر است. 

خواهر معمار ۲۳ سلام کرد. آشناشدیم. رنفت. کناز زن و دخترم نشست و 
افتادند به‌وراجی. 

خواهر معمار‌صاحب. این خانه بود. شوهرش مهندس کشاورزی بود که 
دريك تصادف مرده بود. تعریف کردند تنها بوده و هست. ماشنش را برای این 
که بين دو کامبون له نشود. به‌سرعت از جاده خارج کرده بود» خورده بود 
به‌درخت کنار جاده. نعشش را به‌زحمت ازشاخه زبان گنجشك پایین آورده 
بودند. توی کاسه سرش پر از حشراتی بود که به‌زنبور عسل شباهت می‌برد. 
حشره‌ها بدنی زرد رنگ با بال‌های سبز داشتند. کوچکتر از.زنبور بودند با 
ی فر ای یا ان رون اش ره زا دز ان وال تاه بوخ رن 
موی کفت تا مذت‌ها ریت نم کردند. سا بخورندم: سرا که آباتین اورده 
بودند دست‌ها و صورتش آغشته به‌خون و عسل بود. کاسة سرشکسته بود با 
ترکی مهیب. درون کاسه سر پر از آن حشره‌ها بود. مغز را و خون را خورده 
تناکا ی ماع ان له ود آنجان ار غان فی ای کاس 
سر جا داشته‌اند. 

شوهر مرده بود. باع بزرگ با آن ویلای چوبی برایشان مانده بود. 
ناهار را که خورديم رفتیم به‌گشت باغ. دو ساعتی طول کشید تا از 
جدول‌بندی بیچیده باع سردربیاوریم. انواع درختان میوه. گلبوته‌های تزیینی. 
نباتات .وحشی. سایه روشن‌های وهم‌انگیزی در فضای بایغ یدید آفزده تودیك: 
در تابش تند نور و بازتاب آب‌نماها. نتوع رنگ‌های سبز, از روشن‌ترین سبز 
که زردی می‌زد تا تندترین مایه که به آبی می رسمد زمینه‌ای بود تا گل‌های زرد 
و بنفش و کبود. سیل‌وار» زیبائی را در منظر ما شهریان بریده از طبیعت چاری . 





۱۱ 
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تا رح گل‌ها که می‌شد گفت وحشی و بی‌نام بود جون با آنحه در گلخانه‌ها و 
گفروشی دیده بودیم شباهتی .نداشت. تاراج زنبوران شده بود که کندوهایشان 
در ته باع ماب درامد ببوةٌ فرآموش شده بود. 

در آلاچیق که نشسته بودیم برای اولین پار آن صدای مرموز و شتکین, را 
شنیدم. جیزی که حس صدا بود نه صدائی که ی هر یت | ص3 ۱ ۵ 
راز و لخت و مداوم و مکرر در سرم طتین داشت که نگذاشت کتابم 
را تمام کنم. خسته شدم از آن طنین و همهمه, خوابیدم. نیم‌شب صدا بیدارم 
کرد ات‌گان خواب صدا را دیده بودم. چون بیدار که شدم صدا به گوش 
نمی رسید. کِ خواباندم.. صدا از کحا من شاید صدا در سرم بود با در 
خوابم اما چیزی بود که با سماجت اتفاق مکرر خود را با حضوری دائمی 
اعلام ميی کرد. نیم‌خیز در بستر سرم را به‌مبل تکیه دادم و دلم فروریخت. صدا 
از درون مبل بود. حرکت همهمه‌وار هزاران نیش خراشنده که درون چوپ را 
بکاود. 

وزیا به: استت؟ 
گوش دادم: صدا طفیانی. قحتوانقت 3 پرخراشن بود. چراغ را روشن کردم. 


> ۱ ۳/۹ 
مبل را دخان دادم و حابجا کردم: اثری از نرمه جوب با سوراخ‌های دوحتث 


ومدوری که غالبا دستکار موریانه‌های مهاجم است در زیر مبل نبود. 

دو باره گوشم را به‌مبل چسباندم: صدا خراشنده و مداوم و حمعی می‌آمد. بلند 
شدم, يك دم بخاطرم آمد که گوشم را به‌دیوار بچسبانم. نکند آنجا هم... صدا 
تمأمی ابا و ابعاد اتافی که در آن خواب بر من حرام شده بود جریان 


۰ 


ات 
۳ 7 مه 9 ۳ 
یامد نت هوجو دون 
جنگل ۷ زندگی ات حدا ِ درد بود. یی متشه ۳ اب ۳ نوشیده ب نه ار 
جل. وا از ز تشر برده بود. سرسب سراب بلوصی 
از همهمه زنبورانی بود که گرد سبرم» در سره پر واز 0 رفت و 
امدهای توی راهرو بیدارم کرد. تا چشم باز کردم. سرم را به‌پایة مبل نزديك 











۱۲ 


۰« جح سا اس ۲ 
کردم. صدا همحنان می‌آمد, انگار جانوری از جوب. در جوب ننهان بود. 
جوهر ی قاهر با صورت جوب در ستر بود. جانوری ری سا که با بودن و 
ٍِ تا او : بود جون و 9 ججی باه پا پایدار 
ریختن بود. ۳39 دندان تیز» نیش ینت چنگال خراشنده. عمارت را در 
هر جایش بوك می‌کرد و از درون متلاشی می‌کرد. 
سرصبحانه به‌خانم صاحبخانه اين را گفتم. سکوت کرد. معمار رفیق اداری 
من که به‌دعوتش در این خانه مهمان بودم. خندید. گفت: - خواهر, ایشان هم 
از صداهای باغ بیخواب شده‌اند. 
رو به‌من کرد و گفت: این صدای باد استتم 5اه در درون خانه ابنطور 
به گوش می‌رسد. انگار صدای باد»صدای درخت‌ها از توی دیوارها. مبل و 
ی | 9 
گفتم: اما اف انعکاس صدا| نو د. 
خی این باس کیت پیت ای مر تن باقن کیان 
داشت یکی از مبل‌ها را بشکنیم که اگر موریانه توی آن باشد برایش علاجی 
بکنیم. در این منطقه ما از بچگی به این صداها عادت کرده‌ایم. 
قندان جوبی را برداشت و به‌من داد: 
- ببین» گوش کن! ۱ 
0 کردم همان صدا شیب امک سرم را تحان دادم: - همین صذاست. عنا. 
معمار آن را به گوشش چسباند. گوئی صدائی را برای اول بار می‌شنود. دوباره 
کوتن: کنق: کت #غنت: استت! 
اين صدای دیگری است. 
گفتم: این صدا بود که از دیوار هم می‌آمد. 
سرش را به‌دیوار چوبی آشیزخانه نزديك کرد در چشمش حیرت و وحشت 
آشکار بود. امد و نشست. چایش را سرکشید. گفت: - این همان صداست ر رم 
گرچه کمی. چطور بگویم؟ انگار بیشتر شده باشد یا بدتر. حهز._ 
بیوه» پیج رادیو را پیچاند. جنگ در منطقه بحث را عوض کرد. وقتی ت 


قدم‌زنان در باع می گذشتیم تیم دخترم که از حرف‌های سرمیز به‌هیجان آمده نود 
۱۳ 


2۰ ۲ ۳ سس تس« 
دران و تفسن‌زنان پیش ما امد کفت:. بدر! آن ضدا که از دیزار آشنزخانه 
می‌امد. از تمام درخت‌ها می‌اید. 
زنم که بدنبالش می‌امد. به‌تایید سرش را تکان داد. 
من و معمار به‌درخت اقافا ک ۳ کردیم. صدا همچنان کوبنده و مداوم 
یام سمش 


ن,آها ۳ زنده... 
- یعنی می‌گوئی موریانه‌ها در درخت سبز هم لانه کرده‌اند؟ 
گفتم: - نگفتم موریانه. شاید حشره‌ای دیگر. شاید کرم خاصی, يك جور فساد 
در حوب خشك و بر ... 

سر ناهار, پیوه گفت: - منهم این صداها را شنیده‌ام. اول فکر کردم موریانه 
است یا حشره‌ای, اما موریانه یا کرم چوب باید اثری داشته باشد. هرچه 
هست که دیوانه‌مان کرده است. می‌ترسم یکشب سقف بیاید یائین يا دیوار 
روی سرمان خراب شود. 

برسیدم: - این صداها مخصوص بایغ شماست. با در خانه‌های جوبی دیگر 
هم ان را شتده‌اند؟ 


حواب داد: ت‌ نیر سیده ام. 
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پرسیدم: - تا حالا جر ی خرد ده توسنده جر ی» اثری از فساد جوب ؟.. کح 
‌ - ۶ تب رام ۱۳۹۳ 1 ی ۳ دهند. شاد 7 
گفت: - درخت‌های باغ اه یی ۱ ۰ ارت اس محتی 
کرده‌ایم فایده ندارد. با آنکه خاکش. .خوب ۳ زمسن مين اینجا و ی 
شنی. 1 ی از جند فرسخی خاكآورد خاك اینجا ر عورص کرد. اما 
محصول بدرد بخوری ما ند ید یم . میوه‌ها کوجك و بیمزه و نارس. از شاخه 
| آن خانه بودیم بجه‌ها دنبال تجسسات ما را گرفتند. 


بدا 1 صداها را گوش کردند. بایه‌های یار راء ستون‌های 


ن 


ا ی ‌. ی ی 1 ۳ ام ۱ 
جیق راء. شاخه‌های شکسته. لانهٌ جوبی سک و کندوهای عسل را بخایك با 


دفت بررسی کرده بودند. از همه حای باع صدای 2 حانوران مودی بنهان در 
الباف نیاتی می آمد. شاأخه‌ها را بر دده بو دند» 7 درخت‌ها را سوراخ کر ده 
بودید» جوب‌های خشك را بر ند ه تکه تکه کرده 4 زده بودند» چبری درون 

۷۱۴ 


باع اما ناپیدا در آن بود. بچه‌ها خبر آوردند که در خانه‌های دیگر و باع‌های 


دیگر بدنبال صدا رفته‌اند.و آن را بگوئه‌ای متفاوت شنیده‌اند: جائی زمزمه‌دار, 
ی حای خی ِ ر سهمگین, ات ِِ و 0 صداها خود مابه 


س خاله با هم در رتبالی زنده و ‌ بود. حبری را و کر از 
اعماق زمین در همه اشیاءء در افاق چوبین روستا با نبضی بیمارگونه تیش 


داشت. دیگر بچه‌ها داشتند خیالپردازی می‌کردند و من فکر می‌کردم جماعت. 


را به‌دلهره‌نی مسری, به‌مالیخولیائی پردامنه مبتلا کرده‌ام. روزهای آخر که 
ارس پا وا در روا تا کی ای ۶ 
درودیوار ۳ دروافع 0 نمی‌دادم تا بشنوم. بنظرم کار عیثی بود. 
باور کرده بودم این صدای باد است که مرا به‌خیالات بریشان, به‌ان افسانه 
انهدام پنهانی کشانده است. 
روز خداحافظی وقتی از تیوه عم کین کف کت :جرا کی هی گهند؟ 

گفتم: ث ۳ وافعا این تون ار م۳ نمی شنیدم. 

کفت شا بل دنک به ان اف کرفهآ ید تا بل ی قرو فک شتا نا شرا 

گفتم: - سعی نکنید - مرا دوباره خیالاتی کنید. 

گوشم را به‌در آهنی چسباندم. طنین آن صداهاء گوئی با انعکاس سرد در 
صفحه فلز با ضربی بلند و کشدار به‌گوش می‌آمد. خونسردی خودم را حفظ 
کردم. در راه مواظب درخت‌ها بودم. 

وود 

اواسط زمستان بود که معمار جند روزی به‌اداره نیامد. خبردار شدم که برایش 
اتفاقی افتاده. گفتند مریض شده حالش بد است. 

يك روز بعدازظهر رفتم خانه‌اش. زنش آمد در را باز کرد. گفت: - آقا, پس 
شما چه رفیقی هستید. سراغ ما را نمی‌گیرید؟ 

گفتم: - حال معمار چطور است؟ 

کفت: ید مکر تششذید سته میتی بران ما اتفای: افتاده؟ 
نگاه کردم چشمش سرخ مویش پریشان, لباسش سیاه بود. یکه خوردم. 
رسمه از ای فان سنا آفاده؟ 
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گفت: - می‌خواستید چه بشود؟ بیچاره شوهرم! 
وارد اتاق شد یم . تعارف کرد نشستیم» جای وود انتتتتاه ت اتاق. در باژ 
شد. معمار وارد شد. ژولیده و لاغر در لباس عرا. 
می‌دهد. به‌صدائی از دور. 
گفتم: ۳ تر سا ند یك. فکر کردم برای معمار اتفاقی افتاده. 
معمار گفت: - همان صداها, دیگر ول نمی کنند. همه جا می‌آنند. همان صداها 


که شننده بودی حالا از همه حا می اید. 
کن گفتم: ۳ خد | نف ند هد ! لباسش نستتا هیور ؟ 


داشت تعربف می‌کرد که بسر جوانی وارد شد. معرفی کردند. سر همان 
ببوة روستائی بود که موفع اقامت ما در باغ, به‌شهر رفته بود. 
ماجرا را سر بیان کرد: 

- آذوقه‌مان تمام شده بود.من گفتم بروم شهر چیزهائی بخرم. خیلی جیزها 
لام داشتیم. 
مادرم گفت: - مرا تنها می‌گذاری؟ 
گفتم: - خب. تو هم بیا برویم شهر که اینجا تنها نباشی. 

گفت: - نه. قوت شهر آمدن ندارم. 

گفتم: - بس يك دو روزی پرو خانة خاله زعفران. 

قبول کرد. من رفتم شهر» کارهایم را انجام دادم. موفع برگشتن. در شهر 
شنیدم که طرف‌های ما توفان وحشتناکی ]شاه خسارات. زبادی وگ 
است. عجله کردم. وفتی به‌ده رسیدم باور کنید آن را نشناختم. خانه ویران 
شده. درخت‌ها شکسته دیوارها همه خوابیده... تمام با غ‌ها.شده بود يك بایع: 
باع برهوت» پر از جنازه و آدم‌های مصیبت‌زده روی خالكها و خشت‌ها. 

دوان خود را به‌خانه رساندم . خانه‌ای نمان‌ده. بود. درخت‌ها را توفان 
ریشه کن کرده بو د. خانه را | 
شناختم. الوارها, درخت‌ها. مثل کوهی گوشه باغ رویهم ريخته بود. به‌زحمت 
از زیر ریشه‌های گلالود تا ههام کته فار تام رما دز را بیدا کردم. 


او را از موهای نا بسته‌اش بباد آوردم. جرا که دیگر این مومبائی وحشت 


ز تکه حلبی‌های زرد که روزی شیروانی بود 
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مادر من نبود. چهره. دست‌ها و یاها و تنش بوشیده از حشراتی بود که تنی زرد 
و بال‌هائی سبز داشتند. در واقع جسد مادر با این. حشرات کرت شده بود. 
بدنی با بوششی از حشره‌های برهم انباشته. حشرات جسد را جویده و در 
گوشت فرو رفته بودند. چنان با تن مرده مادر بارگ و پی و استخوانش درهم 
تاه هیر کر ار و اهر ات. شا ال از مادو ان ها 
مشتی موی حنائی برایم در این جهان مانده بود. آن لا شه. یکیارچه ررد و سیر 
بود. بدن. در کش‌وفوس مرگ. با شایدزیر نیش هزاران حشرهٌ جانشکار 
حرکتی از رقص دیوانه‌وار را تداعی می‌کرد؛ حرکتی که در دم مرگ و نیش 
تعتقی اش هیال هي موه تا تور تما ها فا خن تون 
حشره بجای مغز,‌هنوز زنده بود. فکر کردم توی ده این وضع اسباب بدنامی 
است. شبانه چالش کردم. بعد واقعه را از خاله زعفران شنیدم: 

پس از ناهار بود که گردباد شر و ع شد. چنین گردبادی را کسی به‌عمرش 
ندیده و نه شنیده بود. دیده بودند گردباد از دم امامزاده شروع شد. همه جیز را 
کند وبا خود به‌هوا برد: درخت‌هاء ی ار بو ی تن اهاز 
جانوران را. درست مثل قیف بود که پائینش عین مته زمین را می‌کند و با 
حرخشی هولناك بدور خود می‌جر خاند هه می‌فرستاد و در 0 ت 
در دایرة گردباد بود. روی هوا در فضای خون ووحشت وتاریکی, بیچان و 
معلق می‌جرخید تا اجزائش از هم بباشد و به‌هر طرف پراکنده شود. هوا بر از ۵ب 
تکه‌های بدن آدمیزاد. لباس‌ها. اشیاء منزل‌ها. جوب‌ها, شاخه‌ها و ریشه‌ها بود. 
گردباد. گوسفند و گاو و چارپایان دیگر را متل کاهی می‌ربود و هزار تکه و 
خونچکان بر سر خانه و باغ‌هائی که هنوز بدان نرسیده بود می‌انداخت. مردم 
زا ار پنجره‌ها و درها, در خواب و بیداری, در کار و در فراز می‌ر بوده چرخ‌زنان 
اندام‌هاشان را می‌درید و به‌ملکوت اعلا پرتاب می‌کرد. دیده بودند. از دم 
شام ادهن تفر ون قفوم رین شحافته ده وه ور کردیادی ار قراران هر ان سه 
ردرنکه با مها رس رها سه وک اف ار ای فا یک و یه 
و بنبان برانداز. درهر قدم درمقدم گردباق زودتو سیی: ار فرون باخ‌ها و خانه‌ها. 
ابر حشرات به‌پیشواز آن برخاسته بود. انگار از هر باغ. درختانی ازحشره. 
کلبه‌ای از حشره. سبزه‌هائی از حشره. هوائی از حشره به‌شکل باغی از این 
جانوران جانشکار برخاسته بود تا بر شتاب بنیان‌کن گردباد بیافزاید و همه 
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اورده بو د. 


خاله زعفران و دو سه تا از زن‌ها در اخورهٌ قنات رخت می‌شستند که : 


گردباد شروع وی ادها کی وا تن کرو نان اه | تور هجوم برده 
بودند که بیست پله می‌خورد و به‌نهر گرم زیرزمینی می‌رسد. در تمام مدتی که 
آن‌ها زیر زمین پنهان بودند. زوزه و نعرهُ جانواران. ضجه و موية زخمیان, 
طنین تندروار برواز حشرات در دایرة گردیاد» صدای درخت‌ها و خانه‌ها که در 


هو | می حر حمد زهجم می‌حو رد و تکه تکه می‌شد. آن‌ها را زهره تر ك هون کرت 


سم ۳۳7 
اد ۰ همه کشته ۵ خخم ۵ خازه‌هام . ۵ ده ۵ گاه فته 3 رنها* تشه این 
تور ۳ با کت گت که مه تیا گت یی تا مب ف و 7 0 سا 


آخوره نمی‌توانستند باور کنند که جانور گردباد با چنین قساوتی .رگ‌های 
حیات دهکده را جویده و پاره کرده باشد. 

تا چندین روز تل ادم‌ها و حیواناتی را که بوشیده از حشرات زرد و سبز 
بود چال می‌کردیم. در واقع مردگان حشره را دفن می‌کردیم. کسی از زخمی‌ها 
تعریف می‌کرد که گردباد را چند لحظه به‌چشم دیده و مدهوش شده: کوهی از 
حشره که با سرعتی خیره کننده می‌چرخیده. یکدم زرد می‌شده. کوهی زرد 
به‌شکل هرم معلق, دم دیگر سبز می‌شده, کوهی سبز با حدت مته. گردبادی از 
حشرات با پوششی از خون و نعره و پرواز که جانداران. ادمیان. جارپایان را 
با هزاران نیش جونده‌اش آرد می‌کرد. جانوران و آدمیان که از سطح زمین با 
جاذبه‌ای هولناك ربوده می‌شدند اعضاء و جوارحشان به‌يك حرکت از هم 
گسیخته می‌شد,نعره‌هانی جگرخراش از جان برمی‌کشیدند و به‌دور دست‌ها 
پرتاب می‌شدند. و در پرواز مرگبار حشرات فضا انباشته از ضجه ادمیان, نعره 
جاربایان صدای ریختن و شکستن و باره شدن جوب و سنگ و آهن و درخت 
توق که را آفرشتی‌ها اطتیی موعت اس کرفیای. قر زا ناو تاه 
شاید چند دقیقه» ده را دورزد» روبید. درهم شکست. تکه‌تکه کرد و با بورشی 
خیره کننده از سر لاشة ده بران گذشت تا به‌جلگة آن سوی ده رسید. بعد. این 
فرثرهة بزرگ که آميخته با خون و استخوان و سنگ و فریاد بود روح ده را در 
جنگال‌هایش از هم می‌درید, بیکبا خیش شیارکننده خود را از خاك روستا 
برداشت. به‌هوا صعود کرد و صفیرکشان نایدید شد. و از هوا تا چند روز 
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شده فرو می‌ریخت. جانور گردباد که به‌هوا پرید. و کرکس‌ها و کلاغ‌ها و 

گرگ‌ها به‌ده هجوم آوردند و آنچه از دستکار توفان زرد و سبز بجای مانده بود 

در ضربان حریص لاشخوران محو شد. 

م دح از آن ده که هب یادگاری آه کدشتهاش ۳ اما ده بود کو ‏ دنده 

بت ۳ سب - ص 2 2 کم 7 
ده اکنون کودا لی سراسری انثتتت. که در ای مرگ ارمیده تفت 

وقتی تعریف جوانك که بسی بیشتر از آن بود که نقل کردم تمام شد. یکدم 
حس کردم که آن صدای مرموز و سنگین راکه کوبشی یکنواخت داشت بر 
گرد سرم. گردا گرد خانه‌ام می‌شنوم. حبری نزديك و حقیقی همانطور که پیشتر 


شننده بودم. 





به‌معمار نگاه کردم. معمار گفت: ب می‌شنوی آن جانور سبز راء آن گردباد 
زرد را. آن کوه معلق را که روزی روی شهر خواهد افتاد و همه چیز را نابود 
شاه کرد انم نا کش که رفس ان وال وت را تنگم باه 
نمی‌تواند باور کند. در ته آن گودال. جسدهائی که آدم - حشره بودند. از شیره 
تنشان زمین را قوت می‌دهند و زمان را برای برخاستن گردباد جانوری دیگری 
تدارك می‌کنند که با پرواز تندروارش همه جا را در مرگی سبز و یورشی زرد 
غرقه خواهد کرد. تو شنیده‌ای اما من این را یقین دارم. چون برفراز آن گودال 
ایستاده ام ام کت ی ها ی اما و و دیده آم. 


۰ ۰ -۰-بكِِ_كْ_كدُدَُ‌‌ِ‌َُِِِْكِكِِ‌‌ 
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از انسان. فقط دوبار اندازه‌گیری به‌عمل می‌آورند: یکیار هنکامی که روانةً 
ارتش می‌شود بار دوم هنگامی که راه آن دنیا را در بیش می‌گیرد. فلسفهة 
3 از پاش ما ِِ 5 ی این ِ کاملا قابل دهم 
بفهمم. من کو تال که تازه بت و 99 آفایس‌کر از خد بلاهتا بانند 
اندازه کع شود زیرا آدم‌های سنته بار يك ر به حدمت نمی بر ند . اما اگر از 
فک فیول کل ارت کی از هن حاق دک تن ربك دارد. 

خود تشر بفقات اندازه ری از يك «جدیدی» را «کمیسیون بزشکی» 
می‌نامند. ات ن در جسین کمیسیونی هم دوبار حصور ید قی ۳ تکبار 
هنگامی که با بیمه کردن خود حیاتش را تأمین می‌کند. و بار دوم هنگامی که با 
ورود به‌ارتش مرگش را. همان‌طوری که يك دلال سرزبان‌دار شرکت یه 
به‌شما اطمینان می‌دهد که «عمرتان را بیمه کنید تا با ارامش خاطر بمیرید؟»! 
فرمانده دسته هم تسق نی بان می کند که «یا اراشگ. خاطر بمیر ید تا حسات 
جاودان بیدا کنید!» 

بدیهی است که با استدلالی از این دست قصد ندارم بگویم که شما با 
پیوستن به‌صفوف ارتش خودتان را پیشاپیش محکوم به‌مرگ می‌کنید. چنین 
به‌نوعی بخت ازمائی می‌ماند که در آن به‌ندرت ممکن است کسی موفق 
4 کنستندن رگ بر ند ه ۰ داوطلبانه به‌ارتش پیوستن هم در حکم خریدن یلک 
تا کیتان هر راد اشت: اگر هم درامدی داشته باشد آن قدر نخواهد بود که کور 


بگوید شفا! 





گروهبان دوم لیوبا همه اين حرف‌ها را بازبانی قابل فهم و بسیار گویا 
توضیح داد و سعی فراوان کرد قانع‌مان کند که گویا خدمت درارتش به‌رفتن 
به‌بهشت می‌ماند. گفت: «در جنگ.. هیچ کس حق ندارد بداند کی کشته 
می‌شد و کی زنده می‌ماند. غالبا آن ك می‌میرد که امیدی به‌زنده‌ماندن دارد 
و کسی زنده می‌ماند که به‌کشته شدن فکر می‌کند. البته اگر معلوم می‌شد کی 
کشته می‌شود و کی زنده می‌ماند از نظر حفظ نظم و انضباط به‌مراتب بهتر 
می‌بود. فرمانده به‌من می‌گوید «امروز فلان قدر سرباز باید کشته بشود» من هم 
همان‌طوری که شایسته است فرمان می‌دهم «تو. توء تو. و توء» مرخص» و 
آن‌وقت نو می‌روی مثل يك بارجه آقا کشته می‌شوی؛ هم دستور انجام شده» 
هم دفاتر و امار مرتب می‌ماند. و هم انسان احساس می‌کند که از کارش لذت 
می‌برد. الِته هیچ هم معلوم نیست چه اتفاقی بیفتد. چون که البته همه گلوله‌ها 
به‌هدف نمی‌خورد! ماموربت تو کشته شدن است. این درست. ولی ار يك 
اه ای تگر تت نی تست کیان 

شاید هم از همین رو بود که کمیسیون پزشکی مشمولان در جشم من خیلی 
شبیه کمیسیون دامپزشکی مستقر در کشتارگاه‌ها, جلوه کرد. منظورم کمیسیونی 
است که احشام قابل ذپح را از احشام غیر قابل دبح جدا می‌کند. 

دروافع هم منطق کمیسیونی که مشمولان لایق خدمت سربازی را تشخیص 
می‌دهد همان منطق عجیب و غریب کمیسیون دامیزشکی کشتارخاه. است: 
آن‌هانن وا کف او استفداد. زیستم برخوردارند فایل کقعهشدن تس‌شضن 
می‌دهد و به‌عکس, ریفماسوهای رنجور را قابل زنده ماندن! 

وقتی کمیسیون بزشکی معاینه‌تان کرد و شما را سالم و به‌دردبخور تشخیص 
داش کتک موه عپان را ای همین زر اف نو هام مشق بای تا خر تیا 
و از همان لحظه است که کار همشکل کردن شما شروع می‌شود. وقتی شما 
را به‌سربازی می‌برند صورت‌تأن دو تا استخوان دارد. اما فرمانده‌تان معتقد 
افتت: وی سرباز مطلقاً آنههه استخوان نم تقو اه ی ان انن‌نوه: از 
همان شروع هت ان ود ات ان را تنل تیک استخوان می‌کنند. 

امر همشکلی در ارتش. منجر به‌آن می‌شود که همه موهاتان را از ته 
بتراشند. جامة متحدالشکل به‌تان بیوشانند و اجازه ندهند به‌چیزی فکر بکنند. 
آن‌جه بخصوص حایز اهمیبت فراوان است همین «فکر نکردن» است که یکی 
از ضروری‌ترین شروط همشکلی به‌شمار می‌رود. گروهبان لیوبا چنین توضیح 
می‌داد: 

- سرباز حق ندارد فکر بکند؛ اگر بنا بود همه ما فکر بکنیم که دیگر برای 
جناب سرگرد کاری باقی نمی‌ماند که بکند. سرباز, فقط باید گوش کند و 


‌ 
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اجرا کند. نه اینکه فکر بکند. 

بالاخره هم انسان نمی‌فهمد تکلیفش جیست: آبا باید قکر کند با فکر 
نکتل 1 تا وقتی مدرسه می‌رو ی به‌ات تلقین می‌کنند که «پسرم. باد بگیر که 
فکر کنی. ار فکر کردن را باد نگیری زندکی به‌ات حرام خواهد شد!» . اما 
با ار اه که :۱ تمام کردی وارد ارتش می‌شوی و اننعا سرت داد 
می‌زنند که «حق نداری فکر کنی! اینجا جای فکر کردن نیست!» - بعد که 
می‌روی و رن می‌گیری عیالت غر می‌زند که «وظیفة من رسیدگی به کارهای 
خانه است. وظفه تو فکر کردن!» - اما اين بار نوبت دولت است که از فکر 
کردن تو اظهار عدم رضایت و ناخشنودی کند و ترا به‌همین جرم فکر کردن دو 
سالی بشت میله‌های زندان بیندازد. 

اینجاست که آدم پاك گیج می‌شود: بالااخره باید فکر کرد با نکرد؟ عده نی 
که فکر می‌کنند معتقدند که انسان بهتر است فکر نکند. ولیکن عده‌ئی که فکر 
نمی کنند عقیده دارند که بهتر است که آدم فکر تحت ی دوست ناموفق. 
روزی سر درد دلش باز شده بود و به‌شکوه و شکایت می‌گفت: 

- موقعی که من فکر می کردم و باز فکر می کردم. برادرم پول روی بول 
کذ میت و با او آدم وا تن ها باق اه آمتی ‏ 

يك مرد با تجربه هم. روزی برای متقاعد کردن من گفت: 

_ هر وقت که زیاد در باب امری فکر می‌کردم حتما کی اتفاق 
می‌افتاد. 9 اگر کاری را بدون فکر کردن دست می گرفتم. در همه حال 
موفق می‌شدم: ۱ 

جنین است اعتقاد ان دسته از مردمی که وقت تیان ان سر فک کرخین تفت 
ِ آن عده‌نی هم که حتی یك‌بار در زندگی به فکر شان زحمت نداده‌اند 
حرف‌های دیگرری دارند که بزنند. مثلا زن جوانی سر شوهر پیرش فریاد زده 
بو د: 

- اگر يك ذره فکز کرده بودم هرگز زن نو نمی شدم! 

و آن بابائی که نمی‌تواند آب رفته را به‌جو برگرداند نوحه سرائی می‌کند 
که: 

- حیف شد فکر نکردم. والا ممکن نبود این بدبختی پیش بیأید. 

و انسان. وقتی همه اين شکوه‌ها را می‌شنود نمی‌تواند از خودش نیرسد که 
با خره فکر کردن بهتر است يا فکر نکردن؟ - به‌نظر من پاسخ این سئوال 
به حر فة آدم ۳ دارد: حرفه‌هائی هست که با فکر کردن ملازمه دارد و 
حرفه‌هائی هست که به‌عکس. مطلقاً با فکر کردن ملازمه ندارد. مثلا آدم‌هائی 
مثل راننده جماعت. و سوزن‌بان‌ها و خلبان‌ها و لکوموتیف‌ران‌ها و ناوبرها 
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حتماً باید فکر کنند. امّا هیچ کس از شخصیت‌هائی نظیر دولتمردان و 
بروفسورها و ادبا و کارمندان عالیرتبه و دون‌بایه و کشیش‌ها و افسران ارتش 
توقع ندارد که فکر بکنند. 

اف اش که ناس متحدالشکل را پپوشی و از فکر کردن دست بشوئی تا 
از يك آدم به ىك سر باز مبدل بشوی. آن‌وقت بی درنگ می گذارندت نوی 
صف. و بیش از هر کاری نظام گرفتن را بادت می‌دهند. هدف از «نظام 
گرفتن» که در ارتش توجه خاصی مان معت ول ذمی ود اش که هو ود 
يك خط قرار بدهند تا کسی هوس جلو پریدن نکند. فرماندهان نظامی با 
ضرف وفتا و تیر وی سار می گوشنند. تا این کونه.غادات.معید را به‌افراد تخت 
فرماندهی‌شان تلقین کنند. و به‌این ترتیب است که سرانجام تلاش در راه «در 
يك خط قرار گرفتن» ملکة سربازها می‌شود. با اينهمه فقط کافی است که 
اشتان ارتترن نا | از دست بدهد. 
علت ترك این عادت ممکن است از این واقعیت ناشی شده باشد که در 
۳ معمولی انسان. برای هدف «به‌جلو پریدن» ارزش بیش‌تسری قایل 
و نم 

در اینجا نه تنها «نظام گرفتن». که «قدم رو رفتن» را هم یادت می‌دهند. نه 
حق داری عقّب بمانی» نه مجازی جلو بیفتی. بلکه طول قدم‌هایت باید درست 
به‌اندازه طول قدم‌های افرادی باشد که از بس و از بیشت گام برمی‌دارند. 
فت ‏ ۱ 

ا ات که دانشنامة دا توافت اوعان در حفت صورت نخواهد داد و 
به‌عبارت دیگر این حق را برای تو قایل نخواهد شد که قدم‌های بلندتری 
برداری: هه تو باید فقظ یه آهنگ بای دیگران گام توب ترشیت ها هی 
قدم‌های ان که پیش از ورود به‌ارتش حتی یکبار هم موهایش را اصلاح 
نکرده بوده و بیش از ورود به‌ارتش حتسی نام خانسوادگی خودش را هم 
نمی‌دانسته. 

یادم می‌اید روزی در مقدونبه تك اسب و یك الا ع ر 9 که حفت‌شان 
تهیلع: ار تسه مه وب اوه می‌بایست با به‌یای هم گام تومي داشعنت: 
اسب بینوا هرجه سعی می کرد گام تلید پر فداود: نا کار رانا یت 
پیش‌تری بکشد همه تلاشش در برخورد پا سد کله‌شقی الاع بی حاصل 
می شد. الا ع به هیچ روی نمی‌خواست به‌سرعت قدم‌هایش بیفزاید و حتی گاه 
یکسره از حرکت باز می‌ماند و یا گاری را با گیجی فیلسوف ماْبانة خاص 
الا ع‌ها 4 شنواعن + یگ ان هو کی .ابقر ارتش اجازه می‌دادند انسان فکر 
بکند قطعاً به‌باد این حادثه می‌افتادم. واقغا که مقاسبه مناسیی ز نت۱ 
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۱ آن‌گاه که هنر «قدم‌رو رفتن» را فرا گرفتید تعلیم در جا زدن و با کوفتن 
اغاز می‌شود. در ارتش ما پا کوفتن را بلد بودن. اهمیت زیادی دارد. چنانچه 
دسته. بأکوفتن را جنان یاد بگیرد که از زیر یاشنه کفش‌های افرادش جرفه 
بجهد. فرماندةٌ دسته مورد تشویق فرار خواهد گرفت. . من. هنوز هم نمی فهمم 
چه ضرورتی هست که سرباز به‌هنگام راه بیمائی با به‌زمین بکوبد. شاید هم 
این اصل با یکی از مواد آئین‌نامه مطابقت می‌کند که در آن جنین آمده است: 
«هدف هر حرکتی عبارت است از پیمودن فاصله معینی در يك زمان معین با 
صرف حداقل نیرو» و شاید هم اين همان خدمتی باشد که ارتش از طریق 
لگد کوب کردن سنگفرش خیابان‌های شهر و جاده‌های شهرستان‌ها در حق 
جامعه و دولت انجام می‌دهد. 

هرگاه حالعم نمی‌کردند که بیمانکاران تدارکات ارتش باکوفتن را به‌عنوان 
جزء بسیار مهم تعلیمات نظامی ابداع کرفه انا به رود کن ایتن نام‌ها ها 
داده‌اند. هنوز هم که هنوز است نمی‌توانستم تم آز هدف پاکوفتن سر در بیاورم. 

بعد از ان که نظام گرفتن 9 را باد گرفتی» تعلیم احترام ات 
به‌مأفوق اعار فد شود در اجتماع. ار به‌یکی سلام نکنی. ۳۳ 
و نزاکت تلقی می‌شود. اما هرگاه درارتش از سلام کردن غفلت کنی جنایتی 
نابخشودنی مرتکب شده‌ای. از همین روست که در ارتش, به‌علم سلام دادن و 
احترام دا توجه خاصی مبدول می‌شود و : نص آلیننمه‌هایش در آین 
ید و و کاملا رشن است: يك سرباز با "توجه به‌تعاليم این 
آئین‌نامه‌هاء پیش از هر جیزی موف است عادت کند که به‌محض مشاهده 
يكك مافوق. سر خود را به‌طرف آن مافوق بحرخاند نا انم تین که ی 
اتفاق می‌افتد در جهت مخالف مافوق. علاوه بر اين» سرباز باید يك اصل 
مهم دیگر را هم یاد بگیرد: اصلی که به‌موجب آن. سرباز موظف است به‌مافوق 
خود. در لحظه‌ئی که از کنارش می‌گذرد - و نه در لحظهئی که مثلا از کنار 
مافوقش گذشته پاشد - احترام بگذارد. آئین نامه نظامی در این مورد به‌طرزی 
حکیمانه صراحت دارد که «ولی در بعضی موارد چنان‌چه سر باز متوجه شود که 
مافوقش به‌طرف او نگر پسته و فشک اس دبک لا نشف دض لزان 
زودتر از آن‌جه که در آئین نأمه پیش‌بننی شده مراسم احترام را نسبت به‌مافوق 
:وق ۱ وو 6 درواقع این نکته که آئین‌نامه‌های نظامی جنین آزادی 
عمل‌هائی را در اختیار سر بازها من کذارند نار اسیات: ا نامز خاطر است. 

تعلیم احترام خداشتن وی ارت روی هم ار دیهان اس کف 
به‌شمار نمی‌رود. با اینهمه باره‌ئی از مایت ناشن مرا به‌سختی گیج و 
آشفته می‌کرد. نحوة احترام دا شین اهر نا ز عادی برایم کاملا" روشن 
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د. لیکن آئین نامه به تحوه سلام دادن طبال‌ها و شییورجی‌ها هم اشارتی 
الک ای آئین‌نامه هر نوازنده‌ای را ملزم نمی‌کرد که به‌افراد مافوق 
«برحسب ویژگی‌های ساز تخصصی خود» احترام قولداوقه انا که سرد که 
معنای این ماده پر اد ای کته کیت ی ین 
من نبود. مثلا #۳ يك نوازندهٌ فلوت بخواهد در برخورد با یکی از 
افسران؛ مراسم احترام را مطابق با ویژگی‌های ساز تخصصیش به‌جا 
بباورد. لابد باید توی فلوتش بدمد. که تا این جای قضیه شابد اشعال 
ی هت ال راهن با رات هد گرهاع: سا 
نخصصی خودش مراسم احترام ز. شستت: ییات مافوق. به‌حای بیاورد لابند 
ناجار باید مشة مشتی به‌پشت يا پس گردن هر که دم دستشس قرار گرفت بکوید 
بسبار خوب. ت که اینهم ایا کال باشد. ابا واقعا نمی‌فهمم 
تکلیف سربازی که شیپور بلند تشریفاتی یا مثلا باس می‌نوازد چه خواهد 
بود و مراسم احترام وا ی نت بای راهن ا ورد زا نخنتن. اس ام و 
به‌عبارت درگ احترامی که با «رعایت ویژگی‌های ساز ی اي و 
آمده باشد. ممکن است به‌علت تشابه صدای این دو ساز با پاره‌ای از 
صداهای شبهه انگیز, حتی نوعی بی‌احترامی هم تلقی شود. 

باری» پس از تسلط بیدا کردن به‌این امر مهم. و به‌عبارت دیگر بعد از 
فرا گرفتن فن احترام کد فک تدم ی وق و صرسیت او شتا م 
لحظه است که تو به‌تفنگ تعلق بیدا می‌کنی» نه تفنگ به‌تو؛ تفنگت در 
درحه اول اهمیت قرو مین کیرد و تو جیزی در حد «ضمایم» ان فخستواتب 
می‌شوی. مثلا اگر از نظافت خودت غافل مانده باشی کسی به‌ات خرده 
تخر اهل: ک هت ولگ وا زور که. کت ند نباشاا .مین اشست 
مرمو دی صافت را خر کید باتک را دک با رت با از 
جا , یکنند ولیکن روی تفنگت حتی يك خراش هم نباید مشاهده بشود. تو 
می‌توانی نیست بشوی, می‌توانی حتی - اگر دلت خواست - کشته بشوی. 
خلاصه اينکه می‌توانی حتی از فهرست‌ها حذف بشوی ولی تفنگت به‌هر 
ی ی ی سای جوم تتتاتهاع: او 
هار الا وتات کت یم نا پایت در برود. يا دل "درد بکُیری با کلیهات از 
ستوان فقراتت جدا بشود. به‌درمان‌گاه اعزامست خواهند کرد. قزر آ تفا 
چندگرم گنه گنه به‌نافت خواهند بست. چند روزی در گوشت وزوز خواهند 
کرد و بار دیگر به‌واحد مربوطه برت خواهند گرداند ولی اگر بلاشی سر 
فشک با نمی ادرنگت دست به‌تشکیل کمسیون خواهند و امه 
دیده را از هر طرف وارسی خواهند ی همه علل حادثه را مورد بررسی 
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قران بر این دافم کر آرشن من وی و آهتق وگ تسکت | مت خاش ها 
به‌دفت بسته بندی خواهند کرد و به‌تعمیرگاه مر بوطه خواهند فرستاد تا 
چندی بعد» صحیح و سالم به‌ واحد خودش بازیس فرستاده شود. ترا از 
ی 4 ] یو ۳ و و مد ره ۱ ی 
نوی حابهات به‌ارش می‌برید بی ابحه به‌والذینتت قبص رسد یذهند. و هیج 
کسی هم غمش نیست که تو بعد از دو سال خدمت وظیفه به‌خانه‌ات 
رز کر اش رون ما در مقابل دریافت تفنگ حتماً از تو رسید 
می‌گیرند و تو باید در متن رسیدی که امضا می‌کنی : فد سین که و | 
بی‌عیب و نقص تحویل گرفته‌ای و متعهدی که ان را همان جور صحیح و 
سر سس بدهی. ی ۰ این رفتار کنی گرفتار جنان بازجوتی‌هانی و 
نسند ا 

تا ر در ندو امر با فشنگ مشصی بادت ِِِ و اگر 
واقعاً اروش 11 خود از ارتش تاد کای تفه خرن از اشکونه: فشتی‌هتا 
غالباً در جهان سیاست و گاهی نیز در عالم علم و ادب بیش از همه در 
۳ 2 و بو برژه در زند گی خانوادگی استفاده می شود. 


۱ و ر ار زستر 5 ان به‌تیرآندازی یا فشنگ مشفی حنم نمی شود. رلک رور 


خدا,فشنگ چنگی را می‌گذارید کف دستت و هدف تعلیسی را هم در 
می‌دهند به‌طرف آن تیراندازی کنی. مترسك. با شجاعت و خونسردی بسیار 
جلو وله تفنگ‌هائی که به‌طرفش نشانه رفته‌اند می‌ابستد و از سر ساده دلی 
خواهد آمد و آنان - به‌همانگونه که غالبا اتفاق می‌افتد - به‌هدف نخواهند 
زد. 
مترسك م‌پوشندند ۳ اس انم جنین ۳ و به‌دو هدف زیر مسر 
می شد: اولا ی فریب به‌اتفاق شتونتا را ما و به‌عیارت خایت گر 
سربازانی که از مبان ه سر ون اه ۳ هم در تا بو نت و دقفت 
می‌کردند. هم در تیراندازی‌شان؛ علاوه بر اين. همین سرباز‌ها. همزمان با 
حدمت در ۷ می‌توانستند نحجر بة بسبار خر انتهار می بنندوزند: تجربه‌ای 
که غالبا در کرشان: بو بره آنگاه که از زیر سلط حکومت فرماندهان 
بر ون انتن سخت به‌دردشان می‌ حو رد. و اتقاقاً یکی از مواد آئین‌ناهه 
هم درست همین مطلب را عنوان می‌کند: «هدف از تربیت کردن يك تك 
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زان ان ان انس که سا نی انعاه فان فاها تاه ارم یلا۶ 
مانده باشد بتواند مستقلانه و آگامانه و فاطعانه از عهدة اجرای وظایف 
محر تشر دنر ۱10 

وقتی که يك سر باز جدید توانست نظام گرفتن راء قدم‌رو رفتن را باشنه 
۳ کوبیدن را. احترام عاقتوق: عداشتترن. را وش فکرانه آدم 
کسن وان اقا یگنر هر می‌توان اه وا مق ره شا 0 ان اون و ات 
نیمه دوم او با فرا گرفتن تشوری است که شکل می‌گیرد. گروهبان‌مان 
کت 

- يك سربا تشکیل شده است از تئوری و تجر به! 

البته روشن نیستم که این سخنان حکیمانه را کجا خوانده بود. اما 
جنان محکم حرف می‌زد که معلوم بود يك زمانی. درجائی. این حرف‌ها را 
شنید ه . 

من مطلقأً قادر نیستم انسان و به‌قول گروهبان‌مان سربازی را که از 
تئوری و تجربه تشکیل شده باشد در نظرم مجسم بکنم. ولی تصور می‌کنم 
1 بالا را می‌توان به‌شرح زير تصویر کرد: مشمولی که لحظه‌ای بیش 

احبار از خانه اش حدا| شده فقط نئوری شمرده می‌شود؛ اما همان 

0۳۹ بعد از یاد گرفتن فنون نظام گرفتن و فدم‌رو رفتن و پاشنه بر 
سنگفرش کو بیدن. تبدیلٍ می‌شود به آمیزه ای از توری و تجربه و به‌عبارتی 
دیگر تبدیل می‌شود تقریباً به‌يك سرباز. 
تفنگ توی دست‌های مشمولی که تیراندازی را یاد گرفته فقط تشوری 
شمرده می‌شود؛ اما کافی است که همین مشمول فن ادم کشتن را هم 
بیاموزد تا تجربه خلق شود و همین تجربه است که در آمیزش با وه 
يك سرباز کامل به‌وجود می‌آورد. 

به‌طور کلی تعلیمات نظری درست همان چیزی است که بیشترین فایده 
را به‌سربازها می‌رساند. خود ما. در جریان همین تعلیمات بود که وسیع‌ترین 
و ضروری‌ترین معلومات را کسب کردیم. مثلا بدین گونه بود که در ساعات 
تعلیمات نظری, از گروهبان‌مان یاد گرفتیم که میهین چیست و گروهبان 
کدام است؛ علاوه بر اینها معلوم‌مان شد که دولت جبست و يك کاسه اش 
کرام شتا شروری.خست و فقو گام استه و کین وتات پسیار 
سودمند دیگر که حتی بر شمردن‌شان هم دشوار است. علاوه بر همه این 
حرف‌ها پرای نخستین بار از زبان گروهبان‌ها بود که شنیدیم گوبا هر فرد 
صربی از روزی که به‌خدمت نظام فراخوانده شد تا لحظه مررگش يك 
سرباز شمرده می‌شود: «بعد از اینکه دو سال خدمتت را انجام دادی روانه 


ن‌ 


۲۸ 


خانه‌ات می‌ شور ی» اما به‌هر صورت. نوی ها شارت هم ری سرباز هستی؛ نو 
سای حق نداری فکر کنی که اسمت از فهرست‌های ارتش حذف تتت ۵ : 
به برادر اگر مبهن لاازمت واه قال در هر لحظه‌ای ممکن ۳ دو باره 
به‌خدمت احضار بشوی». 

جند سالی از این ماجرا درشت: و من از روی تجربة شخصی خودم 
متقاعد شدم که حی به‌جانب گر وهبان‌ما بود: درواقع هم اتان تازنده 
ات ان از چنگ ارتش وی ۳ و یا اولین 9 که 

7 روز چندین سال بعد از پایان خدمت ی نامئی از طریق 
کلانتری به‌دستم یت کل ی آن: آذضا یه توت که یا ام فان که ار 
می‌دادم. از تحویل رگ عکد د فشو خودداری کرده‌ام؛ و به ام تکلیف شده بود 
خودم را به‌شعبه سوم فلان واحد معرفی کنم و قشو مورد ادعا را پس بدهم. 
صورت مجلس را خواندم و پشت ورقه مورد بحث با ند . اص نت 9 
ی روشن 0 توصیح ات وی 0 در ات ۳ بوده 
۲۰ ی بو بدون تردید بسش 0 نضور 
می‌کردم بعد از نکاشتن چنین توضیحی دست از سر کچلم برخواهند 

فا یر کرش و درواقع هم کاری به‌کارم تاش با ا که سل وه 
عصان ان دوباره همان نامه کدائی که در ان به‌من بیشنهاد نس ۵ بود قشو را 
مسنرد کنم به‌سراغم پاسخ حند شتا[ قبل را تکرار کردم ت ستوسوي 
وجه افافه نکرد: هر جا می‌رفتم آن نامه شوم هم دنبالم راه می‌افتاد و قشو 
معروف را از من مطالبه می‌کرد. از وزارتخانه‌ثی به‌وزارتخانه دیگر منتفل 
همرآهیم ین کر و یداو فشو معروف ر می‌طلبید. مامور حجدمست در رك 
کشور خارجی شدم, اما نها نس هم 3 ۳3 معالحه به‌یك منطقة خوش 
9 رفتم. ۰ انح دج از سرم ات سعی ۳ 2 
سم اد 
ی تون نود ای ۷ ۳ سوم فلان واحد ای 


ن 


۳۹ 


بردم. يكك سروان سررشته‌داری با خوشروئی از من استقبال کرد. ون 
را با او در میان گذاشتم. توضیحات مفصلی دادم و آخرسر اضافه کردم که 

- باباء» من تو بیاده نظام خدمت می کردم؛ پس بدهیج وجه احتیاج به‌قشو 
نداشتم. فکر می‌کنم سوء تفاهمی بیش امده. باز اگر از من مثلا بتو مطالبه 
می‌کردند. يك حرفی. چون به‌هر سربازی يك پتو می‌دادن, اما قشسو چرا؟ 
خودتان بفرمائید ببینم سررباز پیاده جه احتیاجی به‌قشو دارد؟ 

- کاملا درست انیت صحیح می‌فرمانید. 

به‌این ترتیب جناب سروان اظهاراتم را با حرارت 0 کرد و آن وقت 
۰ وا شتا گرفت هه توضیحاتم را بادداشت کرد و درحال مشابعت 

من با لحن تک 3 دهنده نی گفت: 

- خوب کردید که خودتان تشریف آوردید و همه چیز را نوصیح دادید. 
کاش این کار را چند سال بیش می‌کردید تا ان قدر ناراحت‌مان 
تت گرد 

با آسودگی خاطر و با اعصابی آرام گرفته از او جدا شدم ولی گفته 
کر وهای ماد ن که «تو مطلقاً حق نداری فکر کنی که اسمت رن 
ارتش حدفه شده: 1 ِ ۳ است 
بهخدمت احضار بشوی» بازهم درست از آپ درامد. قضیه از این قرار 
اشت: که,بلقه: ال بعد-نامه‌نی. به‌ کلاتشری: مخل زسید. که در آن از امن 
استرداد يك عدد قشو... و يك نخته(«یتو) مطالبه شده. نود! ت این یکی هم. 
مثل کنه به‌من چسبید و از وزارتخانه‌ئی به‌وزارتخانة دیگر از اداره‌ئی 
به‌اداره دیگ از دولتی به‌دولت دیگ از سالی به‌سال. دیگ جنان بهتعا قبم 
برداخت که دیگرنشانه‌های تشنجات عصبی در من ظهور کرد و ناجار به‌این 
فکر افتادم که يا از تبعیت کشور صربستان چشم بپوشم و یا اصلا انتحار 
کنم و به‌اين زندگی وحشتناك خاتمه بدهم. سرانجام مانند دفعه قبل نامه را 
برداشتم و به‌شعبه سوم فلان واحد رفتم. سروان مسنی که سنش از حد 
بازنشستگی گذشته بود از من استقبال کرد و بعد از اينکه همه چیز را 


به بر تب برایش تعر بف کردم گفت: 


ات مسلم اش / اشتباه از انا نأشی شلد ه که شلف من توضحات ۳۹ 
را غلط و ره بای هم جطور ممکن نود که شما فشو تحویل 
کته نات شید ؟ بیاده نظام و ؟ جه حرف مزخرفی ! ۱ ما ما خود مانیم: ین 


نود پتو را س می‌ددید شما که تون به‌همین مقتی پتوی دولت ر 
جیری. جون سربازها معمولا یقلاوی‌شان را کم می کنند و در اکثر موارد 


ن‌ 


هم بقلاو ی‌شان به‌سرقت می‌رود. 

حواب دادم: 

- درست می‌فرمائید. باز اگر یقلاوی بود يك چیزی. 

سرانجام از این که موفق شده بودم همه چیز را توضیح بدهم و خودم را 
برای همیشه از شر بلانی که حتی توی خواب هم دست از سرم 
برنمی‌داشت خلاص کنم شاه. و خن انم و کر کردم. 

جند سالی کشت و من غرق در احساس و خاطر بودم که یك 
روز ناگهان بار دیگر نامه‌ئی به‌کلانتری محل‌مان رسید که در آن از سوی 
سرشته‌داری ارتش از من خواسته شده بود قشو و بتو و یقلاوی ارتش را 
مسترد کنم. و حالا باز چند سالی است که آن نامة لعنتی دنبالم افتاده و 
هرچه می کنم دست از تعقیبم برنمی‌دارد. کارم به‌جائی رسیده که روزها 
مدام زیرلب زمزمه می‌کنم و شب‌ها مدام قشو و پتو و یفلاوی خواب 
می‌بینم. این سه شثی لعنتی چنان به‌ستوهم اورده‌اند و چنان با گوشت و 
خونم عجین شده‌اند که هرگاه هنوز استفاده کردن از امتیازات اشرافی در 
کشورمان رسم می‌بود می‌توانستم هر سه تا را کنار هم قرار بدهم - دشتی 
وسیع و گسترده به‌شکل يك پتوی بهن شده و يك قشو و يك یقلاوی 
مسروقه بر روی آن - و از ترکیب آنها يك علامت خانوادگی برای خودم 
بسازم. 

با اينهمه فقط از همین طریق بود که متقاعد شدم حق با گروهبان‌مان 
بوده است: يك فرد صربستانی مادام‌العمر موظف است خودش را يك سرباز 
بشمارد و حتی‌المقدور ارتباطش را با ارتش حفظ کند. اگر تا حالا به‌این 
واقعیت ی ۳2 چه بسا که اصلا در ارتش بافی می‌ماندم», بخصوص 
که راه ترقی هم به‌شکل افقی وسیع در برابرم گسترده بود؛ مثلا هم اکنون 
چهل سال است که دارم عنوان گروهبانی ارتش صربستان را یدك می‌کشم 
و اگر قرار بود که در هر درجه‌ئی همین قدر در جا بزنم ممکن بود بعد از 
هنشت ال له ۹ فک به‌مقام استواری هم نابل شوم. 

به‌طور کلی عنوان نظامی من دارای هاله‌ای از جذاپیت است. نخست 
بت | یکت ارس کرهها نها ام هستم. و دوم به‌دلیل آنکه من 
و نایلئون بناپارت نام آورترین گروهبان‌های همه ارتش‌های ارویا به‌شمار 
می‌رویم. شهرت نایلئون از انجا ناشی می‌شود که توانسته بود درجه 
گروهبانش را با لب امیراتوری معاوضه کند و شهرت من از انجاست که 
عنوان گروهبانيم را چهل سال ازگار با هیچ لقب یا درجه دیگری معاوضه 


نکردم. 


۳۱ 





نه. نه, اسم و رسم درست و حسابی نداشت؛ مثل همه‌ی ولگردا. هر گوشه 
به به اسم صداش می کردن, تو راه آهن: هايك. ته شاپور: مايك. تو مختاری: 
قارایت. تو تشکیلات:. هاراپت» تو سنگلج: برغوس. نو توبخونه: مرغوس. نو 
لاله‌زار: میرزا بوغوس, تو استانبول: بدارمنی, آوانس خله. موغوس پبوغوس. 
آخرشم نفهميدیم اسم اصلی‌ش چی هس, کجا روخشت افتاده. کجا بزرگ 
شده, بدر مادرش کی بوده, کجا درس خونده. چه جوری زندگی کرده. از کی 
به کله‌ش زده... 

چندین و چندسال بود که پیداش شده بود. دیگه همه می‌شن‌اختنش, و 
همیشه‌ی خداء سر ساعت.معین, یه گوشه پیداش می‌شد: ساعت نه سنگلج. 
ساعت. ده تویخونه» ده و نیم لاله‌زار, بازده استانبول. و همین جوری نا 
غروب. قیافه‌ی عجیب غریبی واسه خودش درس کرده بود؛ ریش و گیس 
فراوون. صورت لاغر و استخوانی. دهن بی‌دندون. اندام بلند و خمیده. پای 
راستش که می‌لنگید و شونه‌ی چپش که تاب می‌خورد. شاپوی کثیف و 
ژنده‌ئی روسر, عينك 5 پروفسوری رودماغ, بارونی‌ی بلندی که تا مج پایش 
می‌رسید, و تموم سال با کوله‌باری از کتابای جورواجور با بند و تسمه به‌یشت 
بسته, همین جوری می‌گشت» چرت و پرت می‌گفت. مسخره‌بازی می‌کرد و 
شکلك در یواوه هیچ وقت دون نمی‌کرد» اما هرجی بهش می‌دادن 
می‌گرفت» خیلی راحت, بی‌اون که تشکری بکنه يا چیزی بکه. هميشه 
می‌خورد. زیادم می‌خورد. همه چیز می‌خورد» با دهن بی‌دندون گردو و فندق 
می‌شکست. نون خشك می‌جوید. ته سیگاری جمع می‌کرد و تندتند دود 
می‌کرد. تو کافه‌ها, بیاله‌فروشی‌ها سر هر میز که می‌رسید. استکانی. بهش 
می‌دادن که می‌انداخت بالا. و متلکی می گفت و رد می‌شد. تو حرف زدن. 
اما امه نداشته شضیین ول رعش ها تالم کروی که خن بازای در 
می آره و خودشو آرمنی حا می‌زنه. دمدمه‌های ظهر سایه‌نی با گوشه‌ی دنجی 
ی ی | وق کتاباشو باز می کرد. جابه‌جا می کرد, ورق می‌زد. سرسری نگاهی 
یت و دوباره جمع و جورشون می‌کرد. به‌هر زبونی کتاب داشست: 
انگلیسی, فرانسه. عربی. ارمنی, آسوری, روسی, آلمانی. راست راستکیم از 
هر زبونی چیزی سرش می‌شد. چه می‌دونم شایدم چاخان باخان می‌کرد. 
می‌گفتن از بس چیز خونده. به‌سرش زده و دیوونه شده. به‌آادمای با سواد و 
درس خونده که می‌رسید. جدی می‌شد و خیلی زود سرصحبت رو باهاشون وا 
می‌کرد. و آخرشم طرفو مچل می‌کرد و راه می‌افتاد. چندین و چند بار دیده 


بودمش, تو کافه مرجان. عرق فروشیی میترا, سر چار راه سی‌متر ی. و هیج 
وقت راجع بهش خیال بد نکرده بودم. هیچ. نه شك. نه تردید, ابدا. به‌نظر من 
به دیو ونه‌ی حساپی بود. 

اولین ره که رسید. من خندهم گرفت؛ خیال کردم واسه رفع بی کاری 
دارن واسه‌مون کار می‌تراشن. و خود منم مامور .این قضیه شدم. یعنی که 
بفهمم چه کاره‌س. کجاها می‌ره. کجاها می‌اد. کی هارو می‌بینه. اتفاقا بدمم 
نمی‌آومد. با خودم گفتم: بیست و چار ساعت زندگی بایه دیوونه باهاس خیلی 
بامزه باشده. 

روز بعد با سرو بز عوضی رفتم را هآهن. . می‌دونستم که : تو آلونك‌های اون 
طرفا زندگی می‌کنه. و می‌دونستم که سر و کله‌ش از کجاها بیدا می‌شه مدتی 
متخ شدم» بالا بایین رفتم, خن سکاو بشت سرهم دود کردم که بیدا شد. 


تا ۳ 


باهمون سر و وضع 0 و ازخاکریز جاده اومد بالا. مدتی واستاد و 
عینکشو جابه‌جا کرد و افتابو تماشا کرد و راه افتاد. همچی بی‌خیال بی‌خیال 
که انگار غیر ازون تو دنیا تنابنده‌ئی نفس نمی‌کشه. نرسیده به‌من خم شد و 
لنگه کفش باره‌ئی رو از زمین ورداشت و وارسی کرد و انداخت دور. یه لحظه 
تو فکر رفت و برگشت دوباره همون لنگه کفشو ورداشت و انداخت اون ور 
خیابون. خنده‌ی غریبی زیرلب کرد و تا رسید پیش بای من» چشمکی بهم زد 
و اهسته برسید: ((چه طوری؟» 

گفتم: «خو بم. تو جه طوری؟» 

هدند ام نگام کرد و گفت: «خوبی؟ معلومه که خوبی.» 

برسیدم: «انگار اوقاتت تلخه؟» 

گفت: «معلومه که تلخه, جرا دیشب نبومدی سر فرار؟» 

شك ورم داشت که نکنه قتف عاعن. کی دی که وتف . خودمو زدم به‌یه راه 
دیگه گفتم: «وا لله محل قرار یادم رفته بود.» 

تداع عنی: زان 

و راه افتاده سر صحبت‌رو اون باز کرده بود. خیلی راحت. و کار من آسون 
شده بود. یابه‌باش راه افتادم. چند قدم که رفتیم برسیدم: 

«راستی. موسیو بوغوس. کجا قرار داشتیم؟» 

با اخم و تخم جواب داد: «من موسیو نیستم. من موغدوسی هستم. موسیوها 
کالباس می‌فروشن. موغدوسی‌ها دعا می‌خونن. حضرت مسیح رو تماشا 
می‌کنن. اونا بجه‌های خود خدان.» 


۳۴ 


به دفه وایستاد و پرسید: «راس راستی گاسترونومی کجاس؟» 

گفتم: « کاستر ونومی جی به؟) 

گفت: «نمی‌دون, به وقتا این جا بود, حالا جاش درخت دراومده.» 

و شروع کرد زیرلب آواز خوندن. همچو بی‌خیال که انگار نه انگار من 
همراش هستم. مدتی که رفتیم برسیدم: «راستی غیر از من. بقیه سرقرار اومده 
بودن ؟» 

سرشو تکون داد و گفت: «هیشکی نمومد» دیگه عادشهن شده که نبان.» 

پرسیدم: «چند نفرن؟» 

گفت: «همه. همه قرار می‌ذارن و می‌زنن زیرش, ایناهاش, ایناهاشون, همه 


بی خیال چارن راه می‌رن.» 


تست سس 
نیت بت رف اوارشسه بثفب ۵ یاه یاس , 
دو باره بنبه ی مت و ۱ ۵ ح ک د. ف*۰ کار یابه‌باش 
یی ...مب مسا مب ی 7 یت 7ب سا 2« سا 


می‌رفتم. 1 واه ازش جلو می‌زدم. کاهزم بعقی مر تتو نز هی لسطه ی بیش نر 


خاطرجمع می‌شدم که کار هجوی می‌کنم و از تعقیب انبانی از تباله و جنون 
جبزی گیرم تم اد به هو ویرم گرفت و جلوتر رفتم تا کتاباشو وارسی کنم. با 
دسیم به‌جلد یکیش خورد. بر گشت عقب و عصبانی برسید: «چه کار می کنی ؟» 

گفتم: «هیچ چی. منم.» 

برسید: «تو کی هستی؟» 

گفتم: «همونی که با هم ۳ می‌زدیم؟» 

گفت: «کی با هم کت می‌زدیم ؟» 

گفتم: «همین جند دقبقه بیش.) 

7 نمی زدم.» 

گفتم: «خبله خب» جرا دعوا می کنی *» 

لبخند زد و دستشو دراز کرد طرف من. بوست زبر و انگشتای پیچ 
خورده‌ئی داشت. با مهر بونی گفت: «من هیچ وقت با هیشکی دعوا نمی کنم. 
من ادم خبلی حوبی هستم.» 

منم خندیدم و دستمو کشیدم بیر ون و گفتم: «می‌دونم» نو آدم خیلی خوبی 
هستی .» 

گفت: «(چشم بسته غیب می‌ گی ؟» 

گفتم: «مگه نبستی ؟) 

گفت: «نه که نیستم.» 

گفتم: «اختبار داری.» 


۳۵ 


گفت: «بی‌خود تعارف تبکه باره نکن. تو که منو نمی‌شناسی. می‌شناأسی؟» 

پیش خودم گفتم: «راس میگه. من چه می‌شناسمش. با سر تصدیق کردم و 
گفتم: «نه» نمی‌شناسمت.» 

با دلخوری گفت: «حالا که نمی‌شناسی. بهتره کار به‌کار هم نداشته 
باشیم.» 

گفتم: «خله خب.» 
گفت: «با خبله خب گفتن که کار درس نمی‌شه.» 

برسیدم: «جه جوری درس مي‌شه؟» 

گفت: «تنها راش ابنه که تو جلوتر از من راه بیفتی.» 

گفتم: «خیله خب. این که کاری نداره.» 


۱ ۵ کي مه م ۰ هو 


و ازش جلو زدم. چند قدمی نرفته بودم که به مرتبه د 
میرزابوغوس !» 

۳ بررگشتم برسید: «براجی بو کیت 12 

گفتم: «تو صدام زدی.» 

برسید: «مگه تو میرزا بوغوسی؟» 

گفتم: (:.)) 

پرسید: «بس میرزا بوغوس کی یه؟» 

گفتم: «نمی‌دونم.» 

داد کشید: «حالا که نمی‌شناسی. بزن به‌جاك مرتیکه.» 

ناچار راه افتادم. با قدم‌های بلندتر می‌خواستم بزنم برم طرف دیگه‌ی 
خیابون که دوباره داد زد: «موسیو. هی موسیو.» 

اعتنایی نکردم. تندتر کرد و بازومو چسبید. برگشتم و پرسیدم: «چسی 
می‌خوای؟» 

گفت: «به‌چه دلیل جلوتر از من راه می‌ری؟» 

گفتم: («(سس جه کار کنم؟» 

گفت: «باید عقب‌تر بیای.». 

پرسیدم: «چرا؟» 

گفت: (( باه سه دلیل.» 

گفتم: («خب ؟) 

گفت: «اول این که من سن و سالم از تو بیش نره. درسته ؟» 


گفتم: «درسته.» 


۳۶ 


گفت: «دوم این که سواد و عقل و کمالات. من خیلی از تو پیش‌نره. 
درسته؟» 

پرسیدم: «از کجا معلوم؟» 

یه جمله‌ی عربی گفت و بعدش پرسید: «معنیش چی بود؟» 

گفتم: «نمی‌دونم.» 

با بو زحند گفت: «معلومه که نمی‌دونی. الا بسن جی می گم.» 

و به‌ربون فرنگی چیری گفت و پرسید: «به‌چه زبونی حرف زدم؟» 

گفتم: انگلیسی.» 

گفت: «خره فرانسه بود.» 

گفتم: «من فرانسه بلد نیستم.» 

برسید: «مثلا انکلنتن: بلدی؟» 

گفتم: «اونم بلد نیستم.» 

پرسید: «چی بلدی؟» 


گفتم: «دمی‌دونم.» 

به‌هو جدی شد و گفت: «اننو بهت بگم‌ها, آدم هزاری هم زپون بلد باشه. 
دلیل نمی‌شه که باسواده. قبول داری؟» 

گفتم: «درسته.» 

سرتایای منو ورانداز کرد و گفت: «نه خی خیلی هم غلطه.» 

پرسیدم: «حالا جه کار کنم؟» 

گفت: «یشت سر من راه بیا.» 

پشت سرش راه افتادم. خیلی زود فراموشم کرد؛ انگار نه انگار که کسی 
عقب سرشه. همین جوری بود که رسیدیم به‌یه چارراه. بی‌اعتنا رد شد. منم 
رد شدم. جلو به خباطی وایستاد و در خیاطی رو نیمه باز کرد و سرشو برد تو. 
من آهسته کردم و بای درختی وایستادم. داشت نف جیاتن هش حفتد کف ما 
حالیم نمی‌شد. اما گاهی چنان شليك خنده از تو خیاظی بلند می‌شد که عایرا 
برمی‌گشتن و نگاه می‌کردن. اونم انگار دل نمی‌کنه که راه بیفته. مدتی علافم 
کرد و تا سیگار دومو روشن کردم برگشت. صورب بی حال و حالت بی خیالی 
بیدا کرده بود که انگار با هیشکی طرف صحبت ننبوده. چند قدم بالاتر بیجید 
تویه کوچه. و من نبش کوچه وایستادم به‌تماشا. وسط‌های کوچه که رسید. 
دوبار سوت بلبلی زد. چند بنجره باهم واشد و چند تا بجه با قیافه‌های خندان 
و خوشحال سرك کشیدن و با هلهله دست تکون دادن و.ینجره‌ها رو بستن. و 


میرزا بوغوس بار و پندیلشو دراورد و گذاشت کنار و نشست بای دیوار. به دقه 
بعد بچه‌ها از درخونه‌ها ریختن بیرون و طرفش هجوم بردن. هر کدوم یه چیزی 
به‌دست داشتن. اون : قیافه‌ی ی خندان شروع کد به کف زدن و حنسدن. . بچه‌ها 
دوره‌ش کردن و داشتن از سرو کولش بالا می‌رفتن و وی هر طوری 
شده چیزی تو دهنش بچیونن. داشتم کفری می‌شدم که رفتم به‌قهوه‌خونه‌ی 
بغلی و نشستم به‌چائی خوردن. نیم ساعت دیگه با دهن پر پیداش شد. فوری 
اومد بیرون. نگاهی بهم کرد و گوشاشو جنبوند و به‌مردی که از روبه‌رو 
می‌اومد گفت: «می‌خوری؟» و تیکه نونی رو بهش تعارف کرد. و یارو بی اعتنا 
رد شد. از همین خل بازیا داشت تا دمدمه‌های‌ظهر که نیش به کوجه نشست و 
کتاباشو چید بغل دستش و 99 کرد به‌ورق زدن دفترچه‌ی کوچیکی که از 
جبیش درآورده بود. جلو جلو رفتم و زوبه‌روش نشستم. عینکشو جابه‌جا ؟ برد و 
چشم دوحت به‌من. کتابارو شون دادم و برسیدم: «اینا فر وشی به ؟» 

گفت: «مال تو فروشی‌به؟» 

گفتم: «من که ندارم.» 

جواب داد: «من که دارم.» 

پرسیدم: «اینا چی یه؟» 

گفت: «کتاب.» 

برسیدم: «جی توش نوشته؟» 

گفت: همه حی نوشته.» 

برسیدم: «می تونم تشون کنم؟» 

گفت: «بکن.» 

کتابا همه زبون خارجی بود. و من که زبون خارجی بلد نبودم چیرزی سر در 
نمی آوردم و همین طور دونه دوه ورق می‌ردم و کنار می‌ذاشتم. تا کارم نموم 
شد» برسید: «نگاشون کردی؟» 

گفتم: «آره.» 

برسید: «جی_ نوشته بود؟» 

گفتم: (نفهمیدم.» 

گفت: «بس واسه جی می‌خواستی بخر شون؟» 

گفتم: (رهصسن حور ی.)) 

با بوزخند جواپ داد: «هاء همین جوری یم چیز خوبی‌به.» 

و کتاب رو دست گرفت و شروع کرد به‌خوندن. پرسیدم: «تو بلدی 


۳۸ 


بخونی ؟» 

گفت: «می بینی که دارم می حونم.» 

رد سل (سحر ر بو شته 5٩‏ 

مس یر اد 

گفت: «به‌توجه.» 

گفتم: «می خوام منم بفهمم.» 

گفت: «مفتکی نمی‌شه.» 

پرسیدم: «چی می‌خوای؟» 

گفت: «حاضری یه گیلاس.عرق برام بخری؟» 

گفتم: («دو گیلاس می خرم.» 

گفت: «عوضش منم دو تا برات می‌خونم.» 

گفتم: «یاعلی.» 

.ها 

عینکشو جابه‌جا کرد و شروع کرد به‌خوندن: «ناگهان در باز شد و دوك با 
لباس رسمی وارد اتاق خواب دوشس شد. دوشس نیمه برهنه روتخت افتاده 
بود و دو ۳ سباه داشتن یاهآشو می‌ما لیدن. دوكث رو به‌دوشس کرد و گفت: 
عزیزم این موقع روز جه وقت خوابیدنه؟ دوشس لبخند ظریفی زد و گفت: 
,سر ورم. ا که وقت خواب سس جودئو واسه جی این حا اومده‌ی؟ دوك گفت: 
یربارت ضورت فی :ها ها ار بای ستشت لته سل و او ابای 
رفتن سر ون. دوك نزديك شد و لبه‌ی تخت نشست و دستمال حریر دوشس رو 
که پای تخت افتاده بود برداشت و بویید و بوسید و به‌سر و صورت مالید. 
دوشس پرسید: عریرم از شوالبه خبری نشد؟ دوك حواب داد: دوشس نازئین. 
خواهشمندم درین لحظات حساس عاشقانه. از شوالیه حرف نزدن. و قلب 
عاشق بی‌چاره تو پیش ازین به‌درد نیار.» 

حرفشو بر یدم و گفقم: «رخله جخب. دسبه .)) 

نگاهی بهم کرد و گفت: «جاهای خوبش جلوتره‌ها.» 

گفتم: (ر یه دیگه, حوصله‌شو ندارم.» 

پرسید: «می‌خوای یکی دیگه واست بخونم؟» 

کتأب قطوری رو از لای کتایا کشیدم و دادم دستش و گفتم: (( یه کمم ازین 
بحون.» 

کتاأبو ج فت و وا کر و برسمد: «فیلاس عرق شلد حنلد تا؟» 

گفتم: «جارتا.» 


شروع کرد به‌خوندن: «سالن از جمعیت لبریز بود. و تا شروع برنامه 


۳۹ 


چیزی نمونده بود که اون دو عاشق بی‌قرار وارد لژ اصلی شدن. زیبائی‌ی 
دوشیزه ادبت و اندام رشید و سینه‌های ستبر شوالیه اون چنون چشم‌گیر بود 
که دوربین‌ها همه متوجه اون دو تا شد. شوالیه دستمال حریر سبز رنگی دور 
کردن بسته بود. و دوشیزه ادیت گاه به گاه بر می گشت و از روی شونه‌ی لخت 


اب ح ‌ ۰ ۳ 
و هرمن جودسن نکاهی ب‌صو رت مردانه‌ی شوالبه می کرد.» 


دوباره حرفشو بریدم و گفتم: «خیله خب.» 

بر سید : «بازم خوشت نومد؟» 

گفتم: «جراء خوب بود. حالا دیکه دم ظهر بسمونه.» 

با تغیر جواب داد: «چی چی بسمونه؟» 

دستب کرد و کتاب دیگری ور داشت و شروع کرد با صدای بلند حو ندن: 
«بالاخره انتقام الهی از هو وا خرف او هنت بدنام که گوهر عفت 
نااستازیای معصوم را ربوده بود...» 

گفتم: «دیگه نمی‌خوام» 

سرتابای منو ورانداز کرد و گفت: «خیلی احمقی.» 

گفتم: «باشو بریم عرفتو بدم.» 

گفت: «اين موفع ظهر؟» 

گفتم: «یس من رفتم.» 

پاشدم. که راه بیفتم. گفت: «خبرداری که تو خیلی بی بدر و مادری؟» 

گفتم: «باشه.» 

جند قدمی دور شده بودم که بشت سرم داد زد: «جر نزنی‌ها, غر.وب نبا 
یبا له فر وشی.» 

گفتم: «حتماً می آم.» 

گفت: «نامردی اگه نیای.» 

گفتم: «جان موسیو می آم.» 

باز راه افتادم که دوباره داد زد: «حتماً می‌آی؟» 

گفتم: «اره که می‌آم.» 

برسید: «کجا می‌ای؟» 

گفتم: «یبا له فر وشی.» 

بر سید: « کدوم بیاله فر وشی ؟» 

گفتم: «هر کدوم که تو بگی.» 


۴۰ 


با خنده داد زد: «نگفتم؟ نگفتم که تو اتوی ها روزگاری؟» 

با قدم‌های بلند دور شدم. اونجه که می‌خواستم گیرم اومده ود و اونجه که 
گیرم اومده بود اداره رو قانع 5 کرد و دفتر دستك‌ها رایت. قارایت. آوانس خله. 
میرزا برغوس بسته شد. چند ماه گذشت که دیدم سروکله‌ی میرزابوغوس. 
آشفته‌تر از هميشه. پیدا شد. یه مامور تازه کار جلبش کرده بود. به‌اين جرم که 
بی خودی به‌همه چیز فحش می‌داده. بدوبی‌راه می گفته. شلتاق می کرده. 

بایه همچو مجنونی چه کار می‌تونستیم بکنیم؟ از طرف دیگه, مقررات حکم 
می‌کرد که بازجوئی بشه. ناجار نشستم روبه‌روی هم. من و اون. پرسیدم: 
«اسمت جه به؟» 

جواب داد: ی تو جی‌به؟» 


گفتم: (زنو به اسم من سحه کار داری؟ ؟ جواب سوّال ممو نده ۰ 


گفت: «کار دازم. تاتو ی که من جواب نمی‌دم.» 

ماموری که بغل دست من نشسته بود آهسته گفت: «انگار دو تا سیلی 
بدش نباشه.» 

زیرلبی گفتم: «ولش کن. اون تاب یه سیلی رو نمی آره.» 

بعد رو کردم به‌بوغوس و همین جور الکی گفتم: «اسم من بهدادی به.» 

گفت: «اسم منم امدادی‌به.» 

گفتم: «جر | دروغ می گی ؟» 

گفت: «واسه این که تو هم دروغ می‌ گی.» 

پرسیدم: «تو از کجا می‌دونی که من درو ع می‌گم.» 

جواب داد: «تو از کجا می‌دونی که منم دروغ می گم ؟» 
گفتم: «من تو رو می‌شناسم. اسم تو موسیو بوغوسه.» 
جواب داد: «منم تورو مي‌شناأسم.» 

برسیدم: «از کحا؟» 

گفت: «مگه اسمت بهدادی نیس؟» 

حلو خنده‌مو گرفتم و برسیدم: «کجا زندگی می کنی؟» 

عوض جواب. پرسید: «تو کجا زندگی می‌کنی؟» 

ما مود همه کی ها ی ایا تس 
حق نداری چیزی بپرسی.» 

با تغیر گفت: «اکّه اداره‌س که شماهام حق ندارین بپرسین.» 

مامور با صدای بلند تشر زد: «ما حق داریم. ما مال این‌جایيم.» 


اش 


با لحن آرامی گفت: «منم حق دارم منم مال این جام.» 

ردم روی میز و آهسته گفتم: «موسیو بوغوس, من خیابون خورشید 
می شینم.» 

نه ورداش و نه گذاشت. و موذیانه گفت: «ای نامرد. خوب خودتو بستی و 
بالاشهر نشتخن شلدی‌ها:» 

پرسیدم: «نو مگه کج وک کم موی کین 0 

گفت: من تو واگن و می کنم.» 

پرسیدم: «کدوم واگن» 

جواب داد: «واگن سیاه.» 


برسیدم: «زن و بجهم داری؟» 
ی 


دفتت اززر ۳ ندارم. بجه دارم.» 

گفتم: «زنت مرده؟» 

گفت: «زن خودت بمیره مرتیکه. من هنوز زن گرفته, زنم بمیره؟» 

گفتم: «بس بجه از کجا آوردی؟» 

گفت: «همین جوری.» 

پرسیدم: «چندتن؟» 

بی اعتنا گفت: «چه می‌دونم. بیست بیست و ینج تا. 

مامور با کینه گفت: «(عجب منتر شدیم‌ها.» 

و من که خیلی دیر از رو می‌رفتم برسیدم: «بز رگه جند سالشه؟» 

گفت: ((ییست و بعج؛ بیست. و شش.۰)) 

پرسیدم: «کو جبکه جند سالشه؟» 

گفت: «بیست و چار, بیست و پنج.» 

که من افتادم به‌خنده. راستش نمی‌خواستم این مزخرفاتو رو کاغذ بنویسم. 
اما جاره نبود. 

پرسیدم: «همه با هم زندگی می کنین؟» 

گفت: «نه, گاه گذاری ان دیدن من.» 

برسیدع: «جی بهشون می گی؟» 

گفت: «(جی می‌گم؟ عجب آدمایی هستین. من به دانشمندم, براشون فصه 
می گم. کتاب می‌خونم. حساب باد می دم .» 

گفتم: «دیگه جه کار می‌کنین؟» 

گفت: «اگه خوراکی چیزی دم دستم باشه می دم بخورن.» 

۳۲ 


«دیگه؟» 
ِ «عصبانی هم بشم می زنمشون.» 

مأمور گفت: «لاله الاالله.» 

زیرلب گفتم: «آروم باش» عصبانی نشو.» 

زير کاغد نوشتم «مرخص شد.» و گفتم: «باشو برو.» 

برسید: «کجا؟» 

گفتم: «دنبال کارت.» 

گفت: «من کاری ندارم. می‌خوام همین جا بمونم.» 

برسیدم: «اين جا می‌مونی چه کار بکنی؟» 

گفت: «به کارای اساسی می کنم. به جیزایی یادتون می‌دم. یه کم شعور تو 
کله‌تون می کنم.» 

بلند شدم و به‌مأمور گفتم: «بندازش بیرون.» 

ولی مکه می‌شد بیرونش کرد؟ دودستی جسبیده بود به‌صندلی و داد می‌زد: 
«مگه این جا خونه‌ی باباتونه که می‌خواین بیرونم کنین؟» 

ورقه‌ی سئوال و جواب اضافه شد به‌گزارشی که قبلا رسده بود و 
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به‌تحقیقی که من کرده بودم و رفت تو پوشه. روز بعد دوباره پرونده برگشت 
رومیز من. زير چند سوّال و جواب خط کشیده بودن و دستور داده شده بود که 
رأجع به‌واگن سیاه وی ی بچه‌ی هم سن و سال تحقیق دقیقی بشه. 
به نظرم وسواس بی‌خودی بود, اما چاره چی بود؟ غیر ازین که زندگی‌ی شبونه 
شم وارسی بشه؟ 

شب بعد تو به بیاله‌فر وشی بیداش کردم. داشت واسه جند تا بیرمرد مست 
بلبلی می‌کرد. نفهمیدم که متوجه من شد يا نه. ولی من خودمو قایم کردم و 
بیرون منتظرش شدم تا نیمه مست اومد بیرون. افتادم بشت سرش. همین طور 
سلانه سلانه. ازین گوشه به‌او گوشه. ازین خیابون به‌اون خیابون. هی 
می‌ایستاد. راه می‌افتاد. با غریبه و آشنا صحبت می‌کرد؛ نزدیکیای سنگلج 
رفت تو یه می‌فروشی. نیم ساعت بیش‌تر بالا و پایین رفتم تا خواستم سرکی 
بکشم. در واشد و اون با چند بطری اومد بیرون. درست سینه به‌سینه من و با 
تحکم گفت: «پرو کنان نمی‌بینی جه کسی داره می‌اد؟» 

با این حرفش حتم دارم که منو نشناخت. و باز, سایه به‌سایه‌ی هم, اون 
جلو. من عقب رفتیم و رسیدیم راه آهن. از خاکریز سرازیر شد. منم سرازیر 
شدم. عادت نداشت که برگرده و بشت سرشو نگاه کنه. اما من احتباط 
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می کردم. از وسط ریل‌های بوسیده. از کنار ماشین‌های قراضه و آهن باره‌های 
تیگ زده رد شدیم ۳ به‌به ردیف واگن‌های شکسته بسته. تو جند تا از 
واگن‌های اسقاط فانوسی روشن بود. و معلوم بود که محل زندگی و خونه و 
کاشونه‌ی یه عده‌س. میرزابوغوس رد شد و رفت تو آخرین واگنی که وسط 
صفحه‌های فلزی زنک زده افتاده بود. من از فاصله‌ی دور به‌تماشا وایسادم. 
چند دقه بعد فانوسی روشن شد و نور قرمز خفه‌نی از در نیمه باز واگن افتاد 
بیرون. با احتیاط جلو رفتم دیدم که باروبندیلشو گذاشته کنار, کلاشو 
ورداشته. و سرشو تکیه داده به‌دیواره‌ی آهنی‌ی واگن؛ آنعان. کف تمه ادها 
چرت می‌زنه. مدتی دورور واگن پلکیدم. جیز چشم گیری به نظرم نیومد. 

داشتم راه می‌افتادم که دیدم به سیاهی داره به‌واگن موسیو بوغوس نزديك 
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بلند گفت: «یدر! بدری!» 

بی اون که منتظر جواب بشه, رفت بالا. رفته بودم تو فکر که سه نفر دیگه 
از همون راهی که اولی اومده بود پیداشون شد. و نیم ساعت دیکه سه نفر 
دیگه, و ده دقیقه بعد چارنفر دیگه و یه ساعت بعد بیش‌تر از پونزده شونزده نفر 
تو واگن میرزابوغوس جمم بودن. مدتی منتظر شدم؛ خبری نشد. با احتیاط 
حودمو رسوندم بای واگن. صدای همهمه و عش و ریسه بلند بود. بای در نیمه 
باز زانو زدم و سرمو طوری بالا گرفتم که دیده نشم وهمه چیزو بتونم خوب 
ببینم. دورتادور نشسته بودن و بیش‌ترشون سیگار می‌کشیدن. قیافه‌هاء درب و 
داغون» ژولیده. و همه ژنده‌یوش. حتی ژنده‌تر از خود بوغوس. و خود بوغوس. 
که بی‌کلاه قیافه‌ی مضحکی بیدا کرده بود. نشسته بود بالاء بای به تخته سباه 
گنده. و سرشو تکون می‌داد. خنده‌ها که فروکش کرد. بوغوس با قیافه‌ی 
عبوسی گفت: «خیله خب. همه ساکت» 

و همه ساکت شدن. بوغوس دوباره گقت: «خنده و شوخی تموم شد. حالا 
درس شرو ۶ می‌ شه.» 

خیلی جدی بلند شد و رفت یای تخته سیاه. و با صدای محکمی گفت: 
«درس آمروز یعنی آمشب, درسی خیلی خوبی‌یه. درس امشب عبارته از فواید 
شراب و شرابخواری. بچه‌های من شراب چیز خوبی‌به. یعنی خیلی خوبی‌به. 
مگر نه؟ و چون خوبه. باهاس اونو خورد. مگه نه؟ و وقتی می‌خوری» خوش 
خوش می‌شی. درست؟ و چون بهتره آدم هميشه سرحال و خوش باشد. لازمه 
که شراب بخوره. تا این جا فهمیدین؟» 


۳۴ 


همه عین بحه مدرسه‌ها. داد زدن: «یعله!» 

و بوغوس ادامه داد: «اما شراب خوراش دو دسته‌ن. به دسته شرابو با 
کباب می‌خورن. و به دسته که کباب ندارن» شرابو با شراب می‌خورن. یعنی 
بولداراش اول شراب می‌خورن و بعد کباب. و پول نداراش اول شراب 
می‌خورن و بعدم شرأپ. نتیجه اين که بول ندارا دو برابر پول دارا خوشن.» 

به دقه صبر کرد و برسید: «حالا کی نفهمید؟» 

کارگر کوتوله‌ئی دست بلند کرد و گفت: «من » 

بوغوس با اوقات تلخی گفت: «توی خنگ خدا کی می‌فهمی که حالا 
بفهمی.» ۱ 

و بارو گفت: «درسته بدر. من تا شرابو نخو رم» اصلا هیج جی رو فقبول 
ندارم.» 

بوغوس دستی به‌پیشونی کشید و گفت: «چه کار کنم؟» 

بعد رو کرد به‌یکی از اونا و گفت: «بطریارو بیار.» 

که همه به‌هم آفتأدن و دریه چشم به‌هم زدن چند بطری شراب بی‌باندرول و 
چند لبوان وسط واگن بهن شد. بوغوس پشت سرهم داد می‌زد: «شلوغ 
نکنین؛ شلو ع نکنین.» 

اولین گیلاسو خودش پر کرد و پرسید: «اول که باس بخوره؟» 

همون کارگر کوتوله گفت: «من.» 

بوغوس گفت: «روت خیلی زیاد شده‌ها؟» 


یارو پرسید: «پس کی باید بخوره؟» 
رك مرتبه همه داد زدن: «یدر» بدر» بدر؟» 

بوغوس خندید و گفت: «به‌سلامتی‌ی . خودم و به‌سلامتی‌ی شما.» 

گیلاسو سر کشید. و بقیهم خی تردن طرف بطریا. بوغوس داد زد: 
«شلوغی موقوف» گوش کنین. بعد شرابخوری» بشکن و آواز و غزل و شوخی 
و کتك و.مسخره بازی به‌دستور من آزاده. اما بدهستی و گربه و بالا آوردن ۶ 
قهر واسه همه قدغنه. فهمیدین؟» 

که همه با خنده فریاد زدن: «بعله.» و هجوم بردن طرف بطریا. 

من دیگه کاری نداشتم. می‌دونستم که عاقبت کلاس درس بوغوس به کجا 
می‌رسه. نتیجه‌ی کار ممم معلوم و گزارش مفصل دیگه, با آب و تاب و 
شرح جزئیات» اضافه شد به‌پرونده بوغوس و رفت بایگانی. 

همه چی فراموش شد. تا به سال و نیم دیگه - که به روز, دمدمه‌های غروب. 
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هول هولکی. به خاطر یه کس دیکه و به مسئله‌ی دیگه واگنشو محاصره. کردیم 
فانوسش روشن بود و بجه‌هاش... اره. بچه‌هاشو دور خودش جمع کرده بود و 
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عوص درس شراب درس و بحت دیچه‌یی داشتن. بپاور بردنی بود. با سر بی 
کلاه نشسته بود بای تخته سیاه. و تند تند صحبت می‌کرد. اما نه مثل بوغوسی 
که می‌شنأختيم؛ شده بود به آدم دیگه. ۳ لحن محکم و حرفای گنده‌تر از دهن: 
نه نفر از همون ژنده پوش‌هام سرتا پا گوش بودن. 

من بای در نیمه باز زانو زده بودم و سرمو طوری گرفته بودم که دیده نشم و 
همه جیزو خوب ببینم. ده دوازده مامور مسلحء به‌فاصله‌ی دور واستاده بودن؛ 
همراه احمد نامی. مردك لاغر لک درازی با بیشونی‌ی سوخته و دهنی 
همچون غاله, که دو ماه بیش گیر افتاده بود و دو ماه تموم هم لب از لب وا 
نکرده بود. با این که رفقاش خیلی و داده بودن» اما آون هی 
خورده بود و حاضر نشده بود حتی خونه‌شو نشون بده. آما بعد از چندین و 
چند بار که پریموس خدمتش رسید. اعتراف کرد که تو یه واگن اسقاط زندگی 
می‌کنه. و حالا. شبونه ما رو آورده بود پای واگن بوغوس. 

ده دقیقه‌نی که پای بله‌ها بودم فهمیدم با چه موجوداتی طرفیم. بلند شدم و 
باورچین باورچین دور شدم. دسنور دادم که اون بارو احمد درازه رو ببرن تو 
ماشین و بعد همگی نزديكك شدیم و يك مرتبه در واگنو وا کردیم و بریدیم بالا و 
من داد زدم: «بی حرکت!» 

بوغوس وا زفقاشن: انحاوسشک رویخ» ساکت و بی حرکت موندن. داد زدم: 
«ای بد ارمنی‌ی مان فیه که دی ون شاه و کارت ساتشی 

خواست چیزی بگه که مشت محکمی خوابوندم تو دهنش و فریاد زدم: 
«خفه!» 

دو رشته حون از دو گوشه‌ی دهنش ریحت رو ریشش. دستور دادم همه 
بلندبشن - که همه بلند شدن. و دستور دادم غیر از بوغوس, همه رو ببرن تو 

شین و هر کی خیال در رفتن داشته باشه کله‌شو داغون کنن. 

من موندم و دو مأمور و بوغوس. و شروع کردیم به‌گشتن و وارسی. غیر 
تخته سیاه و کتابای طناب پیج شده یه لحاف زنده. تعداد زیادی بطری خالی 
و چند کاسه بشقاب و یه جفت بوتین زوار دررفته چیزی از واگن گیرمون 
نیومد. بیرون که اومدیم به کلهم زد اطراف واگنم پازرسی کنم. با به چراع 
دستی زير واگن و دو رور واگنو نگاه کردیم. جیزی نبود. کمی دوریرم مقدار 
زیادی تکه باره‌های آهن روهم تل انبار بود. همین طور بی‌خیال چند تکه شو 


۳۶ 


کنار زدیم. اون وفت. باور کر دنو نود یه یه اتاون بر جو ردیم. به به‌انبار عظیم 
مهمات. هفت هشت صندوق بر که بوشش برزنتی روهمه‌شون کشیده بودن. 
هبحان و دلهرهء ۳ ساعتو هیچ کس نم تون باور کنه. نمی‌دونستيم حه 


هیجان و دلهره‌ی اون کس نمی نو بم 
کار کنیم. تعداد ما کم بود. 0 جا گذاشتيم و گفتیم که هر 
ناشناسی نزديك بشه, بی‌تأمل کارشو بسازن. و با به دست‌بند دست‌های 
بوغوسو از پشت بستیم و راهش انداختيم طرف ماشین. 

عجیب‌تر از همه اين که بوغوس از همون ساعت عوض شد. خمیدگی‌ی 
بشتش از بین رفت. با سینه‌ی صاف و اندام کشتده قدم ور می‌داشت. دیگه 
نمی‌انگید. و سرشو خیلی محکم با گنت و . سوار ماشین که ان 
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ی ای سب یی ان مت ما سا رن 
بود. خیال می‌کردم که ریش و گیسش مصنوعییه. چند بار ریششو گرفتم و 
چنون کشیدم که بیشونیش محکم خورد به‌زانوی من, و یه مشت بشم سفید 
موند تو جنگ من و جند قطره خون جکید کف ماشین. از لحظه‌بی که به‌اداره 
رسید یم با سماجت غریبی رو به‌رو شدیم. بوغوس و بجه‌هاش. وم 
صورتی حاضر نبودن لب از لب واکنن. عين حیوونات جنگلی. اصلا نه 
ساعت اول و دوم. نه روز اول و دوم. نه ماه اول و دوم. که تا لحظه‌ی آخر هر 
روز که می‌گذشت. امید اين که به کلمه حرف حتی ازشون بشه در آورد. کم‌تر 
می‌شد. همه, تودخمه‌های ِ از هم. بی‌هیچ ترس و لرزی. هر کلکی می‌زدیم 
و هر دروغی می‌بافتيم. اپدا فایده نداشت. 

تنها آدمی که حرف می‌زد. احمد درازه بود. اون. جند روز اول از شدت 
ترس تب کرد. بعد اعتراف کرد که درو غ متا او هغوشن او شا خردا شو 
نمی شناخته؛ واگن اون به واگن دیگه‌س. نه که جند کتاب بودار و جند تیکه 
کاغذ تو بساطش بوده. از ترس. واگن بوغوسو نشون داده که خیال می کرده به 
دیوونه‌س. بعد از بازرسی. معلوم شد که رأس می گه. و ناجار, حساب اونو از 
بقیه جدا کردیم 

اما اصل کاری بوغوس بود. اونو می آوردن. لختش می کردن, ده دوازده آدم 
لندهور درد کلفت به‌جونش می‌افتادن. و اون انگار که از بدن خودش جدا 
شده. سگ مسب اصلا درد نمی‌فهمید. و هر وقت که نك چاقویی تو زخم‌هاش 
می‌گشت. يا شعله‌ی آتشی پوستشو جزغاله می‌کرد. چشم هاشو می‌بست با 


صورت آروم. انگار که خودشو به‌خواب زده. یا درد کشیدن یکی دیگه رو 
نمی‌خواد ببینه. 

و رفقاش مگه غبر از خودش بودن؟ اصلا. شب و روز تلاش. تلاش. 
تلاش. معلوم نشد با کی‌ها هستن, از کجا همدیگه رو پیدا کردن. و اون 
صندوفا از کجا به‌دستشون رسیده. بوغوس دیگه از ریخت آدمیزاد افتاده بود. 
جای سالمی تو بدنش نبود. نمی‌تونست راه بره. زخم ناجوری تو نشیمنگاه‌ش 
بید| باه اه کل غریبی می‌داد: بوی زخم‌های ۳ کار کب ار 
بهداری هم کاری ساخته نبود. دیدنش حال آدمو به‌هم می‌زد. مثل خرسی 
شده بود که از جنگل آتش گرفته بیرون اومده. قیافه‌ی وحشتناکی بیدا کرده 
بود. اما هرجی بهش می‌دادن» می‌خورد. هم خودش و هم رفقاش ..شاید این 
تنها چبری بود که از زندگی براشون مونده بود. و به جیر د دیگه, آ اره. به جیز 
وحشتناك دیگه: نعره‌های: وحشتناك بوغوس, که هرجند ساعت یه بار از یشت 
دربسته همه جارو می‌لرزوند؛ نعره‌های بقسی کت نه از روی درد و درموند گی» 
که انگار می‌خواست چیزی رو برسونه, خبری به‌دیگرون بده؛ نعره‌هائی که هر 
وقت بلند می‌شد. تا نیم ساعت سکوت غریبی همه جا رو می‌گرفت. هر روز که 
می‌گذشت. فاصله‌ی نعره‌هاش کم‌تر می‌شد. و طنین نعره‌هاش غیر قابل 
تحمل‌تر. اون چنان که من مجبور می‌شدم گوشامو بگیرم. تا یه شب که دیگه 
نعره‌ها شنیده نشد, و اونو کف هلفدزنی. خشك شده بیدا کردن؛ با صورت 
عبوس و چشمای باز. و از روز بعد. انگار رفقاش فهمیدن که بلائی .سر 
بوغوس اومده. اون وقت سر ساعت. معین, به‌جای نعره‌ی بوغوس, نعره‌ی 
دسته‌جمعیی اونا همه چی رو می‌لرزوند. غیر قابل تحمل بود. همچون نعره‌ی 
دسته‌نی گراز نر و وحشی‌ی تیرخورده که در حال حمله باشن. با هیج وسیله‌نی 
نتونسته بودیم رآمشون کنیم و به‌حرفشون بیاریم. با هیج وسیله‌ثی نمی‌شد 
نعره‌هاشونو خاموش کرد. و تنها چاره. همون بود که در انتظارشون بود. يك 
صبحدم. با دو تا کامیون به‌میدون تير رفتیم. تمام مرأسم. مثل هميشه با 
سرعت پیش می‌رفت و درست وقتی جوخه زانو به‌زمین زد نعره‌ی وحشی و 
خشمگین اونا چنون به‌آسمون بلند شد که من مجبور شدم گوشامو بگیرم و 


چشمامو ببندم. 
و ماه بعدش احمد ۳ رو با حال زار و نزاره آزاد کردیم و مت که 
۳1 تمام هوش 5 حواسشو از دست داده بوده بی هی خوشحالی مرخص 


2 شد. ولی دو روز بعد خبر دادن که مردی با یه گلوله بای یکی از واگن‌های 
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بوغوس و رفقاش دوباره از بایگا 


نی کشک و رو میز من جا گرفت. 


برونده‌ی کت 


بند | کردیم که گوله‌ئی وسط دو 


راه اهن کشته شد. با عجله خودمونو رسوندیم. و حسد احمد درازه رو 
ایرروشو شکافته بود. به‌این 
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سس 7 


ی نمایشنامه تك‌برده ای 


سس ر بلفانم , 
سیب . مه ی 


«همه حقوق این نمایشنامه برای نویسنده محفوظ است» 








صحبه : 


يك ردیف میله صحنه را به‌دو قسمت نامساوی چپ و راست تقسیم می کند. 
در سمت چپ که قسمت کوچك‌تر.است. يك قفس بزرگ با دیواره‌هائی از 
تور فلزی. و يك صندلی در درون آن؛ و در قسمت راست يك نیمکت کهنه. 


دو سرباز مسلح که زير بغل يك زندانی را گرفته‌اند وارد می‌شوند. جشم‌های 
زندانی» که به‌زحمت و با ناتوانی راه می‌رود. با چشم بند بسته شده. یکی از 
سربازها زندانی را وارد قفس می‌کند و جلو صندلی نگاه می‌دارد. باهای. زندانی 
اشعارا نمی ار وده ی با وت رون شا هشن هی کد وق از رام نش نف انگام: ار 
ففس خارج می‌شود و قرینه سرباز دوم. کنار قفس می‌ایستد. 
از همان سفت .هرد با لاس شتصتی, وارد ی رین هنیرید | تور 
می‌اندازد و به‌درون ففس می‌رود. 
مرد: چرا چشم‌هاشو باز نکرده‌ین؟ 
خودش چشم بند زندانی را باز می‌کند و به‌او می‌دهد. زندانی چشم‌بند را می‌گیرد. لوله می‌کند و 
درجیب می‌گذارد. مرد مدتی طولانی او را زیر نظر می‌گیرد. زندانی چند بار با نگاه‌هائی نامطمئن و 
تبدار نگاه او را پاسخ می‌دهد و بعد به‌خود مشغول می‌شود. 
۵۰ 


مر د: جطوری؟ 


زندانی در پاسخ دادن شتاب نمی‌کند و فقط سری تکان می‌دهد که «ای». 

مرد بستهُ سیگارش. جلو او می‌گیرد. دست زندانی می‌لرزد خودداری می‌کند و زیرلب می‌گوید: 
«نمی کشم.» 

مر د: یاهات جطوره؟ 

زندانی: بدنیس. 

مرد: زخم‌هاش جوش خورده؟ 

زندانی: خوبه. 

مرد: هنوز خون‌ریزی داری؟ 

رل اه نه. 

مرد: می‌تونی سرپا واسی؟ 
زندانی: به کم. 

مرد: حه مدت بیمارستان بودی؟ 


‌‌ 


زندانی: نزديك به ماه. 

مرد: خوب به‌ات رسیدن؟ 

زندانی: بدنبود. 

مرد: می‌دونی کی باعث. شد بفرستنت بیمارستان؟ (منتظر پاسخ می‌ماند؛ اما 
زندانی فقط نگاهش می‌کند.) می‌خواستن بذارن بمونی تا چرك بخونت 
بزنه و کلیه‌هاتو از کار بندازه. من پادرمیونی کردم. گفتم بری بیمارستان 
یه‌کم به‌ات برسن. ازت مراقبت کنن. شاید بخودت بیای. یه فکری 
به‌حال خودت بکنی.... چرا حرف نمی‌زنی؟ می‌ترسی بدهکارشی؟ 
بالاخره چکار می‌خوای بکنی؟ 

زندانی: چکار می‌تونم بکنم؟ 

مرد: تو برونده‌ت سنگین نیس. تازه ما پرونده‌های سنگین‌ترو هم رد کرده‌یم 
رفته‌ن منتها سرسختی و کله‌شقی نکرده‌ن. اگه حرفی به‌اشون زده‌ن. اگه 
پیشنهادی به‌اشون کرده‌ن» قبول کرده‌ن و رفته‌ن سرخونه زندگی‌شون. 
خوب چی می‌گی؟ 


ملاقاتت..می‌دونی که اين روزها به‌این سادگی. ملاقات نمی‌دن. بس 
خوب به‌حرف‌هاش گوش بده. اعتماد نداری. به‌اون که داری. بعد از 


۵۱ 


این که خوب حرف‌هاتونو با هم زدین. برو تو سلول فکرهاتو بکن. 
فهرمان‌بازی این حرف‌هارو بذار کنار. تو دیگه زیاد هم جوون نیستی. 
بفک ژنتباهن؛ ی فهمی, ی امی کم 5 بفکر زنت بافن::(زندانی. اهی 
سنگین می کشد فد خود را قطان ) 
بیا باهم صحبت می‌کنیم. گوشت به‌من هست یا نه؟ 

زندانی: بله. دارم گوش می‌دم. 

مرد: من وضع تورو می‌دونم. خانمتو هم دیده‌م. می‌خواستم به‌اتون ملاقات 
حضوری بدم. ولی «دکتر» اجازه نداد. ازت راضی نیس. اصلا 
نمی‌خواست به‌ات ملاقات بده. تیمسار واسطه شد. به‌خاطر خانمت. 
می‌دونی چکارها کرده تا این ملاقاتو گرفته رفته ۳ تتسا رز قیت 
زن زرنگ ۳ زبلی به. معلوم نیس جوبه‌شو چه جور بیدا کرده. رفته در 
خونه تیمسار» می‌خواسته خودشو بندازه زیر ی 
ساکت می‌ماند و زندانی را زیر نظر می‌گیرد. زندانی واکنشی نشان نمی‌دهد. 

مرد: کفر همه نگهبان‌ها رو و درآورده صبح تا شب آویزونه به‌در زندان. مه 
بازجوها دیگه می‌شناسنش. کارشو ول کرده صبح تا شب دنبال کارتوئه. 
حفت نمی آد؟ همجه زنی‌رو گذاشته‌ای و خودتو گرفتار کرده‌ای. حبفت 
نمیاد. زن به‌این فداکاری. به‌این خوبی, به‌این جوونی» چه مدت بود 
باه ها تفه توق اد هون ی او ل وش کرفشت اور بت 
اول بود؟ چرا جواب نمیدی؟ 

زندانی: برای شما جه فرقی می‌کنه؟ 

مرد: برای ما که معلومه. ما به وظیفه‌ئی دار یم که پاید انجام بدیم. ولی برای تو 
چی؟ برای تو هم فرقی نمی‌کنه؟ فرقی نمی‌کنه که شب اول گرفته 
باشنت يا جند شب بعد؟ 


زندانی ء (از این دنل ان ها) آن. .سجو ۱ که نمی ره املاقات رق 


مت هگ بت 


مرد: به‌ات برخورد؟ نمی‌خوای ملاقات کنی؟ اگه نمی‌خوای ملاقات کنی بگم 
بیان ببرنت» ها؟ می‌خوای يا نمی‌خوای؟ زنت هفت ماهه که داره در 
زندونو از باشنه درمی‌آره. اگه نمی‌خواهی ملاقات کنی ردش کنیم بره. 
چرا ساکتی؟ می‌خوای ملاقات کنی يا نه؟ 
ای ای تم نا انم ره اک مسا نت 
مرد: می‌دونم دلت لك زده برای این که به‌نگاهی به‌اش بندازی. خوب.حق هم 
داری. ی. آدمو همون شب اول عروسیش رک و ندارن اقلا... 


زندانی, در حالی که سرابا می‌لرزد. از جا برمی‌خیزد. اما مرد.در نیمه راه دست بر 
شانه‌اش می‌گذارد و می‌نشاندش. 
مرد: بشین سرجات. شوخی هم سرت نمی‌شه؟ ناراحت چرا می‌شی؟ تو که 
نباید با ما رودرواسی داشته باشی. ما با شماها محرمیم. ما همه چیزو 
می‌دونيم, همه چیز. هیچ چیز پیش مردم نیس که ما ندونیم. باید بدونیم. 
کارمون همینه. وظیفه‌مون همینه. مصلحت مملکته. ما محرم مردمیم. رو 
فوراسی. بت کشت با سول وم ناش بان هغبان بکم ما همه 
چیزو می‌برسیم. پیش بیاد باید ثابت کنن. که کجا. چطور چندوقت. 
تا رش :0: همه جیرو باید بکن رودرواسی که نداریم. وظیفة ماس. ما 
محرم مردمیم. تازه. همه‌ش به خاطر خودشونه. به‌تقعشونه. همین خودئو 
درنظر بگیر. چرا به‌ات ملاقات هی دیج؛ ؟ پرای این که ما عی‌دونيم» وصع 
تورو بازنت. به‌خاطر همین به‌اتون ملاقات دادیم. ملاقات حصوری هم 
به‌ات می‌دیم - بذار پاهات کاملا خوب بشه. می‌فرستیمت اونور با هم 
بنشینین روی اون ار و تا ی به‌هم بگین. حالا هم 
می‌گم نگهبان‌ها برن تا کاملا ی تساو راهن کته 
تیمسار به‌زنت اطمینان داده - وفتش هم هرجقدر که دلتون می‌خواد. 
می‌تونی با خیال راحت باهاش حرف بزنی. حقته. زنته. باید هم باهاش 
ملاقات کنی. باید هم باهاش حرف یزنی مشورت کنی. شماها خیال 
می کنین ما این چیزها سرمون نمی‌شه؟ ما هم می‌فهميم. ما فقط همون 
آدمی که تو اطاق بازجوئی می‌بینین نیستیم. ما هم مثل شما دل داریم 
زن و بچه داریم. بدرمادر داریم. شب که می‌ریم خونه. «زن و بچه‌مونو 
می‌بينيم که منتظرن. فکروخیال برمون می‌داره. فکر و خیال شماهاء 
خونواده‌تون اون‌ها هم منتظرن. اون‌ها هم چشم براه‌شمان. خیال می کنی 
ما این چیزهارو نمی‌فهمیم؟ (مدتی ساکت می‌ماند و.او را نگاه می کند.) 
نمی‌فهمیم که اگه آدم زنشو زیاد منتظر نگهداره چه چیزها ممکنه پیش 
نیاد؟ 


ی 4 .ی ,ما ند. 


ثرا ود 


مرد: توهم اسونج ۳ نکن. فکرهای بجگانه‌رو بذار کنار. 
به‌فکر زنت باش. دلت بحالش بسوزه. بالاخره یه زن جوونه, تنهاس. 
می‌فهمی که چی می‌گم. دلت به‌حال خودت بسوزه. تو مسئول اون 
هستی. چه‌طور حاضر می‌شی تنها تو این شهر ولش کنی. می‌دونی که 

چ‌ 


حه خبره. وظفه مرد جبه ؟ وضفه شوهر جب4؟... حرف هم بردم که 


به حرف‌هاش کوش کر به‌درد دلش کوش بهحرف ما که کوش 
نمی‌دی. اشکالی نداره. ما انتظاری ند آریم. ولی به حرف‌های زست 
گوش کن. همجه زنی کم‌تر کیر ادم می‌اد. قدرشو بدون. من مشل 
به‌رفیق باهات حرف می‌زنم مثل به‌برادر.... کوش می‌دی به‌حرف‌های 
من تا به؟ 
زندانی: دارم 9 می‌دم. 
مرد: خودت می‌دونی؛ می‌خوای گوش بده, می‌خوای گوش نده. «من آن‌چه 
شرط بلاغ انیت با نو می گو یم»؛ حالا دیگه حودت می‌دونی حوب؛ 
چیزی نمی‌خوای؟ کاری نداری؟ هرچی می‌خوای بگو. 
مرد لحظه‌نی می‌ماند و او را همجون معمائی جاره نایدیره نگاه من کنن: آن گاه از. 
ففس خارج می‌شود. 


مرد: نک ملافاتی‌رو ببارن. .شماها هم .برین ببر ون وایسین. 
سر بازها به‌دنبال مرد خارج می‌شوند. زندانی تنها می‌ماند. 
کته اش کرو اسهم کوشد عا با آهر غضی جانس اوه را کف کذفته وان 
و برای ملاقات آماده شود. 
توراتتهاعن, قسعت. زاست: ایکا که برده‌ئی را کنار زده باشند. بیش‌تر می شود. 
گروهبانی دختری را به‌درون هدایت می‌کند. دختر چندقدم به‌سوی میله‌ها پیش 
می‌رود و آن‌گاه زندانی را در پشت تور فلزی قفس می‌بیند و برجای می‌ماند. 
گروهبان او را به‌نرمی به‌جلو می‌راند. 

دحتر: وحن ... توئی؟ 
به‌سوی میله‌ها کشیده می‌شود. اما گروهبان بازویش را می کیرد تا روی نم 
بنشیند. دختر می‌نشیند و مدت‌ها از بشت میله و تورفلزی زندانی را نگاه می کند. 


4 


گروهبان لحظه‌نی می‌ماند؛ سپس از همان سمت راست خارج می‌شود. 
دختر: وحید. حالت چه‌طوره؟ چرا این‌جور شده‌ای؟ جرا حرف نمی‌زنی؟ 
حالت خوبه؟ 
وحید: اره سیما, من حالم خوبه. نو چه‌طوری؟ حالت خوبه؟ 
سیما: جقدر ۳ شده‌ای. موهاتو جرا دهدن ؟ با سبیل‌هات جه‌کار داشته‌ن؟ 
چکارت کرده‌ن وحید؟ چی. به‌روزت آورده‌ن؟ 
2۴ 


وحید: از خودت حرف بزان. جکار می‌کنی؟ حالت که خوبه. 
وحید: مهم نیس. از خودت بگو. من همه‌اش نگران تو بودم. 


سیما: خیلی اذیتت کردن؟ آره؟... چکارت کردن؟ ؛چه‌طور تونستن؟ چه‌طور 
تونستن وحید؟ با تو... ۱ 
صدا در گلویش می‌شکند. از سنر کینه و یأس .در برابر هجوم احساس غمخواری و 
تأثر مقاومت می‌کند. دستمالش را درمیآورد و گریة دردناکش را در آن خفه می‌کند. 
وحید. متأثر و لرزان, منتظر می‌ماند. 
تاه توت اس غران هنت ماه تسرتن نمی کی که بوفتی متعت: بع 
حودمو بگیرم. ولی. آدم نمی‌تونه تحمل کنه... من می‌دونم جرا اون 
صندلی رو برات تیه زد 
وحید: حالا دیگه گذشته. فکرشو نکن. از خودت بگو. بالاخره‌می‌خوای برای 
من از خودت حرف بزنی يا نه؟ 
سیما: از خودم؟ وحید. تو خودت باید بدونی. من حالم هیچ خوب نیس. چه 
فایده‌نی داره تظاهر کنم؟ چه‌طور می‌تونه خوب باشه؟ بدون توء وقتی تو 
اینجائی» وقتی همه چیزو از هم باشیده‌ن. همه نقشه‌هامونو به‌هم زده‌ن. 
وقتی زندگی‌مونو این‌جور از وسط اره کرده‌ن. چه‌طور حالم می‌تونه 
خوب باشه؟ 
وحید: خوب. با این همه... 
سیما: وحید بذار یه چیزو صاف و پوست‌کنده به‌ات بگم. همه حرف من همینه 
همه زند گیم همینه. هفت ماهه که انتظار می‌کشم صبح تاشب. به‌درو 
دبوار این زندون جنگ می‌زنم تا خودمو به‌ات برسونم و همیتو به‌ات 
بگم: اين که باید بیای. باید بیای. هرچه زودتر می‌فهمی. هرچه زودتر 
پاید بیای. 
وحید: نو حی داری یم و 3 مکه من به‌میل حودم اومدهم اینجا؟ مگه هن 
خودم... 
سیما: وحید. فرصتی برای این حرف‌ها و توضیح‌ها نیس. تو از من حالمو 
برسیدی. من هم دارم به‌ات کل دارم اصل مطلبو به‌ات می گم. وحند. 
وحید:(مدتی فکر می‌کند) من می‌فهمم تو جه وضعی داری و چرا این حرفو 
می‌زنی. ولی فکر کن. وضع من... 
سیما: فکر نداره وحید. اگه می‌فهمی من چی می‌گم» پس یه کاری یکن. 
وحید: من چکار می‌تونم بکنم؟ 


سیما: 


وحید: 
شیما: 





اس 


تو هر کاری بخوای می‌تونی بکنی» تو به‌میل خودت نیومده‌ی اینجاء 


ولی اگه بخوای می‌تونی بیای بیرون. من با خیلی‌ها حرف زده‌م می‌گن 


گره کار تو به‌دست خودت باز می‌شه. 

ولی جطور؟ 

راهش بیدا می‌شه. فقط خودت باید بخوای. اگه خودت بخوای راهش 
بیدا می‌شه. 


وحید: سیما می‌فهمی جی داری می‌گی؟ می‌دونی معنی حرفت جیه؟ 


ِِ 


بله, می‌فهمم چی دارم می‌گم. تو هم بفهم. وحید. من نیومدهم مثل به 
زن صبور و راضی به‌ات روحیه بدم تشویقت کنم که بای حرفت واسی 
و زندانتو بکشی. من اومدهم واقعبتو به‌ات بگم. تو قولی نداده بودی. 
تعهدی نداشتی. من اومدهم به‌ات بگم اگه خودتو گرفتار این حرف‌ها 
بکنی همه چیز از بین می‌ره. هرچه ساخته بودیم فرومی‌ریزه. تو 
به‌تشویق و دلداری من احتیاج نداری. به‌اين احتیاج داری که حقیقتو 
به‌ات بگم. باهات روراست باشم. حرفی‌رو که شاید خودت نخوای 


به خودت بگی, به‌ات بگم. 


وحید: اون چه حرفی‌یه که من نمی‌خوام به خودم بگم؟ 


شتا 
۰ 


وه [ . ۳ ۹ ۰ ای ب‌* و جح هر 1 


وحید: چرا اين سئوالو می‌کنی؟ 
سیما: من می‌دونم تو اینجا گرفتار بوده‌ی. سرت شلوغ بوده. زیرفشار بوده‌ی. 


وصع مشکلی د اهنا ند حواستو چم کار جخودت می کرده ی. وقفت 
نداشته‌ی» فرصت نداشته‌ی بمن فکر کنی... 


وحید: درتمام این مدت. حتی یه لحظه هم نبوده. حتی یه لحظه. که بیاد تو 


نباشم. 


سیما: (لحظه‌ئی خود را به‌صداقت و گرمای بیان او می‌سیارد.).س هیچ چیز 


۶ 


عوض نشده. هیچ چیز تغییر نکرده» بین من و تو. همه چیز سرجاشه. 
وحید: ولی خیلی چیزها فرق کرده. سیما, ما دیگه سرجای خودمون نیستیم. 
سیما: نه, اگه تو منو فراموش نکرده باشی. پس قراری هم که با هم گذاشتیم 

یادته. .ما قرار گذاشت شتیم با هم زندگی کنیم. با هم. 
وحید: قرار ما رو به‌هم ردن. زندگی ما رو از وسط اره کردن. سیما. خودت 

گفنی 
سیما: نه, نه. این فقط به. کابوسه. به کابوس وحشتناك و بی‌معنی. ولی من 

نمی‌ذارم طول بکشه. نمی‌ذارم زجرت بده. من بهمش می‌زنم. بیدارت 

7 
وحید: ولی تو جکار می‌تونی بکنی"؟ 
سیما: تو خیال می کنی من می‌ذارم ژد کتمو ان وب نتباد کی از هم بیاشه؟ 


زر 5 که ای-قد رات نقده ک* و وید 
زِ می‌نی که اون ه ر براش سید یم اون ر حسریوش داستيم. 


اون‌فذز متتطرشن بودیم. خبال مین کنین می‌دارم مفت و مسلم او کف( 
۳ 

وحید:تو جه کاری از دستت برمی‌اد؟ 

سیما: من خیلی کارها کردهم. به‌همه حا نامه نوشتهم و وضع تورو شرح داده‌م. 
نوشته‌م که بیخود گرفته‌نت و بیخود نگهت داشته‌ن. خیلی‌هارو هم رفتدم 
دیدهم. با هرکس که دستش تو این کارهاس حرف زدهم. رئیس اینجارو 
هم دیدهم. همون که به‌اش می گن «تیمسار» شیش ماه صبح و عصر 
جلو ماشینوش گرفتم تا گذاشتن باهاش حرف بزنم. اين ملاقاتو هم اون 
دستورشو داد. هفته بیش بردنم بیشش. خیلی مودبانه رفتار کرد. گفت 
هرکاری .از دستش برییاد نرات می‌کنه. خیلی دلسوزی می‌کرد. آدم 
گاهی باورش نمی‌شه که این‌ها همون‌هانی هستن که باشماها این‌جور 
رفتار می‌کنن. 

وحید: سیما, چه‌طور تونستی بری بیش اون‌ها؟ 

سیما: تونستم و رفتم. هرکار دیگه‌ئی هم بتونم می‌کنم. حالا تو سرزنشم کف 
هرچه می‌خوای به‌ام بگو. خیال می‌کنی برای من آسونه. هربار که 
باهاشون حرف می‌زنم» وقتی به‌اشون رومیندازم. احساس خفت می‌کنم. 
حس می کنم که نجس شدهم. دلم می‌خواد خودمو به‌جائی بنهون کنم... 

وحید: پس چرا این کارو می‌کنی؟ 

سیما: چه کار دیگه‌نی می‌تونم بکنم؟ دست رو دست بدارم تا تورو زنده زنده 


2۷ 


و حید: 


؛ نه وحید. من ۷ هم هو فقت وا را تاو ورد مقر : 
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و حید: 


و حید؛ 
: بیا بیرون. بیا بیرون از اینجا. عقلتو به‌کار بنداز یه‌راهی پیدا کن و بیا 


دفنت کنن؟ بذارم زند گی‌مونو از هم فب مت 
اون‌ها این کارو کرده‌ن. تو هنوز باورت نشده؟ 

ی بیج وف باورم نمی نیس 
مگه می‌شه باورکرد که همه جیز به‌این ناد کین نابود بشه؟ باديشه و بره؟ 
همه اون چیزهائی که اونقدر به‌اشون دل بسته بودیم» اون قدر برای ما 
عزیز بودن. همه اون جیزهائی که اون همه بخاطرشون زحمت 
کشیدیم. خون دل خوردیم. انتظار کشيديم. وحید. ما همدیگه‌رو آسون 
به‌دست نیاوردیم. تو این دنیای بی‌رحم و بیهوده. تو اين دنیای خالی و 
عقیم ما به‌جز همدیگه چیزی نداشتیم. روط یاوه بیدا کرده 
بودیم. تازه داشتیم همدیگه‌رو می‌شناختيم. داشتیم هقف هرا کشتان 
می‌کردیم. داشتیم به‌همد یگه خو می کردیم ۲ 0 ۳ بی کردیم. بعد از به 
عمر دربدری؛ دربدری و تنهائی و وحشت. بعد ِ و وت ۶ ببهودگی و 
بیزاری. تو دنیائی که بهردری می‌زنی با نکبت و یاس روبرو می‌شی, ما 
دریجه‌ئی به‌آمید و اعتماد باز کردیم. و توانستیم روپای خودمون وأسیم. 
تونستیم زندگی کنیم. من نمی‌ذارم این دریچه بسته بشه. 
اون‌چه ما پشت این دریچه دیدیم یه سراب بود. یه سرآب ساختگی و 
بی‌پایه. دوروبرتو نگاه کن. چشم‌ها تو بازکن و نگاه کن. می‌بینی؟ از 
اون سراب خبری نیس. اون زد ی فقط یه سراب بود. سیما. 
فرامو 


زج نف نف نف که ان حرفو نزن من حاضرم. همه جیزو تحمل کنم. 


حاضرم. خفت رو انداختن به‌هرکسی رو تحمل کنم. اه تموم دنیا هم 
علیه من باشه. اهمیتی نمی‌دم. تحمل می‌کنم. ولی تو...تو این حرفو 
نزن. نمی‌تونم تأب بیارم. باورکن, باورکن نمی‌تونم تاب بیارم. از بین 
می‌رم. فر ومی‌ریزم. اه اون دریجه بسته بشه دیگه فاتحه من خونده‌س 
وحید. تو گفتی فرآموشم نکرده‌ی. گفتی همیشه بیاد من بوده‌ی. پس 
ابت کن, ثابت کن که فراموشم نکرده‌ی. 

تو می‌خوای من چکار کنم؟ 


بیرون. تو انجا چکار داری؟ فراموش نکن که کی هستی» کی بوده‌ی و 
ی امش ایس ی که اوتها اخترت کرو وی وین انس کی 
خودئو بابند چیزی که مال تو نیس نکن. تو مال اینجا یستی. ببا 


۵۸ 


بیر ون. زندگی ما داره از دست می‌ره. هرجی که رشته بودیم داره ینبه 
می‌شه. حودنو برسون» وحید. 

وحید: من وضع تورو می‌فهمم سیما. می‌دونم از چی داری حرف می‌زنی. ولی 
تو هم وضع منو بفهم. تو که از من انتظار غیرممکن نداری. 

سیما: نه. غیرممکن نیس. ممکنه. فقط باید خودت هم بخوای. اگه خودت 
بخوای غیرممکن نیس. راهش پیدا می‌شه. 

و اسف وم کر راهش بیدا می‌شه. اینجا هم دائنم دارن همسشو 
به گوش ما می‌خونن. 

سیما:وحید. من تورو می‌شناسم. نمی‌شناسم؟ تو خودت خواستی که 
بشناسمت. خودت دریجه‌های دلتو به‌روی من بازکردی. و من می‌دونم 
که حالا تو روحت چی می گذره. ۱ که تو هیج وقت نتونستی یا 

وحدانت کنار فباغن . وقتی قرار م می‌ذاشتیم مت کف باهم رد کر کنیم. سای 

تردیدرو تو جشم‌هات می‌دیدم. می‌دیدم که تصمیم گرفتن جه‌قدر برات 
مشکله. ۳ که چه جور با خودت کلنجار می‌ری. ولی تو تصمیمتو 
گرفتی. راهتو انتخاب کردی. 

وحید: یعنی هیچ چیز نمی‌تونه باعث بشه که من رآهمو عوض کنم؟ 

سیما:این کارو نکن. نباید اين کارو بکنی. تو آدم صادق و روراستی هستی. 
خودتو خراپ نکن. جیزی که از خودت نیس به‌خودت نبند. تظاهر 
نکن وحید. تظاهر نکن که کاری کرده‌ی و به‌خاطرش دستگیرت 
کرده‌ن. و حالا باید واسی تاوانشو یس بدی. 

وحید: تو خوب بی‌رودرواسی و بی‌پرده حرف می‌زنی. 

سیما: فرصتی برای رودرواسی و تعارف نیس. من فقط می‌ خوام بىادت بیارم 
که تو کی هستی, تو اینجا تو محظوری. نمی‌تونی آزادانه فکر کنی. 
نمی‌تونی خودت باشی. من فقط می‌خوام به‌ات بگم که خودت باش 
اونها خیلی‌هارو می‌گیرن. ولی وقتی می‌فهمن عوضی گرفته‌ن ولشون 
می‌کنن. این دامو برای تو کار نذاشتن. وحید. تو عوضی گیر افتاده‌ی. 
خودتو گول نزن. به‌خودت خیانت نکن. به‌خودت. و من. و قراری که با 

وحید: آره. تو خوب یاد گرفته‌ی که بی‌پرده وبی‌ملاحظه حرف بزنی. 

سیما: ملاحظه چی رو باید بکنم؟ مگه ما از کسی رودرواسی داریم؟ مگه از 


کسی خجالت می‌کشیم؟ ما همینیم که هستیم. حق کسی‌رو بامال 


۹ 


و حبد : 


و حبلد : 
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وحیات: 


نکرده‌یم. آزارمون به کسی نرسیده. بیش‌تر از سهم خودمون هم انتظاری 
نداریم. بس چرا خجالت یکشیم؟ چرا خودمونو انکار کنیم؟ ما ۳ 
قراری گذاشتیم ومی‌خواستیم م با هم .زندگی کنیم. و بیش‌تر از این 
جیسری نمی‌خواستیم. 0 ما که نمی‌تونیسم از خودمون ۳ 
غبرممکن داشته باشیم. ما چه کار می‌تونیم بکنیم؟ تو این دنبای بیرحم 
وسیاه. تو این همه زشتی ونامردمی. جر این که ادم به‌اعتماد و 
یکی مثل خودش پناه ببره چه راهی هس؟ این جرمه؟ پس سهم ما چیه 
تو این دئیا؟ پس ما چه.حقی داریم؟ 

حق ما؟... حق ما همینه که کف دستمون. گذاشتهن. می‌بینی چه محکم 
به‌اش چسییده‌ی؟ 


: (میله‌ها را لحظه‌ئی رها می‌کند و با حیرت به‌آن‌ها می‌نگرد.) این فقط 


به تصادفه.. وحید. واقعیت زندگی ما اين نیس. این به تصادفه.. مثل 
وقتی که آدم می‌افته و پاش می‌شکنه. باید فوری گچش بگیری» چند 
روزی تو رختخواب بمونی و هرچه زودتر فرآموشش کنی. نباید بذاری 
زندگیتو تغییر بده. نباید بزرگش کنی 

نه. سیما. این تصادف تفن اون‌ها وجود دارن. اون مبله‌ها واقعت 
دارن. سردی و سختی‌شونو تو کف دستت احساس نمی‌کنی؟ به‌اشون 
فشار بیار فشار بیار تا ببینی جچه‌قدر محکمن. چه‌قدر واقعی‌ین. نه. 
سیما. این تصادف نیس. واقعبته. واقعیتی که از من و تو نیرومندتره. و 
من و تو نمی‌تونیم انکارش کنیم. نمی‌تونیم نادیده‌ش بگیریم. همین‌طور 
که نتونستیم. ما همه سعی خودمون کردیم که تو این میله‌ها گرفتار نشیم. 
خودمویو جمع و جور می‌کردیم. خودمونو كوچيك می‌کردیم و از لابلای 
اونها رد می‌شدیم. و وانمود می‌کردیم که متوجه‌اشون نیستیم. وانمود 
می کردیم که وحود ندارن. و دیدی که گرفتار شد یم. دیدی که بمن ما 


قاضله: اند آعتن: بو صئل میله‌ها تمه اراد زندی کر تما نو 


جنگل میله‌ها نمی‌شه کلبهٌ خوشبختی ساخت. 
اکنون دختر دیگر ناامید. شده است. میله‌ها را رها می‌کند. بس می‌رود و از 
سرخستگی روی نیمکت می‌نشیند. 
سیماء دلگیر نشو.خواهش می‌کنم دلگیر نشو؛ نه از من. نه از روزگار 
سهم ما همینه. فایده‌ئی نداره پاهاش کلنچار پریم. پاید قبولش کنیم. 
باید به‌اش تن بدیم. و با بردباری و با رضایت تحملش کنیم. باید اماده 
بدتر از این‌هاش هم باشیم. چکار می‌شه کرد؟ حشیقتو که نمی‌شه انکار 





۱ ! ) لت 
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متبما: حند شتا [ 7 (وحد در فز انز انرخ وان که لحنی سرد توانی دارد 


وحید 

سیما: يك سال؟ بنج سال؟ ده سال؟ چه‌قدر؟ چه‌قدر از عمرتو قیچی می‌کنن و 
دورمیندازن؟ 

وحید: حالا دیکه چه فرقی می‌کنه؟ اینجا هم مثل بیرونه. بیرون هم مشل 
اینجا. 

سیما: آره, فرقی نمی‌کنه. اون‌چه که نباید. بشه شده. هرجی که ساخته بودیم 
داغون شد. همه اون نقشه‌ها. همه اون روباها و ارزوها. باد شد و 
رفت. انگار هیچ وقت نبوده. 

وحید: غصه‌شو نخور, خونه‌ئی که با بوشال ساخته بشه تو طوفان دوام 
نمی اره. ِ 

سیما: وحید, این زندگی‌توئه که پشت این میله‌ها از دست می‌ره. عمر توئه. 
سرمایه‌ئی. که برگشت نداره. 

وحید: دنیا دنیای بی‌رحمیه. ما هم باید بی‌رحم باشیم. نسبت به‌خودمون. اگه 
دلت و خودت سوزه کارت نمومه. جائی 9 تلور تسین 

سیما: تو «فعالیت» می‌کردی؟ 

وحید: نه. من «فعا لیت» نمی کردم. ولی فکر که می کردم. 

ما ال نی همین هگن منم عرای بارش رتم فوه دفت کی 

وحید: آدم برای این که بای حرف خودش واسه. لازم نس حرف و کي زده 
باشه. اگه حقیقت کوچکی رو هم گفته باشی» ارزش داره که زندگیتو 
باش پذاری. 

سیما: کدوم حقیقت؟ مگه تو دیروز به‌دنیا اومده‌ی؟ همه حقیقتو فرامسوش 

۶۱ 


کرده‌ن. کسی نگران حقیقت تونیس.نگران خودتو هم نیستن. و نگران 
اونهای دیگه. که با ِ اونجا بشت میله‌هان. کی از شما: خوانتت. خالا 
که شب همه جا رو گرفته. چراغ حقیقت رو روشن نگهدارین؟ نور 
چراغ شما فقط اونها رو اذیت می‌کنه وجدانشونو آزار می‌ده. اونها 
به‌شب عادت کرده‌ن» و دیگه صبح رو باور نمی کنن. 
وحید: من هم به‌همین نتیجه رسیده بودم. اونوقت که سعی می کردم چشم‌هامو 
برو دنیا ببندم و به‌لاك خودم بخزم. فکر می‌کردم این شب پایانی نداره. 
فکر می کردم دیگه امیدی نیس. این بود که به‌تو پناه آوردم. و زندگیمو 
تو وجود تو خلاصه کردم. ولی وقتی منو گرفتن. وقتی به‌خونه ما هجوم 
آوردن. وقتی با اون خشونت و وحشیگری روسرم ریختن. فهمیدم یه 
جای کارشون لنگه. فهمیدم که اونقدرها هم به‌وضع خودشون اطمینان 
ندارن. فهمیدم که می‌ترسن اونقدر می‌ترسن که حتی کورسوی به 
چراغ کوچك روهم نمی‌تونن تحمل کنن. 
یما: اونها فقط می‌خوان زهرچشم بگیرن. می‌خوان قدرتشونو نشون بدن. 
می‌خوان تفریح کنن, لذت ببرن. اونها شماها رو می‌گیرن و روی مدبح 
قدرت قربونی می‌کنن. مردم هم وأمی‌سن. تماشا می‌کنن و 
موبراندامشون راست می‌شه. به‌خودشون می‌لرزن» سرشونو پاین 
میندازن و بیشتر تولاك خودشون می‌خزن. چرا باید بذاری قربونیت 
کنن؟ فایده‌ش به‌کی می‌رسه؟ استفادشو کی می‌بره؟ نذار ازت استفاده 
کنن» , وحد. حجودئو نحات ید۵ . 
وحید: خودمو نجات بدم و بیام جزو تما شاچی‌ها؟ که.مثل اونها به گوشه کز کنم 
و از ترس به‌خودم بلرزم؟ 
سیما: من و تو دنبای خودمونو داریم. احتیأجی نداریم وارد این معرکه بشیم ۳ 
دنه کی خوبی داشتیم درست می‌کردیم. ند دز وم که هر ند 


وبی . 
ترا ها وی توف با نکن ان اعماد ز ی مها از نا جر 
می‌خوایم؟ مگه جه انتظاری می‌تونیم داشته باشیم. تخشقت: زند کی .ها 
همون بود. و همون برای ما بس بود. 

وحید: اون زک دیگه وجود نداره - هیچ وقت وجود نداشت - و بهرحال. 
حالا دیگه پرونده‌ش بسته‌س. وقتی به‌خونه ما هجوم آوردن, فقط 
اسباب و اثائیه ما نبود که به‌هم ریختن. همه اون زندگی رو داغون 


کر دز 


سیما: ما می‌تونیم همه چیزو از نو بسازیم..اگه تو بیای همه چیزو از نو شروع 
می‌کنيم. 

وحید: تو خیال می‌کنی ممکنه؟ خیال می‌کنی می‌شه دومرتبه اون زندگی رو از 
سرگرفت؟ 

شیاه مه ای قشم مسق مسا تخس اون زنل کی تیم 
نداریم. 

وحید: خیال می‌کنی من می‌تونم بیام و اون رشتة بریده رو گره بزنم» و وانمود 
کنم که اتفاقی نیفتاده؟.تو خیال می‌کنی می‌تونم فراموش کنم. نادیده. 
بگیرم. که اونها با من چه کار کردن؟ 

سیما: (متوجه می‌شود که چه گونه سراسر وجود او از بغض و کینه به‌لرزه 
فا فتاه استهنا احاط ناه با رشان کاس ونها با ش تخگان 
۱ ۱ 


سل 23 
اما وحید پیش از آن گرفتار اندیشه‌های خویش است. که به‌او باسخ دهد. 


سیما: وحید. خوتو آزار نده. خودتو گرفتار نکن. اونها با تو که طرف نیستن, 
روی تو که نظر خاصی نداشتهن. این روش اونهاس. با همه همین کارو 
می کنن. 

وحید: تقصبر از خودم بود. خودم اشتیاه کردم. خودم به‌اشون فرصت دادم. 
ادیده‌شون گرفتم. فراموششون کردم. تبال به پناهگاه امن و آرام 
تولاك خودم خزیدم. مثل کبك سرمو تو برف فرو کردم تا این که اونهاء 
مثل قرفی روسرم فرو آومدن. و من» وحشت زده و بی دفاع زبردست و 
باشون افتادم... اره تقصیر خودم بود. خودم به‌اشون فرصت دادم. 

سیما: تو چه انتظاری از خودت داری؟ مگه تو چه کار می‌تونستی بکنی؟ 

وحید: من می‌دونستم که ونها وجود دارن. می‌دیدم که مثل کرکس بالای.سرم 
جرخ می‌زنن. سایه شوم پال‌هاشونو روسرم احسیاس می‌کردم. می‌دونستم 
که تا وقتی اونها وجود دارن از آرامش و امنیت خبری نیس, نه برأی 
من و نه برای ونسون کس دیگه. می‌دونستم که تا وقتی اونها هستن. کنار 
ند کپ بایق اما اشید ها عله رها یساش 
نیس. قاعده بازی اینه. چاره‌ئی نداری جز این که قبولش کنی. من 
مدت‌ها سعی کردم خودمو کنار بکشم. سعی کردم از زیر این قاعده 
در برم. نتبجه‌ش اون بود. بس جرا ادامه بدم؟ جرا تکلیف وهی این 


نکنم و تصمیم آخرو نگیرم؟ 

سیما: هی‌دونی معنی حرفت جیه؟ می‌دونی جی در انتظارته؟ حساب‌هاتو 
کرده‌ی؟ 

و حید: #1 حساب‌هامو کردهم» و می‌دونم حی در انتظارمه. 

سیما: می‌تونی تاب بیاری؟ آدمی مثل توء با اون همه آرزوها و انتظارهای 
پا له 

وحید: همون آرزوها و انتظارها دست و بای آدمو می‌بندن. مثل جرك به‌تن 
آدم می‌چسین و دائم آدمو آزار می‌دن. حالا وقتش رسیده که دیگه 
ولشون کنم. دورشون بریزم و خودمو آزاد کنم. خودمو تصفیه کنم. 
حالا که این‌ها هم کمکم می‌کنن: با تازیانه‌هاشون. وقتی آدمو به‌تتخت 
می‌بندن و به کف باش می‌زنن. مثل جریان برق از تمام رگ و پی آدم 
میگذره. اگه دست و پاتو گم نکنی. می‌تونی بذاری خونتو تصفیه کنه. و 
با چرك و خونی که از زخم‌هات می‌ره. بذاری همه اون آرزوها و 
انتظارات. هم شسته بشه و بره. همین آرزوها و انتظارات دست و پای 
آدمو می‌بندن, باعث. می‌شن آدم خودبین و تنگ نظر و ترسو بشه. و 
همون بلائی .سرش بیاد که سرمن اومد. 

سیما: دنیا تغییر می‌کنه و پیش می‌ره. بذار ازش چیز یاد بگیریم. بذار از 
بلاهائی که به‌سرمون می‌آد یه چیزی یاد بگیریم» بذار راه خودمونو پیدا 
کنیم. رسوب آرزوها و انتظارهامونو.یاك کنیم و راه پیفتیم. 

سیما: ولی آخرش چی؟ از کجا می‌دونی که اين راه سرانجامی داره؟ 

وحید: اگه سرانجامی برای ما باشه تو همین راهه؛ این راه سرانجامش. در 
خودشه؛ در همین که انتخابش.کنی. از اونجه که به‌اش جسبیده بودی 
دل بکنی و راه بیفتی. 
سیما مدتی ساکت می‌ماند و فکر می‌کند. 

سیما: بس من تو این هفت ماه بیخود منتظر بودم. بیخود به‌درو دیوار جنگ 
می‌زدم تا خودمو به‌تو پرسونم و حفت کنم. تو بارتو بسته‌ی و رأهتو 
انتخاب کرده‌ی. یعنی همه چیز تموم شد و رفت؟ پس زندگی ما چی 
می‌شه؟ 

وحید: ما زندگی‌ئی نداشتیم. اون یه سراب بود. یه سراب ساختگی تویه 
بیابون جهنمی. من از اینجا که به‌اش نگاه می‌کنم اثری ازش نمی‌بينم. 
اون یه سراب بود» سیما. 


سیما: ولی ما یه قراری با هم گذاشتیم. برای تموم عمر. 

وحید: فرآموشش کن. قرار ما پایه و اساسی نداشت. نمی‌تونست دوام بیاره. و- 
دیدی که نیاورد.. 

سیما: تو.هیچ فکر منو کرده‌ی؟ تکلیف من چی می‌شه؟ 

وحید: تکلیف تو؟... من چی می‌تونم به‌ات بگم؟ یه وقت بود که حاضر بودم. 
می‌خواستم همه زندگی‌مو وقف تو بکنم. ولی حالاء چکار می‌تونم یکنم؟ 
می‌بینی که من اینجا گرفتارم. کاری دارم که باید انجام بدم. سیما, من 
فقط یه چیزی می‌تونم به‌ات بگم: خودتو معطل من نکن. منتظر من 
نشوء سیما. من همینو ازت می‌خوام. و اين آخرین چیزیه که ازت 
می‌خوام. خودتو معطل من نکن. این‌جور خیال من هم راحت‌تره... 
خیلی- سخته. از دست دادن تو, رفتنت».خیلی سخته. مثل به خنجر. مثل 
یه خنجر نازك و بلند که دائم» دائم تو قلب آدم فرو می‌ره... ولی راهش 
همینه. سیما. معطل من نشو. تو جوونی. - زندگی تو وجودت می‌جوشه 
و فواره می‌زنه. اه تموم 0 در انتطارته. هر راهی دلت می‌خواد 
انتخاب کن. ولی فرصتو از.دست نده. با تموم وجودت زندگی کن. هر 
جور که دلت می‌خواد. این نصیحتو از من که فرصتو از دست دادم 
بشنو. عمر آدم کوتاهه. عمر آدم بی‌رحما نه کوتاهه. قدرشو بدون. قدرهر 
لحظه‌شو بدون. يك لحظه‌شو هم از دست نده. به‌جای من هم زندگی 
کن. سیما. من اینواز تو می‌خوام: به‌جای من هم زندگی کن. تو آزادی. 
آزاد و جوون. دستتو دراز کن. چنگ بزن و سهمتو بگیر: نذار فرصت از 
کت مرف نشی: از اون که سای رس خسا یو با ترند کی اف 
ن 

سیما: ولی تو این دنیای بی‌درو بیکر من چه کار می‌تونم بکنم. 

وحید: من نمی‌دونم. سیما. نمی‌تونم به‌ات بگم چکار بکن. من فقط می‌تونم 
به‌ات بگم طوری زندگی کن که وقتی فرصتت نموم می‌شه. پشیمون 
نباشی.. افسوس کارهای نکرده رو نخوری. از من عبرت بگیر سیما. 
من نتونستم آونجور که دلم می‌خواست ند کوم کنم. جرأت و جر بره شو 
نداشتم. 

سیما: ولی بدون تو.... 

وحید: آره بدون من. تو باید از دست دادن و صرفنظر کردن رویادبگیری دنا 
بزرگه» و بر از فرصت و حادثه. .و بر از آدم. آدم‌هائی که تو تاریکی در 
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جستجوی همدیگهن. برو پیداشون کن باهاشون زندگی کن. باهاشون 
بجوش. غم و شادیتو با هاشون تقسیم کن. اونها قلب شکسته‌تو گرم 
شون : من دلم می‌خواد نو شاد زند گی کرت شادو سرشار. ۲ من با 
بدون من. دلم می‌خواد تو کامتو از.زندگی بگیزی. 

سیما: من زن توام. من قرار گذاشتم که با تو زندگی کنم. 

وحید: تو با همه اون آدم‌هائی قرار گذاشتی که قلبشون با قلب من می‌تبه؛ 
همه اون آدم‌هائی که نگاه‌شونو به‌جائی دوخته‌ن که من دوختهم. اونها 
وجود دارن. سیما. حالا تاریکی همه جارو گرفته؛ و ما از تو یل 


خودمون اونهارو نمی بینیم. ولی اونها اونجان, هزاران هزار» و میلیون‌ها. 
و بالاخره به روز دست‌هاشونو به‌هم می‌رسونن, تاریکی رو می‌شکافن. 
اون روز من هم اونجا حاضرم؛ اون روز پای قراری که با تو گذاشتم 


حاضرم؛ جه وحود داشته باشم.. و جه وجود تفا تن باشم. 


وحید که اينك متوجه ضعف و لرزش پاهایش می‌شود و دیگر نمی‌تواند سرپا باشد.. 


به‌ارامی عقب می‌رود و روی صندلی می‌نشیند. 
گروهبان در انتهای. راست صحه ظاهر می‌ شود. 

و حیل : ما حرف‌هأمونو ردیم؛ اونچه لازم بود به‌هم گفتيم. الا دیگه برو. برو و 
حرفی نزن. و دنبال زند گیت غصه به‌دلت راه نده. غصه قلب ادمو ساه 
که اف با در شا دیهان زد کی کنو 

گروهبان بك قدم جلو می‌آید. سیما بر می گردد و نگاهی به‌او می‌اندازد. 
سیما: خداحافظ.. وحید. 
سیما لحظه‌نی طولانی برجای می‌ماند وبا نگاهی سوزان او را می‌نگرد. پس حرکت 
می‌کند و به‌سوی گروهبان بهراه می‌افتد. 
وحید: سیما... قول بده. قول بده که اونجه گفتم فراموش نکنی؟ قول می‌دی؟ 
سیما: اره. وحید. قول می‌دم. 


ند تاسهه. او را می شنوده با (صا نتم تکان مي دهد و ور لس «رخداحافظ» 
ما ما ام مگ یه ما ی شم ق مگ بمآیي ‏ ۳ 


می‌گوید. 

سیما بر می‌گردد به‌سوی انتهای. راست صحنه می‌رود و خارج می‌شود. گروهبان هم 
به‌دنبالش .خارج می‌شود. 

وحید زمانی دراز برجای می‌ماند. 


صحنه خالی‌ست. گروهبان - که اينك هیکلی به‌هم زده و شکمش اندکی جلو آمده 
و يك هشت دیگر به‌در هشت قبلی‌اش اضافه شده - از سمت راست وارد می‌شود. 
به‌سوی میله‌ها می‌رود و صدا می‌زند. 


۶۶ 


گروهبان: بیارینش. 
دو سرباز مسلح که سیما را در میان گرفته‌اند. از سمت چپ وارد می‌شوند. سیما 
لباس زندانیان به‌تن دارد و چشمانش را با چشم‌بند بسته‌اند. یکی از سربازها او را 


گروهبان: بازکن. 
سیما چشم بندش را باز می‌کند؛ کنجکاو و جستجوکنان بعدور و بر خود می‌نگرد؛ 


۹ 9 . ی و 
سا ی تا ای ای اس ی ی ار کی 


گروفبان: چرا نمی‌نشینی؛ 
سیما در حالی که روسری و لباس‌هایش را صاف می‌کند. می‌نشیند. 

وقته گرفته‌نت؟ 

گروهبان: به سال؟... حالا کی اومده ملاقاتت؟ 

گر وهبان: شاد شوهرت باشه. بخالا دیگه تیا خیسشش نموم شده... من نادمه 

که نو اومده بودی ملاقات اون. حند سال بیش بود؟ پنج شا[ می‌شه ؟ 

گر وهبان: بعد از این که دادگاه دومشو رفت. فرستادنش شهرستون. ۳ آ خر 
حبسش همونجا موند؟ 

سیما: نمی‌دونم. خبر ندارم. 

گروهبان: تو هیچ نرفتی ملاقاتش؟ 

سیما: یه .. 

گر وهبان: 4 چرا؟ (سیما پاسخ نمی‌دهد.) اونوقت‌ها که اونو تازه گرفته بودن. 
هر روز می‌اومدی در زندون. همه نگهبانارو زله کرده بودی؛ چه‌طور 
شده دیگه نرفتی به‌بینیش؟ 

سیما: خوب. نشد دیگه. 


گر وهبان: خوب بلدی حرف نزنی. به‌بازجوت هم همین طور جواب می‌دادی؟ 
سیما تنها نگاهی به‌او می‌اندازد و ساکت .می‌ماند. 


گروهبان: هیچ به‌فکر شوهرت بوده‌ی؟ هیچ به‌فکر اون بوده‌ی که بهانتظار 


جی» بدلخوشی جی داره حیس می کشه؟ 
سیما: اینجا اطاق ملاقاته با بازجوئی: 


گر وهبان: شماها جه. جور آدم‌هائی هستین؟ خمیره‌تون از چیه؟ از چی 


۶۷ 


ی مک نها قلبتونو هگ ساخته‌ن؟ مگه زن و شوهری سرتون 
نمی‌شه؟ 
سیما بار دیگر او را نگاه می‌کند. اما بازهم .حرفی نمی‌زند. 


گروهیان: پنج سال. شوهرت پنج سال حبس کشیده؛ پنج سال شب و روزشو 
شمرده. انتظار کشیده. تا بیاد ببرون: ازاد بشه. بره سرخونه زند گیش. 
می‌بینه ؟ که تازه اول کاره. که یبد بمج ان دیگه انتظار بکشد: خوب. 
‌ ۰ 5۹ و 
تو چی می‌خوای به‌اش بکی؟ چه جوابی داری به‌اش بدی؟ 
سیما: من ده شتا محکوم شد هم نه مسج ۹9 
گر وهبان: ( لحظه‌تی بهت زده شتا کت می‌ماند.) به خدا حفتونه. حفتو نه که ان 
| ۰ 4 ‌ اما | ه هه ۱ ۱ ۴ ۶ب | همه مرس *ر ۳4 
یار ها سر تون لیا د. نیما هیا تنس سی هآ ین ۰ حجذ ا تون شر دو . حشو یه نه 
همین جاأ بمونین و بیوسین. حیفه که ادم دلش براتون بسوزه. شماها 
قلب ندارین؛ عاطفه سرتون نمی‌شه. 
سیما: تو جه‌طور سرکار؟ تو قلب داری؟ ۱ 
گروهبان. که از اين سوال جاخورده و از باسخ عاجز است. به‌سر با زها رو می‌اورد. 
گروهبان: اهای بسر. خوابت نبره. حالا ملاقاتی رو می‌ارن. خوب چشم و 
شتونو باز کنین. يك کلمه هم نباید حرف اضافی بزنن. فقط 
ی 
بر می‌گردد و از سمت راست خارج می‌شود. سیماً خود را جمع و جور می‌کند و 
منتظر می‌ماند. از شنت تدای وحمد وارد می شود. لباسی .معمولی یمن دارد؛ موی 
سر و سیبلش درامده. به‌ارامی به‌سوی میله‌ها می‌رود. سیما نیز از جا از موی جیز 3:3 
بدبوارة فقس نزديك می‌شود. در پرابر هم می‌ایستند و مدت‌ها ساکت و ارام یکدیگر 
را تعات می کنند. 
وحید: چه اندازه ته! من تا آخرش هم نتونستم یه دست لباس اندازه خودم 


گیر بیارم. 


سیما: خودم اندازهش کردم. 

وحید: تو هميشه دختر با سلیقه‌نی بودی. 

سیما: ۳ ازاد شدی؟ 

وحید: یه ماه پیش. چند بار برای ملاقاتت اومدم. هربار یه بهانه‌نی می‌آوردن 
ملاقات نمی‌دادن. عوضش یه بازجوئی مفصل ازم می‌کردن. فکر کردم 
زیاد پاپی‌اشون نشم بهتره. ع 


سیما: چه قدر اضافی نگهت داشتن؟ 
وحید: به سال. اکه بموقع آزادم می کردن» شاید می‌تونستم به‌بینمت. 


۶ و> , 1 ی ۳ هت دم حجنل بیا! بود کد 
ورجسی سطاب وه ۳ ی ۱۳۳ ۳ (( مر هم ز)» ۰۳-3 بو ی 


خونه نمی‌رفتم. 

و یبد : می‌دونم. در جریان کارهات بودم. 

سیما: بس وضعتون خوب بوده. روزنامه و رادیو و «خبر» به‌اتون می‌رسیده. 

وحید: همچه تعریفی هم نداشت. ولی به جوری سر می‌کردیم. تو وضعت 
جه‌طوره؟ از داد گاه دوم حه خیر؟ 

سیما: همین روزها باید برم. 

وحید: با نژ می‌شه ؟ 


وه هل ۰ ٩‏ م تِ] ۹ 
ی ۳:6 


سیما: خیلی عصبانی‌ین. کفرشون دراومده. می‌خوان کاروبه سره کنن. 

وحید: چه ماده‌ئی برات گرفتن؟ 

سیما: عصوبت در دسته آشرار. 

وحید: «شرارتی» هم کرده بودی؟ 

سیما: اونها این‌جوری می‌گفتم» ولی نتونستن ثابت کنن. وگرنه باید «بهشت 
زهر |» ۳ ملاقاتم... 

یکی از سربازها: خانم. شنیدین که سر گروهبان چی گفت. 

وحید به‌سرباز نگاه می کند. 

سیما: گفته‌ن فقط پاید احوالیرسی کنیم. 

وحید: خوب. چه بهتر. بس احوالیرسی کنیم. حالت جه‌طوره؟ 

سیما: : خیلی خوبه» عالی‌بد. مکه«داداخ ش‌هامو» ندیده‌ی؟ اونها ختما از حالم 
برات گفته‌ن. 

وحید: آره. دیده‌مشون. اونها هم حالشون خوب. به‌ات سلام می‌رسوندن. ولی 
کت بودن. 

سیما: نگرانم بودن؟ چرا؟ من که حالم خیلی خوبه. 

وحید: خودشون این‌جوری می‌گفتن. ولی من فهمیدم دردشون چیه. اونها 
برای بابات دلتنگی می‌کنن. از وفتی رفته خارج خبری ازش ندارن. 
هرچه هم دنبال عکس‌ها و یادگاری‌هاش گشته‌ن پیداشون نکرده‌ن. 
می‌گن همه‌ش پیش تو بوده. نمی‌دونن چکارشون کرده‌ی. 

سیما: من همه شونو از بین ۳ چون می‌دونستم که نگهداشت شتن‌ شون دیگه 


۶4٩ 


فایده‌نی نداره. و ممکنه اونهارو هم به‌یا دبا با» بندازه و ناراحت‌شون 
کنه. این بود که همه رو از بین بردم. 
وحید: تو از بابات خبر داری؟ برای تو نامه داده؟ 
سیما: پابام؟ وقتی اونو بردنش خارج, من می‌دونستم که .دیگه, برنمی‌گرده. 
همون‌وقت که رفت من ازش قطع امید کردم. 
وحید: عملش خیلی سخت بود؟ 
سیما: آره. «دکترها» خیلی روش کار کردن. بعنی هر کاری خواستن باهاش 
کردن. اون خیلی مقاومت راو 
ساکت می‌شوند و با دربافت آن‌چه گذشته به‌هم نگاه می‌کنند. 
سیما: به‌اشون بگو مواظب خودشون باشن. اين روزها اه کسی سروکارش 
با «دکترها» بیفته, دیگه خلاصی نداره. 
یکی از سربازها: شماها راجع به‌چی دارین حرف می‌زنین؟ چرا احوالیرسی 
تونو نمی‌کنین؟ 
وحید: راست می‌گه. جرا از حال و احوال خودت نمی‌گی؟ 
سیما: من حالم خوبه. راستش بیرون دیگه داشتم از با می‌افتادم. حالا دارم به 
استراحت حساپی می‌کنم. نگرانيم فقط داداش‌هامن, می‌دونی» من 
براشون مثل به مادر بودم. و حالا که تنها مونده‌ن برآشون ناراحتم. 
وحید: ناراحت نباش. اونها اون‌قدرها هم بی‌دست و با ار کل انا م3 
کرده کوچیکه هم چند تا رفیق داره که هميشه با اونهاس. ادم همیشه 
می‌تونه یه عده رو دور خودش جمع کنه. 
سیما: تو مرتب می‌ری به‌بینیشون؟ 
وحید: من قراره با اونها زندگی کنم. 
سیما: راست می‌گی؟ من هميشه نگران اين بودم که تو می‌تونی با خونواده من 
سرکنی با نه. 
وحید: فعلا که باهم خوب کنار می‌آثیم. 
سیما: وضع رو چه‌طور می‌بینی. وحید؟ فکر می‌کنی بتونین همه خونواده رو 
دورهم چم کنین؟ 
وحید: ما هر کاری از دستمون بر بیاد می‌کنیم. زیادهم انتظاری نداریم. 
سیما: تو امیدواری؟ فکر می‌کنی خوشبخت بشین!؟ 
وحید: امیدوار؛) خوشبخت! حالا وقت فکر کردن به‌اين چیزها نیست. ما 
فرصتی برای فکر کردن به‌این چیزها نداریم. تو می‌دونی که خونواده ما 
۷۰ 


مشکلاتش کم نسس. راه ما راه دراز و دشوار یه و پر از بیج و حم. و من 
امیدوار نیستم که با گذشتن از اولین پیج به‌خوشبحتی برسیم. نه. من 
انتهای. این راه سس؛ در همه که این راهو انتخاب کنیم و ادامه بدیم. 
و چشمداشتی هم نداشته باشیم. وظیفه ما همینه. و خوشبختی هر کس 
در اینه که وظیفه‌شو انجام بده. 
یکی از سربازها: (به‌سرباز دیگر) برو سرگروهبانو صدا بزن اینها خیال 
ندارن با هم احوالیرسی کنن. 
گروهبان وارد می‌شود. 
۰ و ه ۰ 1 
گر وهبان: دیگه وقتی برای احوالیرسی نیس. هرچه به‌هم گزارش دادین بسد. 
وقت‌تون تمومه. (به‌وحید) بفرماین. 
وحید نگاهی به‌گروهبان می‌اندازد و به‌سوی سیما برمی‌گردد. 
سیما: دیگه نبا. ملاقات اینجا خیلی دردسر داره. به‌زحمتش نمی‌ارزه. 
وحید: من اینجا نمی‌مونم. همین روزها باید برم سفر. 
سیما: مواظب خودت باش. مواظب همه چیز باش. 
گر وهبان: وفت تنگه اقا؛ دیگه ۱۳ ندین. 
و حبد : تخل اخا فص شتها 
سیما؛ لا ها و و حل. 
وحید چند قدم از میله‌ها دور می‌شود. بعذ برهی گردد و وچ نگهیان که در انتهای. 
صحه اسستاده به‌راه می‌افتد. 
سیما: وحید... (وحید می‌ایستد و به‌سوی او برمی گردد. ) یادته آخرین بار که 
و " ۳ 
همد بکه رو دیدیم؟ تو به فولی از من کر فتی: همینجا بو ده نادته؟... من 
وحید مدتی برجای ماند و او را نگاه می‌کند. اما چیزی نمی‌گوید. گروهبان يك قدم 
به‌ظرفش می‌رود. وحید متوجه او می‌شود؛ به آرامی برمی گردد؛ به‌سوی انتهای. صحنه 
می‌رود و خارج می‌شود. گروهبان پا اشاره‌ئی شنت را به‌سر بازها. وا می‌گذارد 
به‌دنبال وحید می‌رود. 
یکی از سربازها در فقس را باز می‌کند. سیما جشم‌بند را از جیبش در می‌آورد و 


بهچشم می‌بندد. و با هدابت سربازها از قفس بیرون می‌آید و از صحنه خارج 


اسفند ۱۳۵۷ 


می‌شود. 





۷۱ 


6 
ولرم و 

کاهلانه 
آبدانه‌های چرکی باران تابستانی 
بر برگ‌های بی‌عشوة خطمی 
به‌ساعت پنج صبح 


در مزار شهیدان 
هنور 
خطیبان حرفه‌ئی در خوابند. 
حفرة معلق فریادها 
ی 
خالی است. 
3 گلگون کفنان 
بهخستگی 
9( گور 
کُرده تعویض می‌کنند. 
به تردید 
آبله‌های باران 
بر الواح سرسری» 
به‌ساعت پنج صبح. 
احمدشاملو 


2۹/۳/۲ 


خَ. پاشائی 


ً مه | ]۰ 


بدانه‌های چرکی باران تابستانی 





آن‌چه به‌نام آبدانه‌های چرکی باران تایستانی دربارة شعر صبح می‌خوانید نه تعبیر و 
تفسیر این شعر است. و نه نوعی بردا شت اجتماعی یا ادبی از آن؛ ویا چیزی مانند این‌ها ان 
فقط يك راه خواندن شعر است. به‌اين معنا که کوشیده‌ایم تا مفردات این شعر را سبك سنگین 
کنم. ستون‌هائی را که این شعر بر آن‌ها بنا شده, به‌طور عینی جست و جو کنم. طرح کلی آن را 
به‌هم بریزم و از نو بسازم. حالات عینی با ذهنی بودن واژه‌های آن را به‌محك بزنم. عیار 
عاطفی‌شان را بسنجم. طرح شعرراء و نیز طرح هر واژه را در اندازه‌ها و ابعاد گوناگون بزرگ 
کنم تا بهتردیده شود. موقعیت‌های متضاد را عرضه کنم تا برجستگی و بعدی در فضای شعر بدید 
آید و این بنهان و آشکار شعررا دیدنی‌تر کند . کوشیده ام آن چه را در نگاه نخست دیده می‌شود. 
با دیده. نمی شود ببینم. . کار برددواژه‌ها راء برای نموه« بدانه» و« بله», «کاهلانه» و «به‌تردید», 
وتقدم وتأخرا ن‌ها را با یکدیگرمقایسه کنم. درزمان ومکان شعردقت کنم. برخی ازمفاهیم آن 
راء مثلا مفهوم «باران» و «شهید» را, با شعرهای دبگر همین شاعر بسنجم. و کارهائی از این 
گونه. از اینجاست که گفته‌ام که این نوشته نه تعبیر و تفسیر این شعر است. و نه نوعی برداشت 
اجتماعی و ادبی از آن. تفسیر شعر دیگر با خود شماست. سیر در عوالم درونی آن به‌عهده 
شماست. درواقع زمینة قبلی و فضای کنونی عاطفی و تجر بةُ درونی و اجتماعی خود شماست 
که آن را تعببر و تفسیرمی‌کند. غرض از این نوشته فقط این است که انگیزه‌ی باشد برای این 
که شعررا با جانی آگاه‌تر بخوانید. و بیش‌تر برای جوانانی نوشته شده است که در نظر نخست 
نمی‌توانند آن چه را لازم است از شعر دریابند تأ محرکی باشد برای تفکر درباره آن شعر. 

کوشش می کنیم که اين کار را در شماره‌های آینده نیز دنبال کنیم. 


صبح ۰ ساعت بت پنجره را باز می‌کنی که صمح بهار است. گویا باران 
می‌بارد و باد ارامی می‌وزد. دوست می‌داری سرو رو را به‌نوازش باد و باران بهاری 
بسیاری. سرخوشانه زمزمه کنی... 
صبح است. ساعت پنج. لیکن پنجره را که باز می‌کنی. 
ولرم و 
کاهللانه 
آبدانه‌های چر کی باران تابستانی.... 


ولرم؛ نخستین احساس تست از جهان پیرامونت. نخستین لطمه سرخوردگی از 
فریب «باران». چیزی همچون لیزی کرم خالك. که اشمئرازی در تو برمی‌انگیزد: ولرم 
و جندش ۳ است؛ قطراتش «بدانه» است: حوش آبکی. حوش جرکی! 
نفرت زده سربالا می کنی راهان نگاهی ببندازی: هوا خقه است. استمانتی: 
۷۳ 








دیده نمی‌شود. هو | گرفته و کدر شنت مر بض و بلشت. لزج و بو نا ك و. مشمئر کننده 
است. 

با خود می‌گوئی: عجبا! این باران. نمی‌بارد! 

اروش کر یط اما کی نان تاش آشگ که مر وهای 
بیعشوةٌ خطمی به‌چشم می خو رد! 

شرجی غلظ هوای ناسالم راه نفس برنو می بندد. 

با خود که جه هوای کثیفی | این‌ها قطره‌های باران تست بارانی در کار 
سست»؛ این‌ها حیاب جوش‌های و کی قح وی هوا| شرجی اتتتن: خفةه: ده اس و 
هم در بهار؟... بهار اسشت و آبدانه‌های حرکی باران تابستانی؟ 


اما در شعر هرگز گفته نشده است که باران می‌بارد با فرو می‌ریزد. يا چیزی از 
این گونه. در سراسر شعر فقط يك «فعل حرکت» افته اه 5 هم در 
بایان بند دوم. مگر می‌شود که آبدانه‌های چرکی ببارد؟ نه. اين آبدانه‌های چرکی 
که کاهلانه بر برگ‌های خشن و سمباده‌ئی خطمی دیده می‌شود «ابله‌های باران» 
استتن تاول‌های ابلدیی. که چن. این ترک‌های شوه تمه و آر اش ستن سین 
(شاید) در نخستین نظر قطرات باران را تداعی کرده. بی‌گمان بیماری عفونی 
تفت آهزش: اشته کم غالف وبا غحه را التوده: و تفست ار رسای خطمترن. ار 
اندام‌های این ارگانیسم خشن, بیرون زده است. این باران نیست. نتهاری: استضان 
است که نخست بر این برگ‌های زشت مقوا گونه» پر این برگ‌های لعنت و بستی 
درامده است. 


ب‌صدای بلند می‌گوئی: چه هوای کثیفی؛ چه صبحگاه بهاری نفرت‌انگیزی! 


تا اینجای شعر, هیچ واژه‌ئی ترا تزتعی کت ژد از جادوی وارهٌ «صبح» هم که 
جود می‌فشارد. در حصفت. این ((صبحی») بی شفق است که درکار نست و وجود 
در شعر به‌هیج روی نشانی از اسمان نیست. نشانی از پاکی نیست. زیبائی 


نمست. 


۷۴۳ 


باران این شعر نمی بارد تنها تراوش رو به‌بیرون چرکابه‌های زخم است بر زمینه 
فریبکار و فاقد عشوه‌ئی که می‌کوشد به‌هیأت گلی جلوه کند. و میسرش نیست؛ و در 
قالب کنائی زمانی که از روی ریا می‌کوشد صبح و بهار را القا کند و توفیسق 
نمی‌یاید. 


در مزار شتوتاد از 


جائی که ایستاده‌ايم مزار شهیدان است. اما اینجا فقط گورستان است نه مزار 


تنل ان 
مت 


در مزار گلگون کفنان ایستاده‌ابم, امّا اینجا فقط قبرستان است نه مزار گلگون 
کقنان. 

اینجا کنتون فریاد نمی کشد که: «در بهار آزادی...» بوستة فر یادها به گونه 
حفره‌ئی خالی در هوا معلق است. گوئی ناگهان فریادها از فربادواری خود تهی 
شده‌اند. تمامی «گورستان» را حفرهٌ خالی واژگونی بوشانده که اشفا او اسستا 

در شعر هیچ «حرکتی» پتیسیت. بادی نمی‌وزد. رک نمی جنید آبی نمی گذرد. آمد 
و شدی نیست؛ همه جیزی مرده است» هیچ حیاتی احساس نمی‌شود و هیچ حرکتی 
به چشم نمی‌آید. سکون است و سکوت. در اینجا حتی از قاطعیت «مرگ» نیز که 
همان نامش تیرهٌ بشت را می‌لرزاند - خبری نیست. در اینجا امید نیست. حتی 
تومیدی سر نست» همه جا «مردگی» است. سکون یکت کر است. شهیدان 
دلمرده‌اند. خطیبان «حرفه‌ئی» هنوز در خوابند؛ گوئی با آرامش خاطر دستاوردها را 
بالش سر کرده تن به‌لذت خوابی بی‌دغدغه رها کرده‌اند. اینان نه خطیبان» که 
به کته نیما «مردگان موت»اند. هزچند که در حقیقت مرگی اینجا در کار نیست و 
آنجه هست تنها «مردگی» است. 

شعر» آسمان ندارد. زمین ندارد. رن زمین شعر همان قلمرو خاموش «ارواح 
سرسر ی » اشتگ:. ورن کفنانش . خسته‌اند» گوئی شوه نید بهانسته گذفته امتدای 
تیه مرو ان ۹ انتظاری بیهوده است که در گور از اين پهلو به‌آن بهلو 
می‌شوند. تنها زندگان شعر, همین شهیدآن‌اند. 

در سرتأسر شعر فق يك «فعل حرکت» می بینسم: انا که امه ات رگ ده 
تعویض می‌کنند». جز اين دیگر در شعر فعلی نیست, حرکتی نیست. نه در هوا و نه 
در حان‌های ما. نه در مکان و نه در زمان. .عنها..زندگان شعر شهیدان خسته‌اند که 

۷۵ 








در عمق گورهای خوبش گرده تعوبض می‌کنند. و شهیدان خسته‌اند. نه از ماندن در 
گور, بل از آنچه بیرون از گور در گورستان می‌گذرد. و به‌نظر می‌آید از همین جا 
است که قبد «به خستگی» بیش از «در گور» آمده است و نه س از 1 

از جادوی واژگانی چون باران. شهید. فریاد و گلگون کفنان در شعر هیچ 
افسونی ساخته نیست. گوئی معنائی ندارند یا خود معنای‌شان را از دست داده‌اند. 
هیج باری ندارند. انگار همه جیزی از دست رفته با خود از آغاز به‌دست نامده 
است: شهیدش خسته و دلمرده است. فریادهایش حفرة خالی معلق در هواست. 
گلگون کفنان آن امواتی بایان ان دانه‌های جرکی ال انتت: 


مکان واحد شعر ۵ از محدوده کوجحك خود تجاوز می کند و در دهن از 
همه سو تا آفاق دور از دسترس گسترش می‌بابد. سکوت و سکون نابهنگام همه جا 
را می‌بوشاند, جرا که اشمان رت «حفره معلق و خالی فر بادها». انتتتن: جنان 
می‌نماید که «زمان» ایستاده و «چرخ» از گرفشن ارم ده استه. ان می‌نماید که 
خواننده. شعر را درون حفره‌ئی می‌خواند. سکوت بس از غوغاء هر صدا و اوازی را 
مایا تصو بر توت نت از آ شا به‌دست می‌دهد دغدغه‌نی ینهان نیز در جان 
خواننده برمی‌انگیزد: به‌هر حال هنوز می‌باید ته صدای هیاهوئی در ذهن باقی مانده 
نار در مزار شهیدان ایستاده‌ایم ره بر («قیور مردگان»؛ .و در کنناز گلگون 
کفنانيم نه بر سر خاك «اهل قبور». - آخر بر مزار آن «فر زندان گرم و کوجك خاك» 
ایستاده ایم که «خون‌شان تجربه‌ئی سربلند بوده است».... آبا بر این قلمرو جچه 
طدشفته. است؟ انا پرما حطارفته: استت! 

بر چهره‌های سیاه, ابله‌های بویناکی نشسته که از تف مسموم سینه‌های پركينهٌ 
خطمبان حرفه‌نی - مرگ فروشان و .سوداگران مرگ آندیش و مرده‌خواران حرفه‌نی ی 
رون رده اتشت و در «مزار شهمدان» فریادهای ازادی فریادهای شهادت.. حفره نی 
عالی. اسست: کهدن هرا فعلی ماندهاین وا نان شفت است: اسان فراز مزا 
شهیدان است. هوا و فضا به‌تمامی مالامال از آبدانه‌های حرکی است: و ابدانه‌های 
چر کی بند اول شعر که بر برگ‌های بی‌عشوة؛ خطمی می‌بينیم. در پند سوم بدل 
به«ا بله‌های باران» می‌شود بر الواح سرسری. 


۱ از شعر ضیافت در مجموعة دشته در دیس. 
۷۶ 








زمان. در بند اول شعر «ساعت ینج صبح» است. در پایان شعر نیز می‌بینیم که 
هنوز «ساعت. ینج صبح» است. بنداری «زمان» ایستاده است. در زمان نیز حرکتی 
نیست. زمان نیز از رفتن تن می‌زند و از «صبح» نیز فقط نامی باقی است: افتابی بر 
نمی دمد. 

هوا بارانی است. بارانی از درون» بارانی از زمین. بارانی از آبله‌های چرکین, با 
صفت تابستانی و بدین جهت آبدانه‌هانی است اماس کرده که گوشی نخستین 
جوش‌های طاعونی همه گیر است. و «به‌تردید» که در آغاز بند سوم شعر امه از این 
جاست: قاحعه انگار دست به عصا حرکت که شهار انگار امکان مقاومت 
بیمار را می‌سنجد و نمی‌خواهد بی‌گدار به‌آب بزند. 

و آبله‌های باران. «به‌تردید», بر الواح سرسری دیده می‌شود. آیا الواح سرسری 
ما و رها هلان ای وه «الواح تابتع کم توانتن تشا نهای. کور 
شهیدان باشد. جرا که «مزار شهیدان» را الواحی را کت 
اد شدای کرزع نمانده است» هیچ نشانی از آنان در دست نیست. در شعر فقط از 
«مزاره آنان سخن گفته شده است. و آن «کوره‌ی هم که یاف «به خستگی» 
گرده تعویض می‌کنند» فقط در جان‌های ماست. نه در خاك گورستان. و هم از 
اینجاست که زنده‌اند. و حرکت دارند. منتهی شاعر این را با چنان عینیتی بیان 
می‌کند. یا درواقم انش برآی اووق قیر برای: ماه نان غتی. است: که نمی توانيم ان تزا 
ساختة «ذهنیت» او به‌شمار آوریم. از اين نظر. شاید بتوان این شعر را در شمار 
عینی‌ترین شعرهای شاملو به‌شمار آورد. 

باری» بر این «الواح سرسری» آبله‌های باران» به‌تردید. نشسته است با دیده 
می‌شود. يا بر این «الواح سرسری» جوش‌های چرکی نمایان شده است. و این 
می‌رساند که اين «الواح سرسری» نمی‌تواند الواح گور, یعنی سنگ قبر گور شهیدان 
باشته کرتیانن. الواضی. است کی آن‌ها توشتدانده ابله‌هاع باران: دی بای 
در کار است و نه نشانی. فقط الواحی براکنده‌اند. نه حتی «گورها»ی پراکنده. 
«آن‌ها» فقط «الواح ترس ع) آنله طفتیی نا این «الواح سرسری» در بند سوم شعره 
همان «برگ‌های بی‌عشوء خطمی» بند اول نیست که «آبدانه‌های جرکی باران 
تابستانی»‌شان دیگر ندل. به «ابله‌های. باران» شده و آن برگ‌ها به‌شکل الواح برا کنده 
درآمده؟ با آن که آپدانه‌ها بدل به‌آیله شده. و برگ‌های بی‌عشوه بدل به‌الواح 
سرسری, و این تصور گذشت زمان را به‌اندیشه می‌آورد. اما همچنان. در بایان شعر 
می‌خوانيم. به‌ساعت پنج صبح. و زمان را حرکتی نیست. 

۷۷ 


باران این شعر چه گونه بارانی است؟ 
چنین بارانی را در هیچ يك از شعرهای شاملو نمی‌توان یافت. من از چنین 
«بارانی» در فرهنگ ادییات فارسی چیزی به‌یاد ندارم. 
این باران نه باران مر ع بادان است با انکشت رشن در وا تاروا: زد 
باران .شعر بارون است (در هوای تازه). نه باران شعر من و تو, درخت و بارون 
است که ناز ارکتانی درخ را به جنگلی یگانه مبدل می کند (در آیدا درآینه), ره 
باران تمثیل است که فریاد است و برکت (در مرثیه‌های خاك), نه باران شعر باران 
تفت که تک می‌بارد تا خاك با همه کلوتفن سیز بخواند (در دشنه دردیس)؛ 
نه باران شبانه است که 


هاشور می‌زند 
در آیدا: درخت و خنجر و خاطره 

ن ان باراق اشته که رای شمه ساران.ز آزشت: (همانعا)ی ه ان باران بشعر 
مرئیه است که عطش زمین خاکستر را می‌نوشد (همان جا)» نه آن بانوی پر 
غرور است در آستانهةٌ نیلوفرها (شعر باران از باغ آینه), نه باران میلاد است (در 
لحظه‌ها و همیشه). و نه آن باران است که شاعر در گذرگاه آن سرودی دیگرگونه آغاز 
می‌کند(شعر من مرگ را... در لحظه و همیشه). - دریغا باران) 

«باران» این شعر جه گونه بارانی است؟ 

باران این «فصل» است. «فصل» فریبی نوء» فر ببی دیگر. «فصل» فریب «خطیبان 
حرفه نی ». 

این باران زهر است: ت: گیاهی نمی‌رویاند و خاك از آن به‌آوازی سیر مترنم 
نمی‌شود. چیزی است چرب و پلشت که هوا و زمین را چرکین و مسموم می‌کند. 
بارانی است که حضور ناگاهیش تنها بر برگ‌های خشن و نازیبا و بی‌عشوة خطمی 
مشاهده می ,شود. - دریفا باران!. 

آیا به‌خاکی که بر آن از فواره‌های خون شهیدان امید جویبارها. رودها, دره‌های 
سرسبز و دریاهای. 1 آزادی و حیات به‌دل نشسته بود. چنین بارانی می‌بایست 
مردارگاه و گورستانی بسازد؟ 


در فسمت فتاه ا خی قرف آخر بازی, از همین شاعس. ( که درواقفع , از نظر زمانی» 
آخربازی آن گروه بود و شعر صبح, اول بازی يا صبح فك اين گروه است) 





می‌خوأنيم: 

باش تا نفرین دوزخ از تو چه سازد 

که مادران سیاه‌پوش 

داغداران زیباترین فرزندان آفتاب و باد 

هنو ز از سجاده‌ها سربرنگرفته‌اند. 
۱ تا احریاز سای خییر وله وارننه: اناد «یاس»اند و زیباترین فرزندان 
آفتاب و باد. امّا از همين شهیدان در شعر صبح جز حفره خالی فریادهاء و گلگون 


هت مر زر شا سرت یت مه 9۳ 

نی و خی و تزا نم تن ۵ ] بیییس)ه ببس | با دسر تست نله ([م‌دران سیت؟ دوس 
دادارسن از شاده‌ها ترنکر ند وتان ا باس هو وتا رن فررندان 
افتاب و باد» را نماز برند؟ اگر سر برگیرند جه خواهند دید؟ به‌جای یاس‌ها شان جه 
خواهند دید؟ برگ‌های بی عشوه خطمی را؟ به‌جای ژبباترین فرزندان افتاب و باد 


چه خواهند دید؟ آبدانه‌های چرکی باران تابستانی را؟ به‌جای هر غبار خاك تحقیر 


شده" که نفرین می‌کنند چه خواهند دید؟ «الواح سرسری» را؟ 


اما اور تاهاب ارات ی فر شتا افصات اوه ان کل ین کت ی او 
نیت ها بدانند که: 
شهیدای شهر! 
آخرش یه شب 
ماه میاد بیر ون 
اه تم 
ار سراوری سوه 
بالای دره 
روی این میدون 
رد میشه حندون... 
به شب ماه میاد 
یه شب ماه میاد. 
[از شعر شبانه در هوای تازه] . 


۲ از شعر آخر بازی. 
۷۹ 


گر وس سوم. 


بوی نو می آید 
از انتهای نخل‌های معاتیج(۸. 
بوی نو 


بوی جزایر مأنوس 
بوی تلاطم دریا 
با من. بگو ای یار 
عشق از کدام سمت می‌وزد 
تا بادبان برافرازم؟ 
جهاز راهی دریاست 
و جاشوان دیگر 
در انتظار من 
با من. یگو 
عطر کدام بندر شرقی 
با مهربانی تو می‌خواند: 
ای یار 
من می روم 
و گیسوان تو 
در نیمروز بدرقه. 
در اهتزار نیست. 
شاید 
روزی که باز گردم. 
با گوشواره‌ای از یاقوت 
عروس سوم شیخی باشی. 
درانتهای چز یره. 


۱. ام منطقه‌ای در جنوب - کتاردربا. 


۸۰ 


ب 
۰ 


«در رز یر این حفیقت شفاف» 


ی 





انبوه عابران و فروشندگان 

ظهر بهار و لحظة چشم‌انداز را 

| کنده‌اند در همه سوی پیاده‌رو.... 

منشور آب‌میوه‌ها 

در افتاب الوان - تبخیر می‌شودا 

بیکاره‌ها. مهاجرها. کولی‌ها 

سربازها که خواب سفر دارند 

باریش چند روزه و دمپانی 

در معبر بخار گس چای ۹ 


بین بساط دستفروشان 


از نی‌فروش با نی سحرآمیزش 
تا فالگیر. طوطی آینده 
پیوسته در غبار بهاری 

انبوه می شوند و رها می شو ند 
تا با عبور فوج مدارس 
تصوير را برآشوبد 

صف‌های راه‌پیمایان . 

فریاد اعتصاب 


اينك پرنده‌باز 

با چرخدستی اش 

بلق اسان پرندهٌ خشکیدهرا 

می‌آورد برای فروش فصل 

و کودك محصل 

می گو ید: «السلام آقا پرنده‌ها!» 
مد 

اين آسمان تازه‌نفس می کشد 

و آنگاه پرتلاطم‌تر می‌خواند 

با برگ‌های نورس, با خرده‌ریز اعلان‌ها 

با اهتراز بیرق جمهوری جدید. 

انگشت باد در کار است 

پرپرزنان به گشت می‌آید 

بین کتاب‌های کنار پیاده‌رو؛ 

با حرکتی همآهنگ 

این چاپ‌های تازه ورق می‌خو رند 

يك لحظه. گاه. عکس شهیدی 

لبخندزن نمایان می گردد 

و روزهای سال ورق می‌خورند 


در ر یر این حقیقت شفاف. 2۸/۸۱/۸۳۳۸ 
۸۲ 


ارتش آزادیبخش 


فریدون فر یاد 


سربازان 
گل می گیرند و 
گریه می‌کنند. 


مردم به‌سربازان 
گل می‌دهند 
و سربازان 


اصغر 


از مز رعه آمده‌اند 
از کارخانه آمده‌اند 
آن‌ها خود را گلِ دست مردم می‌دانند 
آنها 

خود را 

۳ 
یز ات 

پرای همین 


سرباز سبزعلی 
تیر خالی می کند 
توی قلب زنرال 
و ژنرال سیاه 
- غلامعلی - 
می‌افتد 
و خون سیاه 
از او 
بیر ون 
می ر یزد. 


مردم 

خودرا سرباز می‌دانند؛ 
از کارخانه می‌آیند 
از مزرعه می‌آیند 

و ارتش می‌سازند 


۱ ۲ ۹ 


یکی 
بعد از 
دیگری 
می کش 
و وطن را آزاد مي ؟ د؛ 


برای همین است که سرپزآن 
ک می گیرند و 

گل گریه می کنند. 

۸۳ 





ترجمه علی شاکری 





نوصیح مترجم 

مقاله‌نی به‌ترجمه فارسی آن در اینجا از نظر خوانندگان می گذرد از انتشارات. دومین 
مرکز بزرگ سندیکائی فرانسه «ث. اف. د. ت» («کنفدراسیون دموکراتيك کار فرانسه») 
است. مقاله تدای استفاده مردمی بوشته تیه که در ماوراء مبارزات روزمره حود علیه 
بیعدالتی‌های رژیم اجتماعی - اقتصادی در جستجوی رژیم اجتماعی دیگری هستند. 
که ضمن سیردن سرنوشت مردم در همه زمینه‌ها بدست خود آنان زمینه را برای 
دیکتاتوری بوروكراتيك دیگری هم آماده نکند. 

نخستین سوابق چنین جست و جوئی به‌بیدایش رزیم سرمابه‌داری و و اولسن 
قبار زات تاو کر بر صد َنْ برش کرو اما می‌دانيم دا حتون هر بار که «شوراها, این 


سس یس سس ات ات توت وتا را 3 ك- 


۸۴ 


۱ رگا ن‌های مردمی ِ فدرت به‌دنبال انقلاب دز کف وش زمام کارها را رد ست 
کته نت من ره ار انوا شتا نا عملا شلتب: فارت هرق سا زان ارت 
درازمدت اداره امور در همه سطو ح بدست مردم و نمایندگان مستقیم آنها سار اند .و 
محدود بوده است. در متن حاضر از معر وفترین این تجارب نامیرده شده است. ما ایتجا 
فقط باین توصیح اضافی بس می کنیم مسئله که ادارهة کارخانه‌ها و سایر واحدهای 
تولیدی و خدماتی از طرف کارکنان آنها که در سال ۱۹۱۷ عملا در روسیّه تشن امه 
بود در سال ۱۹۱۸ در جربان انقلاب آلمان» در سال ۱٩۱۹‏ در تورن (شهر صنعتی 
شمال ایتالیا) و در جریان انقلاب اسپانیا. بویژه در شهر بارسلون باشکال مختلف تکرار 
شد. و تداوم یافت. یوگوسلاوی اولین کشوری بود که در قوانین مربوط به‌سازماندهی و 
مدیریت کار اصول خودگردانی را وارد کرد (۱۹۵۰) و سیس تحت تأثیر مبارزات 
زتعمتکشا و آنها زا تا سود تکمیل. کرد رفواتین: ۱۹۵۲ ): 

بعد از انقلاب الجزایر نیز نخستین رهبران این کشور با الهام از همه تجارب بادشده 
بالا و بوبزه دستاوردهای خودگردانسی در بوگوسلاوی» قوانیسن خاصی مربرط 
به‌خود گردانی در باره: نی از صنایع و بویژه برای ادارةٌ واحدهای کشاروزی متروك مانده 
از طرف صاحبان فرانسوی فراری آنهاء بدست کشاورزان و کارکنانی که آنها را اشغال 
کرده بودند» بتصویب رسأندند. 

با این‌همه, در دو کشور مزبور دلابل متعدد و بویژه ضعف بنیه اقتصادی از بکطرف و 
وجود رژیم تك حزبی از طرف دیگر مانم از آن شد که خودگردانسی اقتصادی و 
اجتماعی با شمول بر حیطه سیاسی توسعه و تحکیم یابد و نتایج مورد انتظار را ببار 
اورد. 

در کشور فرانسه بحث و پژوهش تجربی و نظری درباره خودگردانی بویژه از ابتدای 
سالهای ۶۰ اشکال جدید بخود گرفت و رونق خاصی یافت. از دلایل مهم این اقبال 
سندیکالیست‌ها رن سوسیالیست فرانسوی به‌موضو ع خودکردانی ما مبارزاتی بود 
که در بایه جامعه بعنی در صفوف کارگران و کارکنان مسسات مختلف صورت میگرفت و 
رگه‌های افکار خودگرانی روزبروز در آنها بیشتر دیده می‌شد. بهترین نمونهة این 
تجارب اشغال کارخانه‌های معروف ساعت‌سازی «لیب» )۱٩۷۲-۷۳(‏ بود که مدتها 
بدست کارکنان آن 0 از ورشکستگی و تلاشی آن جلوگیری کنند بخوبی 
اداره شد و مورد ید بانی بسیار سیم .ی بی نظیر مردم فرانسه قرار گرفت. 

امر وز جریان مشهور به«مکتب پاریس» که سرسلسلة آن ژرژگورویج؛ فقید و 

شرتتا پاور ان من ای ون سل وا رد مه «خود گردانی و سوسیالیسم» هستند. از 





شهرت و اعتباری جهانی برخوردار است. 

واژه خودگردانی را ما در سال ۱۹۷۵ اولین بار در بیشگفتار «آتش و انقلاب» در 
مقابل واه فرانسوی (هناههوها۸) بکار بردیم. واژه اخیر که در اوائل قرن کنونی در 
زبان فرانسه بکار رفته بود در سالهای ۱۹۶۰-۷۰ بار دیگر در ترجمةُ واژة یوگوسلاو 
(837۳000۷0۲2۷16019) که بمعنای حکومت - کردن - بر - خود می‌باشد مورد استفاده 
قرار گرفت و از آن پس چنان رواج یافت که برخی از محققین انگلیسی زبان نیز 


امسروزه بجای اصطلاحات انگلیسی - ابریکایی ‏ 00۵ 5۵0) و 
۷۵0290۳9۳ - 5۲) از همین اصطلاح فرانسوی استفاده می‌کنند. در زبان المانی 
برخی از واه (5۵۱59۳۵۳۵/09) (مدیریت برخود) استفاده می‌کند و عده‌ای دیگر که 
به‌بعضی متون مارکس مراجعه می‌دهند اصطلاح اا90.56:08019*۵ را درست‌تر می‌دانند. 


۶ ش. 





ضرورت خودگردانی 





امروزه بسیاری از مردم از خودگردانی (210965100) سخن می‌گویند. چندانکه 
دیدن این واژه در روزنامه‌ها و یا شنیدن آن از رادیو و تلویزیون دیگر امری عادی شده 
ات : 

واژه خودگردانی گرچه در آغاز دشوار به‌نظر می‌رسد ولی معنای آن اکنون هر روز 
روشن‌تر می‌شود. در اواسط سالهای ۱۹۶۰-۷۰ هنگامی که اين واژه در کانون توجه 
فدراسیون‌های ث. اف. د. ت (0.۴.0۵.۲) قرار گرفت هنوز کمتر کسی مفهوم آن را 
می‌شناخت. می‌بایست وقایع مه ۱۹۶۷ پیش آید تا اين واژه که از سوی ث. اف. د. ت 
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حرکت از واقعیات روزانه 


قرار گرفتن فکر «خودگردانی» در دستور کار ث. اف. د. ت. بخاطر جذایست 
روشنفکرانة آن نبود. بلکه در نتیجه تفکر در فعالیت سندیکائی. در اقدام‌های روزمره 
سندیکاها, در وصع مزدبگیران و مبارزه برای تغییر این وضع بود که این فکر پیدا شد و 
اندك اندك جای خود را باز کرد. فکر خودگردانی نوعی خیال‌پردازی بی‌بایه نیست؛ 
فکری است که ريشة آن در زندگی روزمره داخل موسسة تولیدی و در شرائط معیشت 
مدرکن قرار دارد. زیرا در پاسخ این پرسش که بارزترین وجه مشخصه جامعة کنونی 
چیست باید گفت نظام جامعه کنونی نظامی است که يك جای اساسی آن لنگ است. 





, 7 ۲ مه ‌* ۰ 
مزدبگیران در و سسسته تو لیدی* ر یر سلطه قرار دارند و 
خریده میشود. دارای هیچ حقی نبوده از هیچ اختیاری دربارة محصول و شرابط انجام 
کار نیز برخوردار نیست. 


کارفرما نه تنها شراخ افز ودن بر روت خود بلکه همجنین در جهت حفظ فدرت و 

ترا دهم این مطلب نبازی به توصیح اضافی سست: مردیگیران این وصع را خود هر 

نتایج حاصل از اين وضع عبارت است از: افزایش دائمی آهنگ کار. شرایط 
کارفرمایان می‌خواهند اشست که کار هرجه ممکن ائنتت «سودآور)»تر شود آنجه نز انشان 
تقدّم دارد همین است و امور دیگر در ردیف بعد قرار میگیرد. 


۲ .۳ ۱ زا م2 ۱ ۱ 3 مر 
ا مزدبگیران در زند کی روزمره از خود بیکانه میشو ند. 


میتوان گفت منطق سودجویی [که بر سیستم حاکم است] مزدیگیران را تا بستوی 
خانه‌هایشان هم تعقیب می‌کند. بدینگونه است که هر روزه چماق آگهی‌های تجارتی .بر 
سرشان میخورد تا بودر رختشوئی مارك «ایکس». فلان نوع ماکارونی و با بهمان مارك 
اتوموبیل را بخرند. آیا محصولا نی که صبح تا شب این همه مورد تبلیغ فرار می گیرند 
واقعا به‌درد می‌خورند؟ ابا اینها کم خرج‌ترین محصولاتی است که می‌شود تولید کرد؟ 
آیا نیازهای واقعی را رفع می‌کنند؟ آیا پولی که خرج تولید و صرف تبلیغات تجارتی 
آنها شده نمیتوانست برای ساختن چیزهای مفیدتر و رفع نیازمندیهای فوری‌تر صرف 
شود؟ 

سخن ابنجاست که سرمایه‌دارانی که اين کالاها .را ببازار میأورند و رواج میدهند در 
وهلة اول کاری باین ندارند که فايدة آنها جیست» بل فقط سودی که از آنها می‌توان 
بدست آورد برایشان مطرح است؛ از ابنجاست که بخاطر «بول در آوردن» همه جیز و 
«هرجه را که پیش آند» می‌فر وشند حتی اکن توقای وافعی محصول مورد اختلاف و 
بل تفت نا شد. 

از این راه‌هاست که سرمایه‌داران شکل و نحوه زندگی ما را تعیین می‌کنند. در مراکز 
شهرها خانه‌های برتجمّل میسازند زیرا این کاری پرسود است و کارگران را در حاشية 
شهرها درون «قفس» های تنگ سکونت میدهند؛ ترجیح میدهند خروارها داروی پرسود 
بفروشند بجای اینکه ترتیب پیشگیری موثر از بیماریها را بدهند و شرایط زندگی بهتری 
را فراهم کت 


۲ هیچگاه از مزدبگیران و مردم خواسته نشده که در این قبیل 
گزینش‌ها خودشان تصمیم بگیرند 





کلیّه اين تصمیم‌ها (مثل تولید فلان چیز بجای چیز دیگر» ساختن مساکن تجملی 





۸۷ 


بجای مساکن اجتماعی و جز اینها) غالباً بطور سرّی گرفته میشود بدین معنا که 
تصمیم‌گیری بدور از انظار مردم و کارگر ان و بیرون از دسترس آنها انجام می‌گیرد. در 
این جامعه از مردم فقط خواسته میشود که «بار بکشند». در موّسسة تولیدی «دستورها» 





از الا تازل موه ویحخطضوصی این.خطلتب که خن کار کاه با دقتی با این ادستتورها 
مخالفتی بشود و ۳ بحث درستی دربارةٌ آنها صورت بگیرد» بهیچوجد مطر ح نیست. 

در خارج از مسسه تولیدی نیز وضع تقریباً بهمین منوال است: باران تصمیم‌ها بر 
سر ما میبارد و ما جاره‌ای نداریم جز اینکه خود را با آنها تطبیق دهیم. بعنوان مثال ما 
کی توانستيم دربار برنامه‌های هسته‌ای فرانسه که برای ایندهٌ کشور انقدر مهم است 
بحث کنیم؟ ما کی توانسته‌ايم دربارة تخریب يا نوسازی فلان بخش از محله خودمان 
اظهارنظر کنیم؟ واقعاً آدم احساس می‌کند که يك پیادة شطرنج يا پیچ و مهرة ماشین 
بیشتر نیست. کمترین اختیاری دربارة هدف‌های کاری که انجام میدهیم و شرایط حاکم 
بر زندگی روزانة خودمان نداریم. 

آیا چنین وضعی رواست؟ آیا پذیرفتنی است اکثریت عظیم مردم بارها را بدوش 
بکشند بدون آنکه خود در تصمیم‌ها دخالتی داشته باشند. مسلما نه. 

خودگردانی دقیقاً جواب بهمین مسئله است: باید سررشته تصمیم‌های مر بوط یما در 
دست خودمان بسن 


و حقیقتا تصمیم گیری کنیم 

زیرا خودگردانی فقط «اندکی دموکراسی بیشتر» نیست. تغییری بنیادی در سازمان 
جامعه است. همچنین برای زحمتکشان و شهروندان وسیله‌ایست برای مداخله در وقایع 
مربوط به‌خود و زندگانی روزمره خویش. 

مثلاً در يك جامعة خودگردان مسائل اشتفال بصورت کاملاً متفاوتی .طرح ميشود. 
شرایط حاکم بر کار دیگر تحمیلی نخواهد بود. بلکه تصمیم‌گیری درباره آن بصورت 
جمعی و بعد از برخورد نظرها و مباحثه‌های لازم صورت می‌گبرد. مصرف‌کنندگان 
امکانات لازم را در اختیار خواهند داشت تا بتوانند نه تنها انتخاب واقعی بعمل آورند. 
بلکه حتی برای تغییر احتمالی محصول نیز در برنامة تولید کنندگان انها دخالت کنند. 

در چنین جامعه‌ئی حق تصمیم گیری دربارژ کشیدن يلك جاده يا مسائل عبور و مرور 
در يك بخش يا منطقه به‌تنی چند سپرده نمیشود بلکه حداکثر کسانیکه مسئله بدانها 
مربوط است در اخذ تصمیم شرکت خواهند داشت... 

آیا چنین چیزی اوضاع را بطور قابل ملاحظه‌ای دگرگون نخواهد کرد؟ مسلماً در 
هیج زممنه‌ای دیگر باین اکتفا نخواهد شد که «نظری» داده شود تا مگر رهبرانانهابی 
که در امور «سررشته* دارند». آثرا کم و بیش بحساب بیاورند... کارکنان و همه اهالی 
کشور حقیقتاً امور را اداره خواهند کرد و تصمیم‌ها را خود خواهند گرفت. آیا این 
بهترین راه برای آن نیست که نیازمندیهای مردان و زنان واقعاً بحساب آورده شود 
منطق سودهای سریع و فوری مردود شود. شکوفایی فردی و جمعی انسان‌ها سرانجام 
به حفیفت بییوندد و بالاخره جامعه‌ئی که روی سر خود راه میرود روی یاهایش قرار بگیرد؟ 

۸۸ 
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میدهیم و نف مات کشا ل مد دق شا ل زر دیگر کاری بکارها نداریم تا کسانی که 
انتخاب کرده‌ايم همة کارها را بکنند» نه. شرکت فعالانة همة مزدیگیران و مراقبت آنها 
در همه تصمیم‌هائی که به‌کا رگاه و به‌موسسه مربوط است در هر لحظه لازم است. در هر 
مورد مهم میباید يك تصمیم‌گیری واقعی با شرکت همه صورت گیرد. ضرورت تام دارد 
که نمایندگان انتخاب شده تصمیم‌های خود را بطور ینهانی یز 

زندگی اجتماعی بسیار غنی خواهد شد 

جامعه خودگردان در واقم جامعه‌نی است يك دموکراسی شدید را در تمام سطوح و 
همه ستون زا کر بسط می‌دهد. 

در جنین حامعه‌ای مزدیگیران خواهند توانست دربارهٌ کار خود و تسیر (و وی 
کارخود) بطور وسیع اظهار رح نظر کنند. و حتی در اظهار عقیده دربارة نحو کارکردن 
کارخانه. داد ۳ موسساتی که هر روز محصولاتش را مبخرند نیز دبحق خواهند بود. 

فی‌المثل کار مزدیگیر يك کارخانة اتوموییل سازی به‌خیلی‌ها مربوط میشود: نه فقط 
به‌رانند گان بلکه به‌تمام کسانی که با مسائل عبور و مرور سر و کار دارند. و متقابلا کار 
کارکنان کارخانه‌های مواد غدائی با داروئی که کارگر محصولاتش را مصرف می‌کند 
به‌وی مربوط است. 

بر این اساس بیش از اخذ ات مهم م که بصورت خیلی روشنتر از امروز از 

روی اطلاغ بعمل 1 آمد. گفت و گوها و مباحثات نیز باید انجام شود. 

زد رن اجتماعی داداغن غنانی بمراتب بیشتر از امروز خواهد بود. 

مان عده‌ای بگویند «وقت اینهمه کارها را از کجا بياوريم در صورتیکه وقت ما از 
صبح تا شام بکلی گرفته است؟» 


جواب نله انست که این وفت لازم» این وسائل لازم را باید (با مبارزه) ون 
متلا با تفر و اصلاح شرابط کار با تخصیص دادن درصدي از زمان کار به‌مباحثات. با 
نو سعاه دادن کار کردها و تجهیزات جمعی (مانند شیرخوارگاه‌ها.. وسائط نقلبه عمومی و 
جر ابنها) و .نیز از راه سازماندهی لازم جهت برورش و افزایش اطلاعات مزدیگیرآن و 
موم 
اساس اینستکه پویایی لازم پدید آید و از آنجا که حرکت ناشی از آن در جهت افزایش 
آزادیهاست. میتوان مطمئن بود که آهنگ بیشرفت آن نیز دائماً سربعتر خواهد. شد. 





آیاخودگردانی تا کنسون در جائی 


٩ 


آیا «الگوئی» برای آن وجود دارد؟ 


«ت. اف. د. ت» با دقت تمام تجربه‌هانی را که در جهان در زمينه خودگردانی انجام 
می‌شود دنبال می‌کند. زیرا تجارب مزبور موفقیت‌ها و دشواری‌های يك جامعه 


ف و 1 
دگ وان 1 یه رت زیده در بر ابر ۳ ۵ ا دهد . ۳ ام 7 ‌ بازمان ۳ ۱ 
جر ردال مر سصزر یاس ۶ زمر هی بص ری زاف این ات در 9 


گرفتن يكش «الگو» برای ود دا و اقتباس از آن بهیج روری مطر ح بیست. 

بعقيدة «ت. اف. د. ت.» خواست و آرزوی خودگردانی می با بد از وافصت‌های موجود 
منیعث و بر آنها میتنی باشد: عامل حر کت دهنده سوی دگرگونی‌های اه نیز همانا 
تمایل مشخص کارکنان به‌تغییر وضع در موس خود و در زندگی است. بتابراین تعیین و 
تثبیت يك الگوی نظری (تئوريك) برای آنکه گفته شود «اين کار را باید بکنید» 
نمی توا ند مطرح تاش وناانق طر بفه کین کدشته بت غتوان. تردنک شن فرح تن 
به«الگوی» مقر موجب محدودیت آزادی‌ها شده است. و بخوبی می‌توان ملاحظه کرد 

که وقتی یکی از آزادی‌ها با آزادی‌های گوناگون از میان رفت اعادهة اقا ,نا 
دشواری‌های عظیم و از خلال جربان‌های طولانی و دردناك ممکن نمی‌شود. 

بعد از انجه گفته شد باید افزود که «ت. اف. د. ت» دربارٌ ارکان عمده‌ئی که بنای 
بعاممت غود کروان میتی انوا شا را ات امه 
خودگردانی بدون مالکیّت اجتماعی وسائل تولید و بدون برنامه‌ري 
نمی‌توأند عملی شود. (نگاه کنید به‌شماره‌های ۶ و ۷) 

خودگردانی یلك امر دستوزی نیسنت: اینکه مثلا بکروز نا گهان بمردم گفته شود «از 
فردا صبح شما ادارةٌ جامعه را بصورت خودگردان در دست میگیرید» مطرح نیست 
چنین حرکتی با راه و روش خودگردانی منافات دارده زیرا در این راه و روش از اینکه 
بمردم آنچه با ید بکنند تحمیل گردد امتناع می شود. و نیلٍ به آ نجه «ت. اف. د. ت» 
يشنهاد میکن یج لام است و طلس هن مد نك جریا ام افتلا راهن 
«ث. اف. د. ت» فقط در اثبات این مطلب کوشیده که رسیدن به خود گردانی نه تنها 
ضرورتی ناگذشتنی است بلکه از لحاظ فّی و اجتماعی عملی نیز هست. 


۱ 





آیاخودگردانی يك فکروظهور 
ست؟ 


خود گردانی اصطلاحی ۳ بو انتتام آما فکر آن بانداز؟ خود جنبش کارگری 
قدیمی است. جنبش سوسیالیستی از همان ابتدای فرن نوزدهم می‌کوشید تاوضع 
کارگران را بهبود بخشد و خیلی زود متوجه شد که باید هدف خود را رهایی زحمتکشان 
قرار دهد جرا که در غیر اینصورت نتیجه مبارزاتش بشدّت محدود خواهد ماند. زیرا 
آنچه بر دوش زحمتکشان سنگینی میکرد (و با وجود تغییراتی که در برخی از اشکال آن 
رخ داده, هنوز هم سنگینی میکند) عبارت از مجموعة يك دستگاه اجتماعی همبسته 
بود. فعالان سندیکائی و سیاسی هنگامیکه از زوال دولت حرف میزدند دروآفع وابستگی 
خود را بهمین سنت و سابقه‌نشان میدادند و احساس می‌کردند که این خواست بصورت 
کم و بیش اگاهانه از ناحیه خود توده‌های کارگر بر می‌خیزد. 

عزم کارکتان دایر بر برانداختن قیمومت دستگاه سرمابه‌داری و تشکل نموای تمتطی و 
کتتاندن کارها و کتییت:عی تیه کرش بارها اسان ده تساه اد اتمه نایم از 
کمون بارس بسال ۱۸۷۱ باد کرد که تشکیل «اتحادیه‌های تعاونی کارگری» در 
کارگاه‌های رها شدهٌ کارفرمایان را پیشنهاد خود قرار داده بود. در منشور ۳ ین 
(۸۳۱۵۳9) که در سال ۱۹۰۶ مبانی سندیکالیسم فرانسه را تثبیت کرد. از گروه‌های 
تولید و توزیع سخن رفته است. بعدها از «شوراهای کارگری» صحبت بمیان آمد. این 
گرایش بسیار غتی جنبش کارگری بعداً تا حدی بدست فراموشی سپرده شد. و تحت 
الشعاع گرایشی قرار گرفت که از طرف لنین گسترش یافت. گرايش تمرکز دهنده و 
اقتدارامیز اخیر بجای تاکید بر نیروی ابتکار (زحمتکشان). انضباط را در مرتبه اول 
قرار میداد)» براساس این طرز تفکر مسئولیّت دگرگونی جامعه بیش از آنکه برعهدة 
خود کارکنان باشد به‌يك تن امک از انقلاببون حرفه‌ای ۳ اک 3 


۰ 
‌ 


کانتن تمر ده تخت فر انهاه شور وی بو سس در کقورهای شرف تسط افت:ز 
جامعه‌ئی مبتنی بر تمرکز قدرت و بوروکراسی (قدرت مفرط مدیران دولتی و افراد 
حزبی) که در آن دایره ابتکار زحمتکشان و مردم بسیار تنگ است پدید آورد. این 
گرایش از جانب احزاب کمونیست (و سندیکاهای نزديك بآنها) که جنبش کارگری را 
در تنگنای این بینش زندانی کرده بخش مهمّی از دستاوردهای آن را عقیم ساختند 
اقتباس گردید. با اينهمه, هر بار که طبقَة کارگر به کشف یا کشف مجدد امکانات عظیمی 
که در آزادی نهفته است نائل میشود می‌کوشد تا خود را سازمان دهد و ادار؛ کارها را 
بدست خود بگیرد. بدین ترتیب بود که شوراهای کارگری در روسیّه (۱۹۱۷). در آلمان 
پا )زر تور انا دز ممازستان (۱۹۵۶ )نز در 





جکوسلواکی (۱۹۶۸) بوجود آمدند. و جه بسیار سخن‌ها دربار؛ ماه مه ۱۹۶۸ فرانسه 
باید گفت که طی آن اين خواست بار دیگر به‌نحو درخشانی زنده شد. 
زنده تر از هميشه 

نظرساجی‌های اخیر نشان میدهد که فکر گرداندن کارها از طرف خود کارکنان بسیار 
زنده است و جای خود را هر روز بیشتر باز می کند. 

از طرف دیگر مردم متوجه میشوند که عملی کردن خودگردانی امروزه آسانتر از يك 
فرن بیش است و این هم چند دلیل دارد: 


۳ پیشرفت‌های فنی قابل ملاحظه‌ای که حاصل شد ۵: 


این پیشرفت‌ها امکانات تصمیم گیری جمعی برای اداره کارها را فراهم ا وود ات 

فی‌المثل علم «اطلاعات» (انفورماتبك) امکان جمع‌آوری مقادیر انبوهی از داده‌ها 
(اطلاعات). بررسی نتایج گزینش‌ها 7 پرآورد. حدود اشتباهات ممکن را بدید آورده 
انیتاد قعی تفت ان گفت «همهٌ اطلاعات و کله کارفرماست». افزارها و مصالح اولبه 
موجود است. گو اينکه در دستگاه اجتماعی .کنونی این وسائل به‌افزايش قدرت تنی 
جند تکنوکرات كمك می کند. اما فردا میتوان از آنها بنفع گزینش‌های دنک منطو و 
گرداندن کارها «برطبق عقل سلیم» استفاده کرد. 


۲- هم موسسه‌های تولیدی, هم مردم و هم جامعه رویهمرفته 
خصلت جمعی بیشتری یافته اند. 


امروزه کمتر میتوانیم پیشه‌وری را با جیزی که بدست خودش ساخته باشد مشاهده 
کنیم. امکان اخذ تصميم‌ها بصورت جداجدا و مستقل از بخش‌های اقتصادی دیگر کمتر 
شده است. ارتباط تولیدات مختلف و کارهای مربوط بأٌنها با هم مثل ارتباط سنگ‌های 
يك بناست که روی هم چیده شده باشند. 


۰ و ۰ + 4 
- امروزه کار گران پر و رش یافته ترند. 


رس بالاتر از يك ۳ این وصع بخصوص مرت اش 
که. انها نت اند بیشتر اطْلاعات در ات ود ۵ باشند ولی لین حجهت نیز 
بوده‌اند. 


وقتی تاریخ. گذشته و واقعیت‌های حال را بررسی می‌کنیم. متوجه میشویم گه 





۱۳ 


خودگردانی بهیچوجه يك «مدینة فاضله» يا يك رژیای شیرین نیست زیرا وسائل لازم 
برای آنکه فردا در يك جامعة سوسیالیستی بدل به‌واقعیت گردد از هم اکنون فراهم 


افتتیتا 





مقصود از خودگردانی بطور دقیسق 


چش 
نصا ( 
مه مه 


خودگردانی برای زجمتکشان و شهروندان عبارت از اینست که امور خود را خود 
بگردانند و در گزینش‌های مربوط بآنها خودشان تصمیم‌گیری کنند. معنای این امر دقیقا 
همانا «تصمیم گرفتن» است و نه تنها «اظهارنظش». جگونه میتوان باین مقصود رسید؟ 
فرای: انش منطو اد سه اضل باه هت کت ,را قول. کر د: 
اول) همه تصمیم‌ها باید در غیر متمرکزترین سطحی که رعایت منافع عمومی در آن 


یی ۹ د‌ زد دی و به | و ار که ۳3۳۹ 2 ۳ ۳9 شاد 
1 سم ی ات ۲ یر او ی ار ام ی اس 


گردد. 
دوم) مراجم مسئول در تمام سطوح انتخابی بوده. تحت نظارت قرار داشته باشند. انها 
بر رن؛ بخش: وتان ) تقابل و تبادل اراء صو رت رک 
ایا ساختن «زمین‌بازی» لازم است؟ 

مثال‌هانی انتخاب کنیم با قبد اینکه مقصود از آنها گرفتن يكک رد باست و نه الگوئی 
که جزء به‌جزء آن قابل تقلید باشد: در يك جامعه خودگردان جنین تصمیمی (ساختن 
يك زمین بازی) باید در عين حال هم از طرف شورای محله گرفته شود و هم از طرف 
شورای شهر. در هر صورت برای اجتناب از دو خطر زیر تبادل نظر میان شورای محله و 
شورای شهر لازم است: ۱ 

- خطر اینکه شورای محله فقط منافع ۳ محله را در نظر بیرد دون آنکه منافع 
عمومی بخش, توسعة آتی آن و مانند اینها را بحساب بیارود بطوریکه موجب برخی 
دوباره کاربها و عدم تعادل‌ها نشود. 

- اين خطر که شورای شهر نیازهای واقعی ساکنان محله را در نظر نگرفته تجهیزاتی 
برای يك محله. احداث يك باغ عمومی يا يك سالن سینما بر ایجاد يك زمین ورزش 
اولو بت داشته باشن) 
انها ممکن است نیازمندیهائی اجتماعی داشته باشند یا بتوانند نظر بدیعی دربارة نحوة 


۹ 





۴ 


سروسامان دادن به‌محله خود ارائه دهند باید قادر باشند در تصمیم گیری نش گنت که ذفر 
اینجا به‌یکی از خصائص مهم نظام سوسیالیسم خودگردان میرسیم: در این نظام يك 
موسسه تولیدی دیگر در لال خودش باقی نمی‌ماند و برخلاف امروز در غل و زنجیر 
کارفرما گرفتار نخواهد بود. فی‌المثل آیا نمیتوان تصور کرد که يك کتابخانه در عین 
حال هم به کمیته مسسه متعلق ت و هم به‌محله؟ (مضافاً باینکه جنین حالتی امکانات 


کتابخانه را وسیع نر خواهد کرون) 


در هر موسسه در باره شرابط و سازماندهی کار در سطح کا رگاه و وأحدهای خدماتی 
(در شوراهای کارگران) بحت شفه» تصمیم‌هانی اتخاد خو اهد شد. در این سصح اس 





که اثرات هر تصمیم بفوریت محسوس میشود و مزدبگیران اغلب در می‌یابند که «کجای 
کار خراب است.»درهمینجا هم قست کف قفا مبتوانند آزادانه‌تر حرف خود را بزنند در 
حالیکه در مجامع بزرگ اغلب این احباس در شخص سروس ایض کل باید به‌سخنان 
کسانی که «بلدند خوب حرف بزنند» گوش کند برای بافتن بیگونگین ادغام سازماندهی 
احتمالی جدید کار در بل سکاو رکش با سطم برگوی (مدیربت مرکزی) 
موْسسه البته لازم است. 

بدین‌سان بعضی اد دهاش افازة کاو موسسة مت اند رتمک شوند... اما اه 
همه آنها. زیرا. با پیشبرد عدم تمرکز تا حد نهائی آن گردش کار مسسه غیرممکن 
می‌کردد. بدین دلیل است که باند زميتة نظارت مجموعه کارکثان بر ادارهُ موسسه را 
فراهم خی نش داف. مه خارن 


۹۵ 


ار نو لد هاوزر 
۲۳ 5 ۸۲۲۱۵۱ 


ترجمه 


ج. بهر وری 





۱. مفهوم بیگانگی 

هیچ مفهومی بهتر از بیگانگی عبین سرشت و بغانت‌گان بحران‌های فرهنگی زمانة ما 
نیست. اين مفهوم - اگر چه هميشه با همین کلمه بیان نمی‌شده - از پاسخ روسو 
به‌پرسش معروف اکادمی .دیژون تا کتاب فروید به‌نام «تمدن و ناخشنودی‌های آن» با 
تقطر تهذید کتتده:با از فیموودی همراه بوجه انست, فکل ارلن کس. برد که کلیه 
«بیگانگی» با «بیگانگی با خود» را به‌معنای انتقاد از فرهنگ جدید به‌کار برد. و این 
کلمه حتی زيرنام «کالاشدن» (۲۵166210۳) - که مارکس ان زا تن نامسته ببرق 
«والايش غرایز» - نامی که فرو ید به آن داده - به‌طور کلی معنای اصلیش را حفظ کرده 
است؛ نظر فروید درباره بازدهٌ فرایند (پروسه) بیگانگی بسیار مثبت‌تر از نظر 
متقدمانش بود. اما با ابنهمه سرکوبی انگیزه‌های غربزی را تاوان ۳ می‌دانست که 
می‌بایست در قبال حمایتی که تمدن برای ما دست و با می‌کند برداخته شود. 

در آثار جدیدی که دربارة فلسفة تاریخ و فرهنگ نوشته‌اند آن قدر مفهوم «بینگانگی» 
را به کار برده و بدهم به کار برده‌اند که معنی آن اند کی پامفهوم شده است. و دقت 
خاصی لازم است که کلاف سردرگم سطوح گوناگون معنی: آن باز شود. و نکات اساسی 
در جنبه‌های گوناگون. آن منظم شود. از ريشه کنده شدن فرد. سردرگمی او و گم کردن 
گوهر خویش. بنیاد این تصور بیگانگی است و خواهد بود. و این حس جدا ماندن .از 
جامعه و بی‌تعهدی به‌کار. نومیدی از مدام هماهنگ کردن آمال ومعیارها و آرزوهای 
اوشتت: 

شاید زمان کشف بیگانگی, چون يك پدیدهٌ فرهنگی و چون سرنوشت انسان متمدن, 
به روسو برسد. و شاید اولین تعریف معتبر این مفهوم راء که کمابیش هنوز هم معتبر 
است, مدیون هگل باشیم, اما بقیناً «بیگانگی» با کشف آن, نامیدن با تعریف آن آغاز 
نشده است. خود اگرچه واقعاً بی‌زمان نباشد. و همین که هرگاه که با جهان عینی 
رابطه‌نی برقرار کردیم نابدید. نشود. چنان که هگل براین عقیده بود. بیگانگی از زمانی 
وجود داشته است که انسان ان زند کم در بك وضع طبیعی فستت کشتنن خی اعار ده 
بعنی از زمانی که شرو ع کرد که به‌قراردادها و سنت‌ها گردن نهد. با نهادها کنار بیاید و 
با واژگان عینی بیندیشد؛ خلاصه. از وقتی که از حالت طبیعت درآمد و موضوع تاریخ 
ش اما ات اه «بیگانگی» - در معنای محدودتر این کلمه که مادر اين مبحث به‌آن 


۹۶ 


می‌بردازیم از غظراق. اسنت. کةدر ان وحدت اعضای (۷۳0۱۱۷ 9798010) جهان معنوي 
اندك اندك بدل به‌کثرت جنبه‌ها و علائق و بندها شد. البته این هم يك فرانید (بروسه) 
بسیار کهن است. چون که در حدود قرن ششم پیش از میلاد آغاز شد. و فقط اند 
بیوندی با «بيگانگي» دوران فرهنگی خود ما دارد. در فرایند پردامنة بکبارچه تکامل که 


ات زمان تا کنوان صورت گرفته. جند درنگی بوده که آسایش و فراغت ۱۳ 


قرون وسطی. و نیز چند جهش ناگهانی انقلابی هم بوده است. که برجسته‌ترینش 
همان است که در قرن شانزدهم اتفاق افتاد. انسان غربی يك چنین جهش ناگهانی 
دیگری را در قرن نووزدهم. یعنی با بالاترین مرتبه سرمایه‌داری جدید, تجربه کرده 
است. از آنجا که .زمان ما به‌فرایندهای حاضر و آماده آگاهی یافته» .این دو دوره از 
اهمیت خاصی برخوردار است. و نه فقط به‌تغییراتی که به‌طور عینی رخ می‌دهد بعد 
جدیدی داده, بل‌که معنای نوی هم به‌ان‌ها بخشیده است. 

«بیگانگی» به‌شکل دانسته‌اش ول بار ب‌صورت بحران رئسانس .ظاهر شد. و 
تیجه‌اش آن قدر انقلابی و همه‌گیر بود که مفهوم بیگانگی. تنها مشخصة مشترٍ ممکن, 
صورت‌های وا و ان« شوت است که در هر حوزة فرهنگی انش کر به‌هر سو که 
نگاه کنیم همان بدیده را می‌بينيم» بعنی پدیدهٌ انسان‌هائی که ناگهان حس می‌کنند که. 
گوئی» از ان جیزهای اشنا که پیش از این معنا و مقصودی به‌زند گانی‌شان می‌داد جدا و 
برت افتاده‌اند. شاید انان قبلا مقهور حاکمان جبار بوده‌اند» اما اکنون خود را مقهور 
نیززهاتین می‌بنند. که:با آن‌ها سکانه‌اند. از آنن نها بود. که آن‌ها با کازشان سگانه 
شده بودند. بعنی استفاده از روش‌های ماشینی تولید. جایگزین شدن نیروهای شخصی 
بازار و بازی بغرنج نیروهای اقتصادی به‌جای رابطهةٌ پدرسالاری با اربابان» (و نیز) 
تبدیل وضع و ادارهةٌ آمور. اقتصاد و جامعه. عدالت و نظام تیا هب گر به‌دستگاه‌های 
خودکار بیرحمی که باعینیت غیرانسانی عمل می‌کردند. زندگی تا آنجا جوهر مادی 
به خود گرفته بود (با کیفیت کالائی به‌خود گرفته بود ۲۵1)021100) که «غمنامة فرهنگ» 
گثو رگ زیمل ٩۳۳۵۱‏ 66079) واقعیتی ملموس شده بود. انسان اشیا, شکل‌ها و 
ارزش‌ها را آفرید. و به‌جای آن که مخدوم‌شان شود. خود بنده وخادم‌شان شد. و چنان 
کهتمار کقن کف ات پاستاو اه مادعا ی ین از ومسشیا 
۱ 
قاتا قه.سا. کشت . که مالاف. .نها ناد ان که هی اند آن‌ها وا فک 
بیاورد.. «بیگانگی» به‌معنای قدیمیش - که هم هگل و مارکس. و هم کیت که گو و و 
اگزیستانالیست‌های جدید با آن آغاز کردند - به‌معنای «رها شدن از خویش» و فقدان 
ذهنیت بود؛ [یعنی] يك بیرون ریختن شخصیت بود. تجسم بیرونی و بیرون ریختن 
جبزی بود که بایست در درون ففاند با افیتتعه که ان هدماین طرنی ون وه 
می‌شود سرشتی کاملا متفاوت از «خود» به‌خود می‌گیرد. با آن بیگانه و دشمن می‌شود, و 
آن را به‌زوال و نابودی تهدید می‌کند. «خود» در این میان خود را در عینیت دادن‌هایش 
(00نا6:)ناه‌وزداه , گم می‌کند. و در آن‌ها با يك صورت بیگانه‌شدة خود روبه‌رو 
می شود. 


۹۷ 


اما مهم‌تر از همه. بیگانگی. به‌معنای فقدان کلیت است. با چنان که مارکس گفته 
است از دست دادن «سرشت کلی» (یعنی. طبیعت جهانی) انسان است. انسان‌هائی که 
نهد هم را و تقسیم‌ناشده است آن‌ها هنوز بیگانه نشده اند و همجنان «کل» 
مانده‌اند. اما آن‌هائی کل ۱ گم کرده و با بدیده‌های فرهن‌گی مستقل و 
خودمختاری روبه‌رو شده‌اند که از وحدت زندگی مجرا شده. - یعنی بدیده‌هائی چون 
دولت. اقتصاد. علوم, و هنر. که خود هیج واقعیت ملموسی ندارند - تبدیل به«تجریداتی» 
(در معنای مارکسی این کلمه) شده‌اند این برای آن‌ها مترادف بیگانگی و فقدان کلیت 
است. فیلسوفان فرهنگی. هم پیروان کیرکه گور و هم پیروان مارکس. یا به‌عبارت 
دیگر, هم آن‌ها که عقل را اصل نمی‌دانند و هم آن‌ها که می‌دانند. در بحث از بیگانگی 
بر فقدان تماس با واقعیت تاکید بسیار می‌کنند. به‌اين معنا. تمام این جهت به‌خلاف 
هگل می‌رود. چه براي او بیگانگی. بیش‌تر پذیرش واقعیت ملموس است تا نقطهُ 
عزبمتی از آن. ۱ 

مراد هگل از «عینیت دادن» يك کنش بیگانگی با خود است. و بیگانگی. را هم 
فرایندی می‌داند که شناأسنده (ا۵6زهاناه) یا ذهن در آن بدل به‌موضو ع شناسائی (0(960اه, 
يا عین) می‌شود. او موضوع اساسی فلسفة فرهنگی زیمل را پیشگوئی می‌کند. چرا که 
در این موضوع برآن بود که ساخت‌های روانی با معناء يا چنان که خود می‌گوید. 
شکل‌های روح عینی ٩01۲:(‏ 00664۷0 یا, جان عینضی):. خود را از خالق‌شا 
جداکرده. بدین‌گونه با او بیگانه می‌شوند. او اين را چنین بیان می‌کند که انسان در 
آفر بده‌هایش» بعنی در انا هنری. فلسفه‌ها, ادبان. علوم و مانند این‌ها؛ گم می‌شود و در 
جهانن. اه وید کن ممی کند. کهمضنا تاوافعی نو غباآی: است: ین هترعه فلشفت با 
علم. به | فر بننده اش تعلق دارد و ندارد. هر اثری از این نوع عنصر بیگانگی در خود 
دارد. که ان جان (۳۱۳۵)» در حالتی انفعالی» در صورني از «تنها برای خودبودن» 
ادامه می‌یاید. کشت اب شک که نا مان را با یی نا وتا باس 
آفرید. چنین است جان انسان که در آفریده‌هایش با عنصر بیگانه روبه‌روست. هگل در 
اين راه آرزش مثبتی از پیگانگی دارد. که نه فقط به‌هر جیزی که برای انسان عینی 
است می‌انجامد. بل‌که نماینده مرحلةٌ ضروری و گریزناپذیر جان است در سفر به‌خود 
[<- بازگشت به‌خود]. تنها از طریق بیگانگی است که جان به‌خودآگاهی می‌بابد. 


ن‌ 





۰ به‌عقيدة هگل, جان (ا0۵615) با ذهنی (سوبژکتیو) است يا عینی (ابژکتیو)؛ و با مطلق است. 
جان‌ذهنی همانا جان در شکل روابط آن با خود آن است» یعنی در شکل روان, طبیعت. دانستگی 
(یا. شعور) و شخصیت فردی. جان عینی همانا جان در شکل واقعیت است. این واقعیت بیش از 
هر چیر جامعه انسانی. ات اخلاق و رسوم آن است. و در این جامعه آزادی جنبة لزوم موجود 
به خود می‌گیرد. جان مطلق عبارت است از جان در حقیقت مطلق آن در وحدت «به‌خودی خودبودن» 
و «برای خود بودن». واین وحدت نیز به‌طور جاودان از خود جان به‌وجود می‌آید. آن مطلق به‌شکل 
نگرش در هنر به‌شکل احساسات درمذهب. به‌شکل انديشه یأمفهوم درعلم و فلسفه نمایان می‌شود 


٩۸ 


زیراجان بتابر فوانین دبا لکتك. در عشست دادن [ جیزی ] دیگر می‌ شود فقط برای آن که 
خود را بار دیگر مستقر کند و از نو تحقق ببخشد. حان با واقعیت بسگانه شده بالاتر 


می‌رود و با آن مخالفت.می‌کند و برای خود جهانی دک را تاو )میا رک ها اش 


جهان عالی‌تر خودا گاهی. تنها در تضاد با جهان بیگانه شده می‌تواند به‌هستی آیده. 
بنابر این بیگانگی شرط لاازم» و به‌زبان دیگ بهای «خودشناسی» (۲۵8۱۱2۵۸00)امع) 
نهانی جان است. «زیرا «خود» فقط پس از دیگرشدن واقعی است»«. 

منریسم (۲۱۵۲۳۵۲۱5۲) نه فقط را معنائی که از بیگانگی. به‌دست می‌دهد بل که 
با نظر به‌اش در ان‌باره هم بسیار به‌ما نزديك است» و کامپانلا (2ا62۳8۵86۱) این را 
به‌واضح‌ترین شکلش به‌ما نشان داده است. و هم او کاملا از نظر لغوی کاربرد. هگلی 
این واژه راء چون يك اصل شناخت‌شنانسی (6۳۱0۱09۷ا5امه: داز نش‌شناسی )» تیشگوین 
کرقه ات اون اه کی کر را رتیت تایآ موی اس 
هنوز به‌نظر ی «تقلید»‌ی قرون وسطائی و رنسانس وفادار است. او در عین‌حال مبتکر و 
انقلاتشین اشت: دز انا که‌نمی کیش کقو فراننت ات شناستده (یاء دهم )با خود 
دحا نه می‌شنوده که (او) عب‌ها را آن‌گاه درك می‌کند که آن(جیزهنا)او [< جان. 
شناسنده] را برکنند. که او در اين فرایند سرشت حقبقی خود را ازدست می‌دهد و 
به‌جای آن سرشتی سکانه به‌خود می گیرد. کامیانلا؛ جا آنجا در شناخت‌شناسی بیش 
نارود که نهر کی باه تفا وت او دنسر بو شا رای کنات وه و رشن را نقی می گنل 
می‌نویسد: «شناختن, یعنی با خود بیگانه شدن, و با خود بیگانه شدن یعنی شیدا شدن. 


بودنِر جود را از دست دادن و بودنی بیگانه به‌حود گرفتن.» 


ْ. . مفهوم ب بیگانگی از نظر مارکس 


هم از نظر مارکس و هم از نظر هگل, بیگانگی یعنی ازدست دادن کلیت که ی‌آن, 
انسان» دیگر اتات نیسنت. اما این دور فیلسوف از يلك س که مهم تا با یکدیگر 
اختلاف دارند. زرا که از نظر هگل. بیگانگی. يك فرایند فراتار یخی است که در هر 


. هگل در «فنومنولوژی جان» چنین می‌گو ید «قلمروجان دراین مقام به‌دو منطقه قسمت می‌شود. 
یکی که .جهان واقعی است, (یعنی جهان «بیگانگی. با خود». دیگری (جهانی) .است که جان آن را 
در اثیردانستگی (-شعور) ناب برای خود می‌سازد. (و اين جهان) خود را بالاتراز (جهان)اولی قرار 
می‌دهد. اين جهان دوم» که درمخالفت. و تضاد با آن بیگانگی ساخته شده. درست به‌همان دلیل ازآن 
زادننست؛ (بل که) برعکس. فقط شکل دیگری از همان بیگانگی. است که دقیقاً عبارت ازوجودی 
دانسته (با؛آگاه) ه‌دونوع هتان داشتستن. استته وهتجر و را کی یر مین کر گر (بفتین 
آجان(با .روح)»«جهان جان در بیگانگی. باخوده) (کتاب جمعه). 


16 .6611 ۳۴۳۲۵۲۳۲۳۱۵۵۲۵ ۲۵۲ موعاواع6 ول ۳۳۵۲۵۳۲۱۵۲۵۱0916 ,۲۳۱۵96۱ .3 
(روح بیگانه شده» تصویر) ۳51۱0189 


۹۹ 


تماس .میان شتسه و وافعیت عینی رخ می‌دهد. و با چنین تماسی تکرار می‌شود؛ 
حال آن که از نظر مارکس, بیگانگی از نظر تاریخی مشروط است, یعنی می‌توان گفت 
که نخستین بار با مالکیت خصوصی آغاز شد. و به‌معنی محدودتر این کلمه. 
خاست‌کاهم هن فد ماباد ار استه اوقت بر بگوئیم. کشت کار استت؛ ستر وش 
عظیمی که مارکس به‌تاریخ م این اند یشه داد عمدتا در اشتو بو د که مفهوم هگلی 
«بیگانگی» را با اف کی و فا بود نادس بو ندرا نظر 
تاریخی تعریف کرد. یعنی حدود زمانی به‌آن داد. مارکس. فرابند بیگانگی را از خلاء 
منطق و شناخت‌شناسی به‌واقعیت تاریخ امی‌آورد. به‌اين معنی که می‌کوشد که کل این 
بدیده را از جدائی کارگر از متحول کاز استنتاج کند. یعنی محصول کاری که ۳ 
متعلق به‌او نیست و برایش وت : معنی واقعی ندارد. او بیگانگی را که بنابر نظر هگل 
نوعی گناه‌الاولین» است که به‌روح انسان بسته شده و هنوز باید از آن نجات یابد. 
بدل به‌فرایندی کرد که حدود تاریخی دارد و وابسته به‌اوضاع تاریخی است. مارکس 
معتقد است که بیگانگی با ماشینی شدن تولید همراه با تقسیم کار یا به‌زبان 
امروزی‌تر, گرایش به‌تقسیم کار - به‌وجود آمده. و باز با آن از میان خواهد رفت. 

نظریهُ مارکس دربارة بیگانگی هرچند که شاید از نظرهائی نارسا باشد. اما مبتنی بر 
این فرض درست است که خصلت کالائی محصولات کار است که الگوی اساسی 
جهان بیگانه شده را ساخته است. و اين در هیچ جا آشکارتر از قلمرو هنر نیست. آثار 
هنری قبلا برای مقاصد خاصی به‌وجود می‌امد که ان مقاصد از مناسبات شخصی 
خاضوم دا شود رخا تدارا تحضوضی بوق که شتخصا براغ هشن اضبا 
بودند. حالا این آ ناه موضو ع دادوستد تحاری شده است, یعنی عالا نون شده که در بازار 
ارزش دارد. و بدین‌گونه گوبای رابطه احتمالی و نامشخص هنرمند و هواخواهان اوست 
که اين چنین آشکارا ۱ زا از هنشت دوزه‌های, فاهتاععها هی کت 

ذات هر «کالا». در اين معتاء آن وضع (یاء محیطی) است که در نتبجه نادیده. گرفتن 
کیفیت که شاه اتف کاهفره ان تا به‌حد يك شاخص عام مجرد. یعنی 
به‌کار محض - آن کالا بدل به‌يك جنس تجارتی .می‌شود که ارزش دادوستدی دارد. 
مار کین تفن ده که کته کار کر تشه سسکا کن ریا تتضول کار که نیون 
به‌کالا می‌شود. و بیگانگی با کار, که فقط برای دیگران انجام می‌گیرد. هرچه را که 
مردمی است و در او هست از خود بیرون می‌گذارد. و عبنیت می‌بخشد. و بتدریج, تمام 
صفات شخصیش را در ارتباط با دیگران و نیز در رابطه با خود از دست می‌دهد. و مثل 
هر چیز دیگری که در اطراف اوست يك ارزش مبادله‌ئی پیدا می‌کند و بدل به‌تابعی از 
(یا, عملکرد) یول می‌شود. 


کارگر هر چه بیش‌تر از خود مایه بگذارد. به‌همان نسبت هم سخت‌تر کار می‌کند و 





۴ ی ۳ به گناه که از هو رتیت درنهاد انتتفاوم هست و این از نمرد 


تولید می‌کند. هرچه بیش‌تر به‌جهان بیگانه و .عینی‌ئی که بالای سر و ضد خود می‌سازد 
نیرو برساند, به‌همان نسبت هم فقیرتر می‌شود و کم‌تر چیزی برایش می‌ماند. او زندگی 
را روی کار می گذارد. اما ان زند کر دیگر زندگی او نیست بل که تعلق به‌جیزی دارد که 
تولید می‌کند. «کارگر آن وقتی حس می‌کند که در خانه است که مشغول کار نباشد..و 
وقتی که کاری کند در خانه نیست.... کارش کار اجباری است» بنابراین, معنی 
بیگانگی او با ساختة دست‌هایش, نه فقط این است که کارش به‌چیزی بیگانه بدل شده 
امته رید یم ان از ردو وش ها که وا هریت نت هرت 
ساخت او بلای جانش شده است. 


اگر. از نظر مارکس, بیگانگی کارگر فقط به‌این معنی می‌بود که کار يك فعالیت 


اجتماعی است که برای دیگران انجام داده می‌شود یا به‌اين معنی که آن محصول کار 
هلت اشفا ون کال نش را ار ان سا سات اغها ری که سین کار اس 
(اين بیگانگی) جیزی جز يك کار تونا افتادم تم توت اه از زمانین که انسان:ار 
حالت طبیعت بیروق آمد. یعنی از آن حالت که فقط برای (رفع) نیازهایش تولید 
می کرد. بعنی از زمانی ویو ساده ۳ روینس کرو زوئه‌وار را پنشت سر 
ات ان دیگر خصلت اجتماعی داشته است. یعنی که کار کاری برای دیگران 
بوده است. تفاوت میان آن شرایط اولیه و این شرایطی که مارکس آن را وصف و انتقاد 
می‌کند در این است که در این شرایط. محصولات کار فقط (جزو) دارائی دیگران بوده 
و هست. و سهم کارگر در تملك محصول کار به‌همان اندازه است که سهم او در موادخام 
ود اشتیخ الانت - آیعنی» هیچ ] جه این‌ها خود مستملك کارفرماست. محصول در هیچ 
مرحله‌نی مال کارگر شنت و آرموا از اغان تا بایان کار با اين. شناخت تولید می‌کند که 
میأن او و محصول بیوندی نیست. بیگانگی او با محصول کار تا حد زیادی با يك ویژگی 
جدید تولید افزایش می‌یابد که با سراغازهای سرمایه‌داری جدید. یعنی با تقسیم کار 
نمودار می‌شود. که مارکس آن را در توسعة اقتصادی جدید يك عامل قطعی به‌شمار 
می‌آورد. برای کسی که اغلب فقط مسئول بخشی از کار است. آن هم يك بخش بسیار 
ناچیز و بی‌اهمیت, یعنی قسمتی که هميشه نمی‌تواند حتی سهم خود را نیز در آن 
تشخضص دهد. ممکن پسنتت: گه. با کارش . هیچ گونه شمیتبا کی احساس کند.در این 
شر انظه اسان ها کین خود را بردة کار خویش حس می‌کند. 

البته در فرن شانزدهم هنوز تفسیم کار بهب ای که ادام اسمیت می‌گوید. وجود 
نداشت و مثال مشهور او یعنی. او ما تفن مر بوط می‌شد. اما از یابان فرن 
پا نزدهم. . در نتبجه عرضه ماشین (یعنی ابزارهای ماشینی). ماشینی شدن روزافزون کار 
ود ا تاه آاشت: 

قرن شانزدهم را می‌توان در تمام رخداده‌ها آغاز عر فنی و عصر گرایش به‌کار 
ماهرانه به‌جای کارناماهرانه دا شست: اما تباید از نظر دور داشت که هنوز خلی مانده 
پود که کار صنعتی تا حد وظایف ساده. ماشبنی و تکراری تنزل داده شودده. اما برای 
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یدید آمدن بیگانگی. کار با ار به‌تفسیم کار نبود» بعنی تقسیم کار در معنای 
دقبق آن, بعبی به‌شکلی که اول‌بار در. .فرن هیجذهم بید اشد؛ برای این کار همان ماشینی 
ق نو ام دود وت ور داسف 3 ماهرانه کاملا کافی: بوخ دز آهفتت: ماشیمی 
کردن کار نمی‌توان غلو کرد حتی اگر اين کار را با این نظر مجاز بدانیم که ماشین 
اختراع نشد مگر وقتی که 1 نیاز بود و فرصت ایجاد آن هم وجود داشت. در هر 
صورت» شك نبست که رشد سریع سرمایه‌داری در قرن شانزدهم. بیوند محکمی با 
پیشرفت فنی داشت. این فرایند با چنان سرعت و در چنان جبهة وسیعی بیش رفت که 
به‌آسانی می‌توان آن را به‌نخستین انقلاب صنعتی وصف کرد. کمی بس از آن که 
ماشین, و همراه با آن» سازمان کم یا پیش جدید و راسیونالیزه کار به‌پارجه‌بافی راه 
یافت در معدنکاوی. چاپ. وه ور و کاغدسازی نیز مورد استفاده قرار رت و 
این نسبت منجر شد به‌تمرکز تولید در چند دست. و نیز به‌استفاده شدیدتر از کار و 
امحای تدریجی تولیدکننده خرده‌یا انجامید. 


مارکس. به‌خلاف خردگرائی (راسیونالیسم) بنیادی روش‌ها و برخوردش [بامسائل]. 
در توصیف فرایند بیگانگی. نمی‌تواند در برابر رمانتیکی کردن گذشته [یعنی, ویژگی با 
تعبیر رژیائی به گذشته دادن] مقاومت کند. و بیداست که این کار برای آن صورت گرفته 
که سرشت تحمل‌نایذیر. شرابط جدید برجستگی بیش‌تری بیدا کند. او به‌خاطر .هر 
رو اهر ار قوزا ی سا ما ان تاش قیقع کار تاش این تفت 
را ندیده بگیرد و از آن به‌سکوت ب؛ بگذرد که کار حتی در دوره‌های بیشین نیز برای اغلب 
انسان‌ها نمی‌توانسته است با هیچ لذتی همراه بوده باشد. هميشه امکانش بوده و هست 
که شخص خود را با کارش یکی بداند فقط به‌اين شرط که این کار کاری فردی و 
تاحدی خلاق باشد..ناموفق بودن انگیزة درونی در برانگیختن به‌کاره مسلماً اول بار با 
تولبد سرمابه‌داری جدید شروع نشده است؛ و هر وقت که کار کردن فقط برای کسب 
معاش باشد. و تولید برای مصرف شخصی نباشد. بل که برای کسب وسائل مبادله باشد. 
بیگانگی با کار هم می‌تواند پیدا شود. برده» سرف. و خدمتکار نیز کار می‌کردند چون که 
هتخود بل او وی او ره می‌بایست کار بکنند نمی‌کردند؛ نه فقط سرف. بل که 
صنعتگر قرون وسطائی هم - که اينهمه اغلب از روی بی‌توجهی حالت شاعرانه‌ئی 
(رمانتيك) به‌او داده‌اند - بی‌شك به‌طور کلی خود را بیش از يك کارگر صنعتی که با 
تفه کار ها ار کی سا یا اشان مرس ره اند 
ماشینی شدن تولید تغییر عمیقی در این جنبه به‌وجود آورد. زیرا در دوره‌های تاریخی 
گوناگون. هميشه موقعیت‌های مشابه نتایج یکسان نداشته است. ور وی 
کار است. وابسته به‌موفعیت تاربخی است. در عصر سرواژ یعنی وقتی که کل جامعة 
فئودالی فقدان آزادی را کم يا بیش مسلم پنداشته بود. هرچند که کار اغلب بسیار 
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پرزحمت‌نر و بی‌روح‌تر از اعصار بعد بود. اما آن. قدر ظالمانه و. تحقیرکننده حس 
تمي‌شند. که عد. از آزادی خهفانان::و کسترفن, اکدیته‌های فرباره عقرق شخصتت 
انسانی» .و سست شدن تازه دیوارهای بين طبقات اجتماعی اخساس می‌شد. حیوان 
بارکش. بیش از انسان. و انسان اولیه بیش از انسان متمدن. تحمل کار جسمانی 
می‌کنند. در هر دوره دربارة احساس تحمل‌پذیر بودن چیزها نسبیتی وجود دارد. در 
انسان چنین است که تمایل و توانائی دست زدن به‌هر کاری بستگی دارد به‌توانائی توقع 
او ات اي کار درست همان طون که انگه درونی ترقی در مدارج اجتماعی فقط وقتی 
بیدا می‌شود که دیوارهای میان طبقات شروع به‌ریختن کند. و انقلابات اجتماعی وقتی 
آغاز نمی‌شود که طبقات زیر ستم در بدترین شرایط باشند بل که وقتی شروع می‌شود 
که موقعیت این طبقات با طبقات بالاتر مقایسه‌پذیر شود حس بیگانگی. با کار نیز» اگر 
4 ,وافشت شحانگی: سدرت رافعا .ظالمانهمي ره نکر وفتین که آوادی خر کت. کارگر. 
بهبود وصع او را امکان‌پذیر کند. بنابراین با ظهور سرمایه‌داری جدید عمدتاً از نظر 
ذهنی اوضاع برای کارگر بدتر شد. در دوره‌های تاریخی پیشین وضع کارگر به‌طور عینی 
و مادی بهتر نبود. بل که به‌فلا کتباری سرنوشتش کم‌تر آگاه بود. 

همچنین مارکس با این فرض که ماأشینی شدن و توجه محض به‌ماشین منجر 
به‌ستروبی روحی کارگر شد و می‌بایست بشود مجرم به‌رمانتیکی کردن گذشته بود. در 
واقع کار با ماشین» از نظر روانی. پرزحمت‌تر از شیار کردن زمین با گاوآهن بود و نیاز 
به‌هوش بیش‌تری داشت تا به‌دست گرفتن بیل و کج بیل با انجام دادن کار بسیاری از 
صنعتگران در املاگ اربابی, يا در جوامع کوچك روستاها. امّا. هرچه کارگر در طول زمان 
ماهرتر شود به‌همان نسبت هم فرایندهائی که لزوماً یکنواخت و تکراری و وابسته به‌کار 
تما شتن است: کسالت آوریر اخساس سس تیوه که سل این وا نتهادشتاره 
هوش است و با بیچیده‌تر شدن روزافزون ماشین بیش از بیش به‌آن (به‌هوش) نیاز 
است. اگر تمام وسائل جدید برقی را کنار بگذاريم. يك چرخ سادهْ بافندگی. مثل 
همان‌هائی که در نخستین مراحل صنعت نساجی به کار می بردند» سیار بیجبده‌تر بود و 
مس ی نباز به‌دقت بیش‌تری داشت تا آبزارهای که کارگر روزگار قدیم سرواژ در مك 
اربایی به‌دست می‌گرفت. امّا در نهایت امر. بیگانگی کارگر با کار متأثر از اين نیست. 
عامل اساسی این است که با تغییر به‌تولید ماشینی جدید. با وجود ماهیت پرزحمت‌نر 
کارش, هرگونه ابتکار و امکان نوأوری و تغییر از او سلب می‌شود. در بررسی این مسأله 
که آبا در هر دور .تاریخی بیگانگی. هست با نه» و اگر هست تا جه.درجه‌ئی افزایش 
بافته, عامل فطعی فاصله‌ئی است که بین کارگر و کار وحود دارد؛ و این تا آن اندازه که 
به کلیت رصع او بت کر دارد به‌ماهیت کارش ندارد. یعنی» به‌رابطهٌ بین منابع اقتصادی 
او فرصت‌های او در بازار کار حقوق اجتماعیش. خوداگاهی و میزان هوشش از يك 
طرف. و به‌کار عملی‌ی که انجام دادتهن ای او تفر تاه شوک ان ظرف یی تشک 
دارد:-مارکس: با آن .که نتازی را که تولید.ماشیتین به‌فابلت‌های: کار گر دارد: دنت کم 
گرفته و به‌همین دلیل دجار خطا شده. اما در .اتهامی که به‌ماشیتی شدن کار وارد 


می‌آورد کاملا محق ات 
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اگرچه در نظر مارکس مهم‌ترین علامت بیگانی «عینیبت. شبحواره‌ی است که 
محصولات کار به‌خود گرفته است. یعنی محصولاتی که در نتيجة ماشینی شدن و تقسیم 
کار عصر سرمایه‌داری بدل به‌کالا شده. اما خوب می‌داند که تجارت کالا خیلی قدیم‌تر 
از سرمایه‌داری جدید است. با اينهمه او به‌درستی از مفهوم «فتیشیسم کالاهاه که تا 
آن زمان ناشناخته بود. سخن می‌گوید. یعنی از سلط جدید مفهوم کالاها در زندگی. 
هدایت [یا. کاناله کردن] اندیشه به‌مقولات کالائی» متحول شدن روابط انسانی. که 
اکنون تحت حکومت تولید و فروش کالاست. چیزی که در دوره‌ئی که موصو ع بحت 
ماست. تازه بود. این نبود که هم محصولات کار و هم ساعت کار 0 آن‌هاء, 
کالاهای قابل فروش ی ورن ماه تهشتری بغ ای سره شوش کش وه 
تم ترا تسا ان تاتیر اقلا داشته باشد که مارکس آن را به‌چیزی که او آن را 
به«کالاشدن» (۱6۵00۳0؟۲۵۱) تعبیر می کرد. هداد افو دور ان سا زارت از این 
واقعیت بود که مفهوم کالا مقولةٌ بنیادی زندگی اجتماعی شد و به‌هر حوزهٌ کوشش 
انسانی شکل و اسلوب تازه‌ئی داد. در مناسبات اجتماعی انسان هر عنصر کیفیت يك 
کالا به‌خود گرفت؛ و صرفاً نه به‌این معنی که آن عنصر مثل هر کالای دیگری خریدنی 
یا فروختنی شد. یا اين که وقت کارگر‌يك جنس بی‌اثر تجاری شد که با معیارهای 
موی فایل ,تشن ی وتا وفنت: کار در تذییر مقایسه پشیر_ گشت: (بل که) نتیجه‌اش 
این بود که خود کارگر قدرت و ظرفبت کاریش را فقط يك شئی قابل فروش بنداشت. 
جوهرمطلب. جنان که مارکس به‌ما نشان داده است. در این واقعیت است که «بك 
ساعت از وقت هر انسان مساوی با يك ساعت از وقت يك انسان دیگر است.»با«ارزش 
کار دوتنی که يك ساعت. کار می‌کنند. با یکدیگر مساوی است.» در این‌جاء با جبزی 
بنیادی‌تر از فروش زمان کار و محصول کار مواجهیم؛ ما نه تنها با ضایع شدن کار و 
وقت. بل‌که با فقدان شخصیت و هویت فرد روبه‌رو هستیم. نه تنها زندگی و کار صفت 
انسانیش را از دست داد و شئی شد (با؛عینیت یافت). بل که خود کارگر هم انسان 
یودنش را از دست داد و به‌همین شکل تبدیل به«شئی» شد. و این ما را به‌درك میزان 
تهاجم مفهوم کالا به‌کل زندگی قادر می‌کند. و نشاتی به‌دست می‌دهد که به‌عمسق 
بحران‌های معنوی که این در آن به‌وجود آمده راه یابیم. زیرا شرایطی که منحجر شد 
انسان در يك عصر آزادی اجتماعی این گونه سقوط کند باید در حوزه‌هائی بسیار وسیعتر 
از شخصیت کارگر صنعتی. و لذتی که از کارش .می‌برد. 7 گذاشته باشد؛ در حقیقت 
دامته جانش انقلابی آن به‌همة شکل‌های زندگی و انديشه, به‌تمام سطوح جامعه, و تمام 
مناطق فرهنگی کشیده شد. روش تفکر کل جامعه مبتنی بر ایدئولوژی کالاها بود. هیچ 
شکلی از مناسبات انسانی یا فعالیت‌های انسانی نبود کد دست این ابدئولوژی به‌آن 


نرسیده و تهدیدش نکرده باشد. 


این دوره درواقع دوره‌نی بود که هنرمند حود را به‌قاطع‌تر ین شکل اصا که شتها ند 
۵ و بش از بیش در رفتار فردی امتیازاتی به‌او داده سشت. در هر صورت محصول کار 
۱.۴ 


او از «سمارشی» بودن افتاد و تبدیل به کالائی شید که نوی انبارها و با پرای عرضه 
به‌بازار آزاد تولید می‌شد. گرچه فردیت بزرگ‌ترین آثار آن عصر از آثار هريك از اعصار 
شدن تولید هنری شود. البته اثار هنری دوره‌های بیش نیز خرید و فروش می‌شد. اما 
این حشقت که در اواسط فرن شانزدهم شاهد تولد واقعی دادوستد هنری هستیم و 
نا ند بی نهایت مهمی با است. این به تنها تراک فروشند ان و جمع کنند گان 
ار ره هام ار بل‌که برای هنرمند جدید هم ساعت تولدی به‌حساب 
می آمد. هنرمند جدید برای آن که استقلال بیش‌تری داشته باشد می‌بایست در قبال 1 
دستخوش ناامنی بیش‌تری شود. و ارزش او با ارقامی ارزیابی می‌شد که قبلا هرگز 





# بخشی از يك گفتار از کتاب ۵0۳6۲۱8۲۴. 
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در استادیوم سانتیاگو اتفاق افتاد... 





ویکتور خارا - گیتاریست. شاعره آهنگساز و آوازخوان 
شیلیائی - از ۳ مبارز نهضت «وحدت خلقی» 
سالوادور آینده - رهبر و رئیس جمهوری شیلی - بود. 
سس از ِِ سازمان جاسوسی «سیا» در.شیلی (سیتامبر 
۳ 4 در[ هم اه بنجاه هه ۱ ایا ۱ ۲ 


او را همراه پنجاه هرار نن از چوانان مبارز ان 


۳ استادیوم رک ستانضنا کو زندانی کردند. رئیس 
زندان که سرودهای هیجان انگیز «خارا» را شننده بود 
به‌هنرمند گرفتار نزديك شد و از او برسید آیا حاضر است 
برای رفقايش .گیتار بزند و سرود بخواند؟ - یأسخ ویکتور 
خارا مثبت بود: - البته که حاضرم! 

رئیس . زندان به‌یکی از گروهبانان گفت: - گیتارش را 
بیارا 

گروهبان رفت و تبری با خود آورد و هر دو دست 
وی زا یا ۱ .قطم کردند. آنگاه رئیس زندان به‌طعنه 
گفت: - خوب» بخوان! چرا معطلی ؟ 

ویکتورخارا, در حالی که دستان خونریزش را در 
استفات ِِ می‌داد از همزنحیران خود خواست که با او 
همصدائی کنند. و آنگاه آواز بنجاه هزار دهان به‌خواندن 
«سرود وحدت خلق» که ویکتور خارا تصنیف کرده بود در 
استادیوم. سانتیا گو.طنین افکند: 

مردمی یکدل و یکصدا 

هرگ شکست نخواهند خورد... 

هنوز سرود به‌پایان نرسیده بود که گروهبانان جسم نیمه 
جان ویکتور خارا را به‌گلوله بستند. 

طرحی که در صفحه مقابل آهده است. اثری است از 
«بلانتو» - کاریکاتوریست فرانسوی - که آنکت و ا 
جنابت وحشانه استادیوم سانتیاگو است. 
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اسطو ره‌های خورشید و ماه 
باجلان فرخی 


خورشید و ماه. همچون بدیده‌های دیگر در اساطیر و افسانه‌های جهان جای ویژئی 
دارد که کیفیتش در هر دوره. با چگونگی زندگانی ومعیشت انسان مربوط می‌شود. شکل 
گرفتن اين اسطوره‌ها از زمانی آغاز می‌شود که انسان از معیشت مبتنی بر شکار 
به کشاورزی روی می‌آورد. بدین سان ارزشمندی آب و خاك و نور برای انسان از 
«دو ره تونشتکی از آغاز می‌شود و چنین است که با توجه به‌ترکییات و اجزاء هر اسطوره 
می‌توان به‌زمان شکل گرفتن آن پی برد. اگرچه زمان و.مکان اين اسطوره‌ها متفاوت 
است. اما هم از همانندی‌های خاصی. برخوردارند. علت این همانندی‌ها را باید در 
شرایطی جست‌وجو کرد که هر اسطوره در آن بوجود می‌اید. به‌نظر می‌رسد که اشکال 
سادهٌ این اسطوره‌ها زمانی هستی بافته باشد که انسان به‌جهان بیرامون خویش و 
نیايش عناصر مورد نیاز و اعجاب‌انگیز توجه کرده باشد. اما اشکال بيچيدة این 
اسطوره‌ها زمانی بیدا شد که از دور «مقر ع» تا دوره «آهن». «دولت شهر» های بزرگ 
شحان. در فتاتی ا سا به‌تدریج از «جند خدائی» به «يك خدائی» روی اورد. به‌عبارت 
دیگر. دیگرگونی و تنوع اشکال اسطوره‌های خورشید و ماه و نیز شباهت سببی این 
اشکال نزد اقوام متفاوت تابع شرایط مادی و نیز تحولات زندگانی اجتماعی ان‌هاست. 
برای شناخت تطبیقی اسطوره‌های خورشید و ماه, بهترین راهنما توجه به‌همانندی‌ها و 
تفاوت‌های این اسطوره‌ها در زمان‌ها و مکان‌های متفاوت است. 





هدن نزد هند و آریائی‌ها به‌روزگار آغاز کشاورزی در توجه به «انیمیسم»: و حالات. 
مسختلقف خورشتد در اشمان:د زودا‌ها بهخدای خورشتدی وحود داد که تعبارتند: ار 
«سوریا»۲؛ «سویتری»" و «ویوسوت».در اسطوره‌ای یزیا بسر «ویأئوس» ه - زمین - 
و در اسطوره‌های بعدی پسر «برهماست» در اسطوره‌ای «سوریا» دارای سه چشم و جهار 
دست و گیسوئی زرین است و در اسطوره‌ئی دیگر, که زمان آن پس از اختراع گردونه 
انیت گردوته‌کی. دارد که هفت اسب با اشتی هفت شر,و دن.حایی دیگر:ماهی یا زه 
مادیان: ان ترا ی کشت 

«ویوسوت» خورشیدی است که از افق برخاسته و خدای خورشیدی دیگری است 
۷۲۱ .3 ۵ .2 جان گرائی و زنده پندا ۱ .1 
۱5 .5 ۵( .۸ 
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غرب نرسیده است. بس از این «سویتری» نیز گردونه‌ئی داردکه دو اسب رخشان و 
نیر ومتذ ان ر می کشند و بودن (سوبتری»» در آسمان سیب تباهی بیماری‌ها. و طول 
ان اوه کی دی بان اس وش اهب اراممم ترد اون کر 
انسان‌ها را در اشیانه و اغل و کلبه فراهم می‌سازد. در اسطوره‌های ودائی بعد از این 
دوره از «وبوسوت» و «سویتری» خبری نیست و تنها از يك خدای خورشیدی» بعنی از 
همان «سوریا». باد می‌شود و نقش دو خورشید - خدای دیگر بدو تفو بضص من گر دد: 
دراینجا باید از دو خدا بانو : نیز به‌نام‌های «اوشا»ء و «رتری»* باد کرد که نقش آنها 
به«سویتری» وا گذار شده بود. و این احتمالا در دوره بدرسالاری رخ داده است» و این 
دو بعدها یاور «سوریا» می‌گردند. 
«اوشا». که زیباترین خدابانوی سییده دم است, دختر «دیاووس» و خواهر «أگنی»: و 
«سوریا» - و بعد زن «سوریا» ‏ است و همجون «آگنی» خدای ا نت زنل سه گانه 
دارد. یعنی در ابرها, دریا ها وگردونه‌ی او را هفت گاو سرخ می‌کشند. «اوشا» 
بیراهنی سرخ م فام با حاشیه‌ای زرین دارد - که این تمثیلی از طبیعت است - و و ادج 
زا فد افه اي استی ک یامتادان وی وه و یاو ی ون ای کش رها 





جاودانه حوان است و دم و زندگانی موجودات از ته و اخشت: کف گام را از 
خوأبی زک مانند بیدار می کند و مردأن را به کار روانه می کند. برأی انسان «اوشا» در 
بردارنده ثروت و نور است و اگرچه خود هميشه جوان است پدید آورندة گذر عمر بر 
انسان‌ها است. «اوشا» خواهری دارد به‌نام «رتری» که خدابانوی شب است و جامه‌ئی 
سا یا بولك‌های زرین دارد. و هم اوست که مردم و برند گان و حیوانات را برای 
ارمیدن به‌کلبه و اشیان و اغل روائه می‌کند. 

ماه نیز در هند تانسمتان اسطوره‌های خاص خود دارد که در دیگر گونی‌های تار بخی 
شکل آن در دو نقش «سومه». و «جندره»:: نمایان می‌شود. «سومه» که بی‌شك خدائی 
کیاهین است. نخست عصضارة شیرکون کیاه «سومه» و بخشی از لوازم قربانی برای 
خدابان «ودا» ثی و نوشابة خدایان و مایة قدرت آنان است. «اگنی» به«سومه» بسیار 
رغبت دارد و به‌همین دلیل «سوریا» در رقابت با «أگنی» و در جستجوی قدرت «سومه» 
وا تاش امین کنرد 9 در نقش شوهر خورشید با «سوریا» ماه با خدای ماه 
ظاهر می‌شود. در اين اسطوره «سوریا» شوهرش را با آب اقیانوس غذا می‌دهد و 
قشومهن کر کقین ماه کید ارنده نقش بیشین خود غراف خدانان است: و گاهان .و 
موجودات: دیکر نیز از او تغذبه می‌کنند. بدشسان زندگی گیاهان از «سومة» و تور اوست 
ور تفای هاه تاش ار مرف سونو دی از ار ات افیا نوشن اش توفر انم 
فاصله ۳۶۳۰۰ خدا از تن «سومه» نبرو می گبرند. 

در اسطورهٌ دیگری - که احتمالا از دور بدرسالاری است - بدر و محاق ماه ناشی 
از رفتار ماه با همسران اوست. در اين اسطوره ماه هفت زن دارد و از اين میان تنها 
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به یکی از آن‌ها به‌نا ) «روهینی»۳ التفات. دارد. همسران دیگر ماه که همه دختران 
«د کشه»۱۳ اند به‌بدر 09 می‌برند و او دامادش را نفرین می‌کند و ماه زایل می‌شود و 
با و سس پدر نفرین خود را پس می‌گیرد و از آن هنگام است که ماه 
در هر ماه تنها بانزده. شب دیده می‌شود. «سومه» یا ماه برای آن که از نفرین بدر زن 
خلاص. شود و صاحب. فرزند گردد قدیه می‌دهد اما بیش از ان که خلاص. شود خطای 
دیگری از او سر می‌زند. به‌اين معنی که «تارته»۲ زن آموزگار خدایان و فرزانه بزرگ را 
می‌دزدد و بدین گونه دستخوش خشم خدایان می‌شود و در نبردی که پیش می‌آید 
«شیوا»ه ماه را با نیزه‌اش به‌دو نیم می‌کند و از آن زمان به‌بعد است که در هر بانزده .روز 
نیمی از ماه دیده می‌شود. «تارته».از ماه صاحب پسری می‌شود و با وجود آن که به‌یاری 
خدایان به‌خانة شوهر بازگردانده می‌شود فرزندش «بودا» را به‌خانة شوهر قبلی می‌برد و 
ماه هم از مجلس خدایان رانده می‌شود. از اين پس ماه آواره می‌شود و آن قدر سفر 
می‌کند که چهره‌اش بی‌رنگ می‌شود و در این سفر گردونه‌نی سه چرخه دارد که مال بند 
آن طناب سرح خ رنگی است و در يك اسطوره اسبی سفید و در اسطوره‌ئی دیگر بازنی 
ی بریده آن را می کشد. 
پس ازاین. «سومه» با نام «چندره» نمایان می‌شود که این احتمالا مر بوط به‌پس از 
رواج کشاورزی, و در دوره 7 گله‌داری است. «جنذره» منشاً فراوانی و حاصلخیزی است 
و در اسطورة دیگری کر اقیانوس شیر است و چنین به‌نظر می‌رسد که اسطوره 
«سومه», همجون خدای گیاهی و ۳ ماه. ازاسطورةٌ «جندره» کهن‌تر باشد. 
در حای دیگر از «ودا»‌ها. با .گذشت زمان خورشید وسیبلهُ کار «وارونه»:» باسدار 
قانون .جهان و فرمانروای جهان است. و از او به‌عنوان چشمان «وارونه» یاد می‌شود. در 
(«اویانیشاد»(۵۵۴0۱9۳20ن)ها قاه ایکا و: ارواح مردگان است و در این دوره ارواح پس 
از طی مراحلی مختلف به‌ماه می‌روند و در صورت دلبستگی به‌زندگانی و کردارشان - 
کردار دم مرگ شنا روگ به‌زمسن باز می گردند و در کالید موجودی نو نمابان می‌ شوند و 
اگر از کردار رهائی تفت هتفای ماه توت و .نا به‌بارگاه «برهمن» که 
روشنائی ناب و خورشید مطلق و جلوهٌ تازه‌ئی از خورشید پیشین است راه می‌با بند." 
ایران در اساطیر هند و ایرانی خورشید و ماه با گذشت زمان شکل‌های گوناگون. به خود 
می‌گیرند و با تحول زندگانی انسان در نقش‌های مختلف نمایان می‌شوند. بعدازگسترش 
آیین زرتشت در ایران اسطوره‌های خورشید و ماه شکل تازه‌ئی به‌خود می‌گیرند. و 
نقش‌های بیشین آنها را می‌توان در آثار زرتشتی باز بافت.. خورشید در «یّشت» ششم 
یعنی در خورشید یشت. یکی ازایزدان زرتشتی است و در این «بشت» اگر خورشید بر 
نیاید دیوها همه چیز را در هفت کشور نابود می‌کنند و در همین «يشت» آمده که میان 
خو رشند و ماه بهتر ین دوستی‌هاأ پرقرار است: «می‌ستائيم دوستی رأ آن بهترین دوستی 
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را که در میان ماه و خورشید موجود است» و هم در این «بشت» خورشید با اتکای بر 
«انیمیسم» صفاتی از قبیل جاودانگی. شکوهمند. تیزاسب وغنی دارد: «ما خورشید 
فنانایذیر و باشکوه و تند اسب را خشنود می‌سازیم». در تقویم کهن ایرانی روز یازدهم 
هر ماه «خورشید روز» نام دارد و «ابوریحان بیرونی» ماه دهم سال یعنی دی ماه را 
«خورشید ماه» می‌خواند. گرنفون از گردونة خورشید در اعیاد ایرانی و «کرتبوس» از 
اسب خورشید بلورین فراز خیمه‌های شاهی در جنگ‌ها سخن می‌گویند و به فتة 
«هرودت» ایرانیان مبتلا به‌برص را در خارج از شهر نگه می‌داشتند و معتقد بودند که 
بیمار دربار؛ٌ خورشید مرتکب جرمی شده است. 

خورشید در ایران بیش از «زرتشت» و نیز بیش از بیدائی «میترائیسم» با «مهر» 
برستی از خدایان بزرگ ایرانی است. با گسترش آیین «زرتشت» خورشید از مسند 
خدائی به‌ز بر می ید و در خورشید «یشت» به‌یکی از ایزدان تبدیل می‌شود. و از آنجا که 
همرمان با ظهور زرتشت «مهر» برستی در بخش عظیمی از اسیا کسترش یافته بود در 


آیین زرشتی هم ویژگی‌های جو زر شید سخ! خدای سین ید «ایزدمغ ‌( 


می‌شود. «مهر» در اساطیر زرتشتی درواقع جلوهٌ معنوی خورشید است که در «مهر 
یشت» جای خورشید رامی گیرد و ویژگی تازه‌ئی متناسب با آیین زرتشتی می‌یابد. 

«مهر برستی که ریشهٌ آن به‌دوره‌ی مقر غٌ و بیدائی «دولت شهر» ها باز می‌گردد 
نخستین گام‌های تکتا رات اسان ور هماهنگی تارنل کات وتف اشار میت ۷ در 
اساطیر زرتشتی در برخورد با این آیین به‌صورت مظهر روشنائی» ابزد عهد و میثاق و 
جنگ و سرانجام داور پس از مرگ اعمال انسان جلوه‌گر می‌شود.بدینسان, همچنان که 
مسیحیت بعداز این بخش عظیمی از «مهر» پرستی را درغرب جذب می کند. آیین 
زرنشتی نیز بسیاری از جلوه‌های آیین مهر برستی را نگه می‌دارد و درواقع این هر دو 
آئین بنای خود را بر اين آیین استوار می‌کنند. و چنین است که مهرروز یعنی 
شانزدهم مهرماه در آیین زرتشتی به‌جشن مهرگان و روز بیست و ینج دسامبر یعنی روز 
تولد «مهر» روزتولد عیسی اختصاص می‌بابد. 

«اهورمردا به‌اسینتمان زرتشت گفت ای اسینتمان هنگامی . که من مهر دارنده 
ذشت‌های فراخ ر بیافر یدم او را شاستهه ستایش بودن» مساوی در سراوار نبايش بودن 





زرتشتی تفوبضص 


مساوی با خود من که اهورمزدا هستم پیا فر یدم»۲۰. درهفت قسمت از اوستا کالند 
«اهورمزدا» همانند خورشید ترسیم شده و در جائی دیگ خورشید چشم «اهو رمزدا» 
شتا همچنان که سرانجام در.هند «سوریا» چشم «وارونه» و «میترا» می‌شود در ایران نیز 
این ویژگی خورشید با گذشت زمان در آیین زرتشت به«اهورمزدا» منتقل می‌شود چنان 
که بیش از اين» این ور کر در «مهر برستی» به«مهر» جلوةٌ معنوی خورشید است. انتقال 
یافته بود... 

ماه نیز چون خورشید در اساطیر ایرانی و ایین زرتشت نقش خاصی دارد. در آیین 
زرتشتی ماه به نا سدار ستورآن تبدیل می‌شود. و هفتمین بشت را به آن اختصاص 
۸ و ۱ يشت‌ها ج ۱ گزارش بوردوود ص ۳۱۱ 


5۳ هر پشت. کزارش بوردوود. 
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داده‌اند:,رماه حامل نژاد ستوران گوش بکانه آفریده راء چهاریایان کناگون و تاو 


۴ ۷ ی ۹ ۳ ۷۳ کف کی ام ی شا هام 
#ي + و )۰ مر اتوزتهان ببر ونی» 4 ی دو ند انرانمان بر وی بش اسب دردوندی ما ۳ دای 


از نور که دو شاخ زرین و ده بای سیمین دارد می‌ کشد و این گردونه در شب دهم دی 
نامق ستاعت بمایان مشود وهز کس کتانترا بط اکن عم یاعد رورا روا 
روز دهم هر ماه در تقویم کهن ایرانی «ماه روز» نام دارد و در اوستا از ماه نبایش که سه 
بار درماه انجام می‌شد یادشده است. در ابین زرتشتی هم. مانند اساطیر ودائی ارواح 
پاك به‌ماه راه می‌یاپند و در صورت منزه بودن به‌خورشید می‌روند و اگر پاك باشند. 
به‌«اهو را» می‌بیوندند و تنها تفاوت میان اسطورة زرتشتی و «ودا»‌ئی نبودن «چرخ زائیده 
شدن» در اسطورة زرتشتی و تبدیل ماه به گردونه مرگ است که ناشی از بدر و محاق و 
انوار سرد ماه و رخشند گی ال اکن نت آنتا: 
هنوز هم در ایران بازماندة باورها و اسطوره‌ها, مراسم و آیین‌های نیایش 

خورشید و ماه را می‌توان بازیافت.. به‌احتمال زیاد نوروز و جشن وروز بازماندة 
بزرگداشت خورشید و نیایش خدایان گیاهی است. برافروختن چراغ و شمع در مراسم 
نوروزی و باك داشتن خانه و پرورش سبزه یادگاری از زمانی دور.و سخن خیام در.اين 
رم ار کونای یه که اه ی اققات اه تماق ای اسما نوا بکدا سلادن 
تاریکی از روشنائی جدا گشت و شب و روز بدیدار شد و آن آغازی شد مرتاریخ این 
تا یی و اوقت دریافتند سلطان عجم از شقن ار فنانشت آفتاب را و از بهر 
ار که هن وم کنر را و تا اه ار کرت و ان وی نا تن 
یا ییاز عا انا داد راشای ا وا نان تاریخ نگاه دارند...»۲۳. در 
شیلان ند سور هی‌سال ۲۲ و ۱۲ زا ول سرا کف‌مقارن با زشدن. کل‌ها و شک فه‌هانست 
جشن می‌گیرند و جشن با پایان سال کهنه و پیش از آغاز سال نو شروع می‌شود و 
چنین است که درخانه‌ها به‌هنگام تحویل سال چون ایران چراغ روشن می‌کنند و همه 
کارها متوقف می‌شود و با آغاز ورود خورشید پبه‌برح نو جشن نیايش خورشید آغاز 
مبی شود. ۰.۲۳ 

در بسیاری از مناطق روستائی و شهری ایران و نزد عامه خورشید و ماه زن و مردند 
و خواهر و برادر و دلداده یکدیگر: در گبلان و مازندران خورشید زن است و ماه مرد و 
ها سفهرم ام تست وه اش تماق دز شا تن در اغتار 
درخشندگی ماه بیش از خورشید اسب و خورشید از روی حسادت دست گلآلود خود 
را در وقت کار به‌صورت ماه می‌کشد و از آن زمان نور ماه کمتر ازخورشید می‌شود؛ و 
باز اینجا و آنجا می‌شنویم که خورشید و ماه عاشق یکدیگرند و هیچگاه مگر در روز 
رستخیر (رستاخیز. قیامت) - به‌هم نمی‌رسند که اگر جنین شود دنا یه انعر هي رسند.:نرد 
روستائیان مازندران سیزده روز اول «کرچه ماه»ه: میان - خورشید (< عزیز) و ابر (< 
کرجه) - نبردی در می‌گیرد که اگر خورشید پیروز شود آن سال خشکسالی می‌شود و 
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اگر ابر پیروز شود آن سال بارانی خواهد بود. نزد مردم گیلان و مازندران در 
قسمت‌های کنار دریا خورشید از دریا بر می‌خیزد و در دریا غروب می‌کند. و نزد برخی 
از گروه‌های ترکمن خورشید از ظلمات بر می‌خیزد و به‌زیرزمین یا ظلمات می‌رود. 

کز که اقسانه. ع قورفته و ماه نامه کل وهی فا هه ی کته 
شده که: «ماه دلذاده خورشید است و ظر دو نو اسان به کار جود مشغولند. شمشه ماه 
قن ا تال است: که سر ام زا و و را دورو اوه وشن شون مه ونر 
او غلیه می کند و کاری از بیش نمی برد. سرانجام ماه ستاره‌ئی را به‌خدمت می گیرد و از 
او می‌خواهد که سحرگاه وقتی که خورشید به‌او نزديك می‌شود بیدارش کند و عاقبت 
نیمه شبی ستاره ماه را بیدار می‌کند و ماه با دلبری بان عشق با خورشید هماغوش 
می‌شود. خورشید و ماه کار خود را فراموش می‌کنند و آن شب بلندترین شب سال 
می‌شود. از آن زمان تا به‌حال هرسال یکبار در زمستان ماه و خورشید به‌وصال یکدیگر 
می‌رسند و آن شب بلندترین شب سال یعنی شب یلدا است.» در «فشم» علت تف و 
گرمی خورشید نفرین مادر خورشید به‌سبب نافرمانی فرزند اوست. در بسیاری از 
مناطق ایران خورشید و ماه از دریا. چاه يا کوه برمی‌آیند و در دریاء چاه يا کوه غروب 
می‌کنند و افسانه‌های کم و بیش مشابهی در اين باره وجود دارد. سوگند به‌خورشید و 
ماه هنوز در بسیاری از مناطق روستائی و شهری ایران رایج است و از آن جمله است: 
«به‌این چشمهٌ افتاب سوگند. به‌ماه سرسفید سوگند. به خورشید زیبا و عزیز سوگند. 
به‌انوار خورشید سوگند. به‌ماه سوگند که چون گل طلاست بر «سرربند» زنی. به‌آفتاب 
چهل تیر سوگند. به‌آفتاب خسته سوگند. به‌ماه قسم. به‌روز روشن خسته قسم. و مانند 
این‌ها. و همة اين باورها و روایت‌ها یادگار زمان‌های دور است. 

تتبلان در سیلان و در فرهنگ «سینهالا»" خورشید و ماه هنوز هم از تقدس خاصی 

برخو ردارند و نزد فوم «ودا» که در مناطق 9 جنگلی سیلان به‌صورت جمعی و از 
راه کشاورزی - شکار زندگی می‌کنند خورشید موردنیايش است, و در بسیاری از 
جزایر هم ماه را نیایش می کنند. نام خدای خورشبدی در این دیار «ایرادوی‌بو»» و نام 
خدای‌ماه«هاندا دوی‌بو».و «سوما»است. «لوتوس» (نوعی نیلوفر ابی) در این سرزمین 
نبز مثل هند نماد خورشید است و در تندیس‌های متعدد «بودا» را نشان داده‌اند که درون 
گل نیلوفر است و گوئی که از درون این گل زائیده می‌شود. همجنان که در هند نیز 
جمین است؛ و در يك اسطوره مصری نبز خدای خورشیدی «را»۰ از درون «نیلوفر» با 
جهانمی کدارهه و نتان کهنش زاین اشاره کردم ووز ۱۳۲۱۳ آوریل در سلان 
روزهای نیایش خورشید و انجام مراسمی کم و بیش شبیه مراسم نورزی ایرانیان 
اشته: ۲۱ 
سومر. اکد. بابل. آشور 

در «سومر» و «اکذ» و بعد در «بابل» و «أشور», «سین»۳۲ خدای ماه بیرمردی است با 
۶ بروجرد. چال گودرزی, به‌روایت علی خاص. ۳ ۷۵۵0 .28 دا0۳2ز5 .27 
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ریش انبوه و بلند که شب‌ها با نور خود بدکاران را نشان می‌دهد و هم اوست که بعدها 
به‌دستور «مردوگ»۳۳ زمان را اندازه مین گیرد, او فرزانة بزرگی است که آخر هر ماه 
خدایان با ار به‌مشورت می‌نشینند و زن او «نینگوال»:» نام دارد. 

خورشید در اساطیر «سومر» و «اکد» و «بایل» .و «آشور»» «شمش»۶ نام دارد و 
خدائی است که خاستگاه او از کوهسار شرق است. هر بامداد. مردان عقریی کوهستان 
شرق و باسدار «شمش» دروازه‌ی کاخ خورشید را می‌گشایند و حورشید زرین موی بر 
درگاه می‌ایستد و با ارة. درخشان خود. - که کلید کوهسار شرق است - بر ارابه 
می نشیند و آسمان و زمین را غرق در نور می‌کند و غروب ارابه‌اش در کوهستان غربی 
ناپدیدشده به‌ژرفای زمین می‌رود و تمام شب را در زیرزمین در راه است و بامداد. از 
دروازة شرق دیگر بار طلوع می‌کند. با گذشت زمان «شمش» چون خورشید ایرانی در 
هیات خدای عدالت و داوری نمایان می‌شود و سایه‌ها را می‌راند و خطاکاران را کیفر 
می‌دهد و انوار او تور بزرگی است که بدکاران را به‌دام می‌اندازد. او قاضی. آسمان و 
زمین است و معبد «شمش» در بابل خانه قضاوت جهان نام هون کراف:: (شتعت)) دراوج 
اقتدار «دولت شهره‌های بابلی ویژگی دیگری می یا بد که با اه خی ار لته اش 
و از درگاه او پیشگوئی می‌طلبند برای او قربانی می‌دهند. و یا با ریختن قطرات روغن بر 
آب و تفسیر نقش‌های روغن بر سطح جام و نیز دیدار اشکال و نقوش جگر حیوان 
قربانی شده از آینده آگاه می‌شوند. زن شمش در اساطیر بابل و آشور «ایا»۳ نام داردو 
از این دو قاضی و قانون تولد می‌بابند." 
کنعان و فنیقیه 

در اسطوره‌های «کنعان» و «فشقبه» ازدواج خدای ماه «یره»:۳ و زن او «نبکال». 
مانتد مراسم ازدواج اعراب و روستاهای کنونی غرب ایران است. بدر عروس - یادشاه 
«سومر» - برای رضایت دادن به‌اين ازدواج تحفه‌ها و هدایای بسیاری از ماه دریافت 
می‌کند که شامل ده هزار باره طلاء هزار باره نقره و گوهرهای مختلف است. و ازدواج در 
بایان ماه نو انجام می‌گیرد.۲۰. 
مصر 

در مصر «را» خدای خورشندی بش از بیدائی»در افبانوس «نو» با «نون»۲؟ تامتعین و 
«آتوم» نام دارد. «اتوم»۲۳ به «را» بدل می‌شود و جهان را شکل می‌دهد. در این اسطوره 
«را» در . نقش خورشید - خدا هر روز بامدادان بس از شستتو در نیل اسمانی بر 
فابق می‌نشیند و دوازده قلمر و خود را که نماد ۱۲ تن رو ات ی مین کند: اسطوره 
خورشید - خدایء «را» کاملترین اسطورة خورشید مصر, و اسطوره‌شی ترکیبی است 
که باطی مراحلی مختلف به‌یگانگی می‌رسد. خورشید و بعدها در زمان «آمنوفیس» جهارم 
همحون فت تخانه استت: و رود و رشتد. سا خا تون در ستتانین :و رشب یکی از 
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زبباترین سر ودهاست؟؟. پیش از این خو رشید خد ها در دوره‌های مختلف و مناطق 
مختلف مصر با نام‌های مختلف نمابان می‌شوند و هر يك اسطوره‌ئی خاص زمان خود 
دارد, که از آن جمله است «هرخت»:. «هر ماخیس»۲۶ «هور»۲۷ و «خبری»:... که هر 
يكك شکل خاصی دارد. خورشید. در اسطورهٌ مصری, تخم يك غاز غول پیکر و آسمانی 
است که هر روز يك نحم می‌گذارد و در اسطوره‌های بعدی, که احتمالا از دوره‌ی 
گله‌داری است» خورشید وا له نی است که هر روز بامداد از مادرزاده می‌شود و 
سرخی آسمان بامدادی ناشی از خون‌ماده گاو به‌هنگام زادن است. این گوساله می‌بالد 
و و می‌شود و هر غروب مادرش آن را می‌خورد و بامداد دیگر باز از مادرمتولد 
می‌شود. در اسطورة دیگری خورشید گوی بزرگ و غلتانی است که سرگین گردانی 
غول بیکر» بعنی «خبری» - ار اسان هی کرو انز و حرکت خورشبد از اوست و در 
اسطوره‌های بعدی. در روزگار مفر غ. خورشید چشم راست عقابی به‌نام «هور» است که 
تن آدمی و سر عقاب دارد. و ماه هم چشم چپ‌اوست در بکی یکی دیگر از این اسطوره‌ها 
«را» دختری دارد به‌نام که لا با نومه ما هر ستاو ورین اه رشب 
به‌دامان او بناه می‌برد. 

ماه نیز در اساطیر مصر نام‌همای ی ها ها وا ات 0:۰۱ 
«خونوس» و «تحوت»:ه. «تحوت» بر مردی است سخنور و سخندان و حامی 
هنرمندان» که در دوره مفر ع با تن آدمی و سر لك لك نمایان می‌شود و در یکی از 
اسطوره‌های این دوره تنی چون تن سگ و سری جون سر میمون دارد» و در آخرین 
اسطوره‌ها بسر «را» است, و در جای دیگر بسر «نوت»۵۳۲» بعنی آسمان و «گب»۵. بعنی 
رفتیه: استته که ۳۱۳۴ ان رشن فرمان تراند. ی یفن نها ستمان ی قلمرزی زرا رفت‌ه: 


چس 

خو رشند در يكي اسطورهٌ جچبنتی بسر خاقان («شو »)۵۶ اقا در اسطو ره دیگری در 
آغاز ده خورشید وجود دارد که هر يك به‌نوبت در آسمان نمایان می‌شوند. در این 
اسطوره. هر بامداد یکی از خورشیدها از درةٌ روشنائی بر می‌خیزد و پس از ان که 
مادرش او ر در دورتر من دریاجه‌نی که در کرانه شرق فرار دارد شستشو داد. بر 
بالهای درخت «فوسانگ»ه می نشیند و از انا سوار بر ارابه‌نی می‌ شود که جشد 
ازدها ان را می کشند, و سیس راهی یمان می‌شود. و غروب در دورترین منطقه 
عرب گردونة او بر قلة کوه «ين - دزو»ه بر درختی فرود می‌اید و از انجا» از راه 
ریرزمسن؛ عازم شرق می‌شود. در این اسطو ره به‌هنگام زوال هر دودمان خافانسی تا 
مرگ خاقانی بزرگ گاه به‌جای يك خورشید چند خورشید نمایان می‌شوند د از ان 
جمله است در زمان انتقال فرمانروائی ؛ز دودمان «شیا»» به‌دودمان «شانگ؛.۶ که دو 


یتخس تخیر وروی ی میس ردو سوت سوت ما ۵ 
۱ 
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خورشید در آسمان نمایان می‌شود؛ و در موردی دیگر به‌زمان انتقال خاقانی از 
خاقان واتره فان دسوو) ده وید بر آسمان: نان مس شوودو «تونه: رای 
رهائی زمین از نابودی از «بی»*۶ کماندان: استماتی,باری ام کیرد و تین بق شوخ 
اضافی را شکار می‌کند و با هرتیری که به‌جانب خورشید رها می‌کند کلاغی سه بارا 
که در سینه خورشید نهفته است بر زمین می‌افکند و بدینسان خورشیدها از چند 
خورشید به‌يك خورشید کاهش می‌یابد. در يك اسطور:ٌ کهن‌تر. خورشید به‌شکل 
خروس زرینی است که هر روز آسمان را در می‌نوردد و جهان را پر از نور می‌کند. 

ماه نیز در اسطوره‌های جینی نه يك ماه که دوازده ماه است و هر يك به‌توبت در 
يك ماه از سال برآسمان نمایان می‌شوند. در اين اسطوره‌ها تن .ماه از آب. یعنی 
عنصر مادیدگز «بین»۶۳ و تن خورشید از «بانگ» بعنی ات و عنصر تفت کر 
است. در چین در آغاز سال نو برای خورشید قربانی می‌کردند و یکی از این 
قربانی‌ها خاص روز تولد خورشید بود. چیین برای ماه نیز قربانی‌های فراوان 
می‌کردند و جشن ماه هنوز هم در چین یکی از جشن‌های بزرگ سه‌گانه است که در 
پانزدهمین روز و شب هشتمین ماه سال. به‌وقت بدر, به‌یا می‌شود. در چین جشن 
ماه به‌زنان و کودکان اختصاص دارد. که در 1 زان 9 ود کان خر کوش شتا 
عروسکی و سربازی را که به‌شکل خرگوش است با میوه و نوعی شیرینی و 
شاخه‌هانی از گل تاج خروس به‌ماه نثار می‌کنند. مردان چینی در این جشن شرکت 
نمی‌کنند. و اين از انجاست که خرگوش در چین نماد تزویر و ربا است. و 
خاستگاه اين اندیشه این اسطوره است که: وقتی «بی» کماندار آسمانی نون ریا 
آسمانی وا شکار کرد خدایان او را به‌یاداش معجون جاودانگی دادند و زن او «هنگ 
- او0ه۶ یا «چنگ - او»ءء معجون را از شوهرش دزدید و به‌ماه گریخت و در انجا در 
کنف جمایت خرگوش قرار گرفت و از آن زمان «هنگ - او» در ماه ساکن شد.م 
یونان 

در اساطیر بونان «هلیوس»: خدای خورشید. جوانی است که در نبردی عمویش 
او را در دریا غرق می‌کند. و او پس از آن به‌اسمان می‌رود و هر روز با ارابه‌اش در 
تفای تما نان موی دز اسطورةٌ دیگری «هلبوس» هر بامذاد. سوار بر گردونه از 
شرق دور و باتلاق «اتیوبین»» برمی‌خیزد و ارابه‌ی او را اسیان بالدار سفیدی که از 
دم‌شان شعله‌های آتش می‌بارد می‌کشند. و او غروبگاه به‌سرزمین «اسپریدس»." فرود 
| بت شخصیت این خدای خورشیدی کم و بیش همانند «شمش». خورشید خدای 


بایلی آشوری است. او در اسطورة دیگری کشتی هر به‌«هر کول» هدیه می‌دهد 





ات ها و ات اور ی ام وه تا ها را وله کباز 
هه ی خا اوویت ۲ ری ی 
می‌شود. 
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۱۹۶ 





ماه در اساطیر بونان «سلن»ونیز «منه»»" نام دارد. او خواهر «هلیوس» و روشنائی 
شب از تاج اوست. «سلن» هر شامگاه به‌گردونه می‌نشیند و راهی آسمان می‌شود و 
در برحی از اسطوره‌ها ارابةٌ او را تنها اسب يا استری, و گاه ورزاشی درخشان 
می‌کشد. او گاه خواهر «هلیوس» گاه دختر «هلیوس» یا «زئوس» است. زئوس در 
اساطیر اين دبار عاشق «سلن» است و از او صاحب سه فرزند می‌شود. در اسطورة 
دیگری در یکی از شبهائی که «ادیمیون»۳ بادشاه «الیس». خسته از شکار روزانه 
در کوه به‌خواب رفته است «سلن» او را می‌بوسد«زئوس» «ادیمیون» را به‌خوایسی 
حاودانه فرو می‌برد. ارا ای اه که رس هر وی اما .ها ساخ 
می‌شود تا جهان خفتکان و مردگان را روشن کند.ه". 
روم 

در «روم» (ستطو روهام ها ور عوارشتا سرانجام در وجود «ژوستر» متمرکز می‌شوند. 

ژویتر خدای روشنائی و ماه و خورشید و بدیده‌های انتتها بر است. و سرانجام یا 
گسترش مهرپرستی که از آسیای صغیر توسط سربازان رومی به«روم» راه یافت این 
ویژئی‌ها به«مهر» انتقال یافت. در آساطیر («ر وم» «مهر» آز صخره‌نی متولد می‌شود و 
با خورشید به‌زورآزمائی می‌بردازد و خورشید پرتوی از نور خود را به‌او می‌بخشد و 
از آن بس مهر و خورشید باهمند. و نان که پیش از این اآشاره کردیيم. با رواج 
مسیحیت ویزگی‌های «مهر» و خورشید به‌اين ایين راه می‌یابد. 
اسلاو 

3 اساطیر «أسلاو», .خورشید. بعنی «دتسبوگ» ۶ و 0 بعتشنی «سف رگیسج »۷ 
فر زندان «سفر و گ»:۷ بعنی اسمان‌آند. و اسمان همه‌ی قدرتش را به‌دو فرزندش 
می‌بخشد. در اين اسطو ره کاخ خورشید در شرق» در سرزمین تابستان جاودانی قرار 
دارد و هم ار ان کاخ درخشان است که خورشید بر رو می‌نشیند و راهصی 
ا تیا می‌ شود هه او نا اسان دی ی کشت کران دم‌شان ای می‌بارد. در 
یک افسانه لهستانی جرخ کرخویه خورزشيده از الماسن استه و ادوازده اسب تیدا 
شاف ها نت ردو ۳ پردشت استها زو , در یف افسانة کر ار اش مس 
را کی وت می کشند که یکی از آن‌ها از نقره؛ دیگری از طلا و 
سومی از الماس است. در یکی از اسطوره‌های «صرب»» ها خورشید یادشاه جوانی 
است که درستاره صبح و شامگاه چون دوباکرة آسمانی. و هت سیاره در نقش 
هفت قاضی. و نیز ماه او را خدمت می کنند. که انم فان الجر خن زمینی اسان 
است. 

در يك اسطوررةٌ دیگر «اسلاو». خورشید دوازده قلمرو در آسمان دارد به‌نشانة ۱۴ 
ببخش روز که هر روز از آنان سرکشی می کند؛ تولد و مرگ او چون انسان‌هاست. 
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ملظ 





بدینسان که هر بامداد حون کی به‌حهان می ید و تیمروز به‌جوانی می‌رسد و 
شامگاه جون بیرمردی نزار می‌میرد ر باز بامدادی دیگر متولد می‌شود. 

قام ورس یی ی او ها ادا رو نو اه عالطا ور افتاته از 
او به‌عنوان مرد یاد می‌شود. اما در اين اسطوره زنی زیباست که در آغاز هر تایستان 
با خورشید ازدواج می‌کند و در آغاز زمستان از یکدیگر جدا می‌شوند. و از ازدواج 
این دو ستارکان بدیذار می‌شوند ۳ خورشید و ماه با هم به‌ستیز برخیزند زلزله 
رم به رجود می‌آید. 
اکراین 

در يكي اقسانه نی ی کش موه و وی تا و سایق نان دق 
خورشید در این افسانه سرنوشت ساز و نقشی جون نقش «شمش» بابلی دارد. و 
و ار ۳ صبح و شام در ۳ دو با کره آشها بر دروازه شرق و خغربت 
را بروی او هی کشا نت و هنور هم در بسیاری از مناطق روستائی برخی از بیماری‌ها 
را ناشی از خشم خورشید نسبت به‌بیمار و خطای بیمار نسبت به‌خورشید می‌دانند. 
در همه این افسانه‌ها و اسطوره‌ها نقش‌های تاریخی خورشید و ماه را می‌توان باز 


۸ 
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۱۱۸ 








ویلیام هت راپینسون (۱۹۴۳۲-۱۸۷۲) در خانواده‌نی 
ترفن راده فده ری مرآفرآنن سک رسد بردند. و 
یکی از برادرانش به‌نام جارلز در هنر نقاشی کتاب شهرتی 
جهانی تا هت جود او نیز در همین رشته گام نهاد و کتب 
تاد منتشر کرد که از آ نحمله اشسته سس ها غرات 
(۱۸۹۹). داستان‌هاشی از شکسپیر(۱۹۰۲) شب 
دوازدهم )۱٩۹۰۸(‏ و هانس کریستین اندرسون. 

دو داستان مصور که برای کودکان ترتیب داد - بعنی 
ماجراهای عمولوبین(۰۲٩۱)‏ و ویلیام گوش 
پزنگ(۱۱۱۲)ب استضهاد شرف اورا دن طراختی 
کودکان و نیز کتاب عمولوبین را می‌توان اولین گام‌های او 
بدشمار اورد در طربق اختراعات مضحکی که بعده 
به‌طرزی موفقیت‌امیز دنبال کرد. 

تین از انبشار انار او دو‌موره ی من الملی ارل 
[ که نمونه‌هائی از آن را در این شماره آورده ایم] افراد 
طرح‌های جدید بیشنهاداتی به‌او عرضه کردند که بر اثر 
آنها توانست انار فاد دیگری خلق کند. در باره‌ئی موارد 
نیز طرح‌های جنگی او عکس‌العمل‌های عصیی افسران 
ارتش را به‌دنیال داشت که مدعی بودند این طرح‌ها دشمن 
را از وضعست نظامی کشور آگاه می‌کند! 

اثر عمومی طرح‌های نظامی او اين بود که ماشین‌الات 
منگی و نیز نفس جنگ را به‌ریشخند می‌گرفت و از 
ابهت‌بوشالی نظامیان. می کاست. 





۱۹ 


۱۳۰ 


اه ی 


آزمایش مین‌های دریاتی در انگلستان! 
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يك : م۳ 3 
4 نیرنگ زیر کانه ۳ آ نستند 
.- چگونه دو افصر آلمانی توانستند 7 دهند 
نی تو 11 ۰ ۰ 
تو پی رااز خطوط انگلیسی هاعبواز ند ! 


۱۳۱ 





دشمن در میان ماا- بای فورق آژدان و بژه. در حال گرفتن مچ یلك گارسون آلمانی که دارد انبار 
اسلحه‌نی را بی می ر یزد. 


۱۳۲ 





برای, هیأتِ اختراعات. نظامی. -تلمبةُ مخصوص برای خالی کردن, لیران آبجو آلمانی‌ها! 


۱۳۳ 





برای هیأت اختراعات نظامی. - زرهپوش خرمن کوب برای خرد کردن پای سربازان دشمن! 


۷۱۳۴ 





برای هیأت اختراعاتِ نظامي. ‏ یمب فوت کن, رای خاموش کردن فتیلة بیب‌های زیپلین. 


۱۳۵ 





مان مس تن نرآی. رش . پابسسضم. اشسی زین 
0 200۳ 371371595 ر: : 
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استراخت جنگجویان. - یادداشت‌هانی دربارة يك پاسگاه آلمانی. 








این روزها از مال‌اندوزی‌های غاصبانه خانواده پهلوی سخن بسیار می‌رود. 

سند زیر با نوجه به‌این نکته که از بایگانی دولتی بریتانیا به‌دست آمده. بعمثابة مدرکی غیرقابل 
انکار نشان‌دهنده متابع اصلی تر وت تب ان خانواده بهلوی استت* تتتتاقن: انست» که می‌تواند در اتبات 
غارتگری‌های «رهیر خردمند مملکت» (به‌قول آقای کارتر) برای ضبط نقدیته‌های او که در بانك‌های 
خارج مملکت برهم انباشته شده است مورد استفاده قرار بگیرد. 

طبعاً اشارات سفیر بریتانیا در ايران به«زمینداران بزرگ» نباید بدین معنی گرفته شود که زمین‌های 
غصبی خانواده بهلوی تنها از اين طبقه مصادره شده است. زرا دهقانان خرده با خرده‌مالکان بی‌بناه 
ارتباطی با سفارت .فخیمه انگلستان نداشتند و نمی‌توانستند یا نمی‌دانستند که از شر شاهنشاه 
عظیم‌الشان خود می‌توانند گریان و دادخواه بدان سفارت متوسل شوند.از آن گذشته اراضی بسیاری 
از همین «زمینداران بزرگ» نیز يا به‌انحاء گوناگون از چنگ دهقانان و کشاورزان خرده‌پا بیرون 
کشیده شده بود یا زمین‌های خالصه‌نی بود که با انواع زدوبندها به‌پهائی ناچیز از دربار قاجاریه 
خریداری شده بود. 

به‌هر حال سند حاضر روشنگر اين نکته است که زمین‌های گرگان و ترکمن صحرا و دیگر نقاط 
کشور از آن خانواده پهلوی و غارتگران رابسته آن نیست, و صاحبان اصلی آن‌ها بی‌گمان دهقانان و 
ژتفعتکشان شناد که سال‌های: معفادی.یر این زسن‌ها نخان کنده‌اند .و گرستکن: خورده اند 





سفارت بر یتانیا: 

تهران 

۲۸ نوامیر ۱۹۳۵ 

شمار: ۵۲۲ 

جناب سرساموئل هور, وزیر خارجه 

آقا؛ 

۱ ولع زمین‌خواری اعلیحضرت [رضاشاه] از پیش معروف حضورتان هست و شاید مرا نیازی 


نباشد که بر موضوع خارق‌العادة حرص به‌مال پادشاه تأکید مجدد کنم. مع‌ذلاك اخیراً مواردی از اين 


ولع سیری‌نابدیر زمین‌خواری توجه مرا جلب کرده است و من افتخار دارم که آن موارد را در این 
گزارش ثبت کنم. از يك سو این جریان [زمین‌خواری] نصح ر شتاب می‌گیرد. و از سوی دیگی با 
ادامة بیشتر این وضع: نارضائی طبقه‌نی که املاك‌شان مصادره می‌ شود حادتر و خطر ناك‌تر می گردد. 

۲ دهکدة سیاه دهن تقزیباً در بیست مایلی (۳۴ کیلومتری) قزوین. در سر دورآهی تبریز - همدان 
واقع شده است. در زمستان گذشته شنیدم که شاه کل اين دهکده را به‌مبلغ یکصد هزار تومان (۱۲ 
هزار و بانصد لیره) خریده است. اف ملکی وسیع و غنی است که سالی با نزده هزار تومان (۱۸۷۵ 
لبره ) درآمد دارد. درآخر اکتتز تخد انجام این معامله بای ت گیرم آين که شاه بولی هم بابت 2 


۱۳ 


افد ی خودشن را یکی از زمینداران دهکدهٌ سیاه دهن معرفی از( پیست 
هزار تومان (۲ هزار بانصد لیره) ارزش دارد از رف ماموزان شاه تصرف شده بدون این که دیناری 
بابت آن پرداخت کرده باشند. وی گفت که دیگر زمینداران سیاه‌دهن نیز گرفتار همین وضع شده‌اند. 
ما دا ۵ شاه همین طور دارند ملك را توسعه می‌دهند و مهمانسرای بزرگی هم درجاد؛ اصلی بنا 
کرده اند. 

۳ حسن مشار (معروف به‌مشارالملك. که نامش در فهرست شخصیت‌های ایرانی؛ در ردیف ۳۹ 
قرار دارد) برطبق اطلاعاتی که به‌من رسیده يا در زندان به‌سر می‌برد یا در خانة خودش تحت نظر 
است. او سابق بر این صاحب. سه ملك بود. یکیش در نقطه برارزشی مجاور یکی از میدان‌های مهم 
تهران قرار داشت که تقدیمش کرد به‌شاه و حاضر نشد بابت آن بولی بگیرد. این ملك در حال حاضر 
بخشی از وزارت تجارت است و اداره؛ُ املا سلطنتی بابت آن کرایة هنگفتی دریافت می‌کند. ملك 
دومش کنار یکی از املاك شاه در.مازندران واقع شک نود که ان را هم بلاعوض تقدیم کرد. سومین 
ملکش زمین زراعی با ارزشی است نزديك دهکد: فری‌کنار: در ساحل بحرخزر, حدود مشهد سر . 
مشار تاکنون حاضر به‌تسلیم این ملك نشده است. 

۴ نماینده کنسولی پیشین بریتانیا در گرگان (استرآباد سایق) - حسینقلی آقا مقصودلو - اخیرأ 
شکایت نامهیی به‌این سفارت تسلیم کرده طی آن اظهار داشته است که ماموران شاه ملك او.را در 
اطراف گرگان ضبط کرده خودش را به‌عنوان تبعیدی به‌سمنان فرستاده‌اند. آن طور که از 
گفت‌کوهای ذییر امور شرفی سفارت با یکی از فرمانداران سایق گرکان دستگیر من شده. به‌اختمال 
زیاد ماجرا بدین قرار بوده است: در گرگان ملك برارزشی وجود داشت که قبلا جزء املاك خالصه 
بوده است. وزارت دارائی تصمیم می‌گیرد که آن را از طریق مزایدهٌ عمومی بفروشد. و با توجه به‌این 
که قیمت بیشنهادی ماموران املاك شاه رضایتبخش‌تر از دیگران بود. ملك به‌شاه فروخته شد» منتها 
در مورد حدود و غور این زمین ابهاماتی وجود داشت. و همین ابهامات. منجر به‌آن شد که املاك 
حسینقلی آقا را هم ضمیمه آن کنند. - در حال حاضر تمام منطقه گرگان ملك خصوصی اعلیحضرت 


- ابنها موارد نادری نیستند. همه کس این را می‌داند که بسیاری از زمینداران و مالکان مازندران. 
باعرم این که تخواسته اند ملك: خودشان ,را از دست: بتهید بدزندان افتاده نت املاف پراززش, شاء 
در استان کرمانشاه و در فریمان نزديك مشهد (که اين آخری را به‌قیمت يك شیشکی به‌دست اورده) 
می با بد پرای او درآمد کلانی داشته باشد..محصول گندم کرمانشاهش را کامیون‌های ارتشی مان 
به‌تهران حمل می‌کنند و در آنجا با سود سرشار فروخته می‌شود. برای کشیدن جادة چالوس (که 


۱ اشاره به‌لیستی است که انگلیسی‌ها از عناصر صاحب نفوذ ایران تهیه می کردند و در آن. سوابق. خصوصیات. علائق. و نزدیکی 
و دوستی یا مخالفت‌شان با انگلستان ذکر می‌شد. 
۲. فریدون کنار(؟) 


۳ بایلسر کنونی 
۴ این کلك را در موارد دیگر نیز می‌زدند. ادارات داراتئی محل به‌اشارة رژسای املاك شاه وادار به‌اين کار می‌شدند و البته هميیشه 


شاه پرندة مزایده می شد! 





۱۳۸ 


اکنون «جادهُ مخصوص» نامیده می‌شود) مخارج هنگفتی می‌شود که احتمالا. بودجه‌اش افزایش هم 
بید کرده است. این جاده از گردنه کندوان به ارتفا ع ده هزار با عبور می‌کند و لا جرم در سراسر 
زمستان پوشیده از برف است. در واقع هزینة کلانی که به‌بودجه عمومی تحمیل شده به‌مصرف 
ساختن جاده‌ئی می‌رسد که به‌سختی می‌تواند از نظر اقتصادی فابل توجیه باشد. اما کوتاه‌ترین راه 
به‌سو ی املا ك سلطنتی ذر مازندران اشست: 
در همین روزها شایعاتی به‌گوش می‌رسد دربارة محاکمة فریب‌الوقوع سرلشکر آیرم» رئیس سابق 
نظمیه. می‌مگویند او از مسافرانی که عازم حج بودند و علاقه داشتند به‌هر قیمتی که شده ویزا 
بددست آرند رشوه می‌گرفته. زندانیان را می‌دوشيده و از فمارخانه‌ها.مبالغ کلانی .اخاذی می‌کرده 
است. ظاهراً سرلشکر آیرم با آسودگی خاطر در برلن می‌گردد و آن قدرها از بابت محاکمه در 
دادگاه‌های تهران نگرانی ندارد. انتظار می‌رود یکی دیگر از اتهاماتی که علیه او عنوان کنند این 
باشد که تیمورتاش و [سردار] اسعد [یختیاری]. را مسموم کرده است. 
دریافت من این است که تقی‌زاده نیز در برلن به‌سر می‌برد.و گرچد او وجه مشترك زیادی با آیرم 
ندارد. این قدر هست که دوتائی‌شان می‌توانند حسایی برای سفارت ایران در برلن اسباپ زحمت 
فراهم کنند. داستان از اين قرار است که تقی‌زاده به‌دوستی در تهران پیغام فرستاده که به‌عفیدة 
پزشکان, آب و هوای [زندان] قصر قجر, بیشتر به‌خاطر آمپول‌هانی که در آنجا به‌اشخاص تزریق 
می‌کنند. بامزاج او سازگار نیست. - که اين, اشارتی است به‌آنچه در تهران شایم است. که برحسب 
آن. تیمورتاش و [سردار] اسعد با تزریق امپول استریکنین به‌قتل رسیده‌اند. 
ملاحظات رایج دربارهٌ اقدامات غاصصبانة شاه عبارت است از: 
۱) این که او اکنون املاك دیگران را به‌همان شیوه‌ئی غصب می‌کند که مالکان قبلی برای غصب 
زمین‌ها به کار می‌بردند. 
۲ این که او. اراضی کشاورزی را با کارآنی بیشتری نسبت به‌صاحبان پیشین آن‌ها توسعه و 
رونق می‌بخشد. 
۳) این که سراسر کشور به‌هر حال به‌شخص شاه تعلق دارد. 
نتیجه این شده است که بر تعداد زمینداران ناراضی افزوده شده. در حالی که شایع است درآمد 
سالانه [خانوادة] سلطنتی به‌ده میلیون تومان (۱,۲۵۰,۰۰۰ لیره) با لغ می‌شود. 
پا تقدیم احترامات فائقه 
چاکرترین و کوچکترین خدمتگذار شما 
امضاء سفیر در تهران 


منبع: پایگانی دولتی بریتانیا. شمار: ۳۷۱/۱۸۹۹۲ .۴.0. صفحات ۲۰۹ تا ۲۱۲ فترکهی متن انگلیسی در پایگانی «کتاب جمعهه 
محفرظ است. 
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سبدعبدالله تذ بر 
د کتر در اقتصاد 


۳ م2 
پیش‌کفتار: 


در فردای انقلاب. خونین مردم ستمدیده و قهرمان ایران, هر کلمه‌ای در پاب 
سرنوشت انقلاب. بار سنگین خون هزاران قربانی و قهرمان از پاك‌ترین جان‌ها و 
مسئولیت انتظار میلیون‌ها انسان رنج دیده را به‌دوش می کشد. پس مباد که 
کلمه‌ای حامل باری چنین سنگین ابزار خودنمائی و ملعبه گرفته شود که واسطٌ 
تلاش. جان سوز برای تحکیم و تعمیق ثمره‌های انقللاب. است. 

پاسداری و به‌ثمر رساندن انقلاب. به‌روشن‌بینی و هوشیاری کامل در جهت 
شناخت علمی مسائل جامعه ما و تشخیص دقیق قدم‌های ضروری در راه حل آن‌ها 
نیاز زرم دارد. در این رهگذر. اند یشه‌های مبهم. ذهن را کدر و عمل را کرخت 
می‌سازند و نیر وهای سازنده را در وادی حیرت از تاب و توان می‌اندازد و این 
به‌زیان انقلاب است. 

مسئولیت در قبال انقلاب.حکم می کند که نظرها و پیشنهادهای مربوط به‌سرنوشت 
انقلاب در پیشگاه جویندگان پاکدل به‌ترازوی علم سنجیده شوند تا به‌پشتوانه 


| درست از نادرست تمیز داده شده و از تلف شدن نیروهای 


انقلاب. احتراز شود. 





۱۳۹۱ 


آقای ابوالحسن بنی‌صدر در هشتم فروردین ماه ۰۱۳۵۸ «نتیجه سالها مطالعه و مبارزه» خود را با 
عنوان «برنامه حکومت جمهوری اسلامی» در هشت صفحه و بیست و جهار ستون نشر دادند.. 

سوالی که در بدو نظر مطرح می‌شود اینست که آیا این. سند. بدان‌سان که عنوان شده. «برنامه 
حکومت جمهوری اسلامی» است با يك طرح بیشنهادی برای برنامه حکومت جمهوری اسلامی, که 
از طرف مقام غبر مسئولی عرضه می‌شود؟ در شق اول. لازم است که مسئولیت رسمی «بر نامه گذار» و 
ضمانت اجرائی مطالب مورد طرح معلوم شود. 

در این «برنامه» مسائل امروز جامعه ما در جهار «وجه» طرح و نظر مذهب در مورد هر کدام 
جابه‌جا به‌مقایسه گذاشته می‌شود. این چهار وجه عبارتند. از وجه سیاسی. وجه اقتصادی.. وجه 
اجتماعی و وجه فرهنگی. 


۱. در وجه سیاسی 

- «قدرت سیاسی جا نید اد رازه مت هرا با کشورهای دیی. استع0: 

- «قدرت سیاسی .جانبدار تمرکز قدرت در شخص شاه بمثابه مظهر زور است». 

- «قدرت سیاسی .جانیدار استبداد سیاسی یعنی نظامی است که در آن گروه بندیهای حاکم در 
سلسله مراتب رده‌بندی می‌شوند». 

«قدرت سیاسی خود را قیم جامعه می‌داند و شاه را مصدر پیم و آمید می‌داند و مخالف شر کت مردم 
در سرنوشت خویش است». 

- «قدرت سیاسی .حمله به خارج و با دفاع در برابر مهاجمات نظامی را وظقه خود می‌شمارد».. 
- «قدرت سیاسی موافق ایجاد مرزهای گوناگون. نزادی و قومی و ملی و مذهبی است». 

- «قدرت سیاسی نیروهای فعال جامعه را به‌زور تبدیل می‌کند». 

«قدرت سیاسی .هیچ منزلت ثابتی را برای احدی برسمیت نمی‌شناسد». 

_ «قدرت سیاسی قضاوت را ابزار اعمال قدرت می‌کند.» 

- «قدرت سیاسی قض را در رابطه با مظهر قدرت سیاسی تعر یف می‌کند». 


. وحه اقتصادی: 

- «فدرت سیاسی مظهر این قدرت را مالك زمین و زمان و جان «رعیت» می‌شناسد». 

- «قدرت سیاسی جاندار استبداد اقتصادی است و موافق شمارش در طول تاریخ ایران همواره 
۶ روش و شیوه در استشمار مردم بکار می‌رفته است و این غیر روش‌های قانونی. بوده‌اند». 
-«قدرت سیاسی در جهت دادن به‌فعا لیتهای اقتصادی, تمرکز و رشد قدرت را ملاك قرار می‌دهد». 

- «قدرت سیاسی مصرف هرچیز را که با توقعات تمرکز و رشد قدرت و زورمداری و تشخص سازگار. 
باشد روا می‌داند». 

- «قدرت سیاسی بخش عمده‌ای از مازادهای تولید اقتصادی نبروی کار را. به‌تولید فراورده‌ای 
نحر سی می گمارد». 

- «قدرت سیاسی نه تنها بخش مهمی از مازادها را بصورت گنجینه از فعالیت‌های تولیدی خارج 
می‌کند بلکه اگر آنها را به‌نیروی تخریبی بدل نکند. خنثی می‌کند و فقدان منزلتهای پایدار موجب 
یر کرد که این رسم عمومی گردد». 

- «قدرت سیاسی خود را اصل و مردم و زمين و منابع آن و نسلهای آینده را فرع می‌داند و هر وقت 
موجودیت خویش را در خطر ببیند در تخریب انسان و .طبیعت و منابع آن ذره‌ای درنگ نمی‌کند» 


۳ در وجه اجتماعی: 

هن نتب ستی .وا پشتکی: را اصل و لیاقت را فرع می‌شناسد». 

ت‌ «قدرت سیاسی نادار ضابطه‌های مادی طبقه بندی اجتماعی 7 و برنامه را بر اساس وظفه و 
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هر گروه طبقه‌بندی می کند». 

- «رقدرت ِِ نه تنها شاه و «سران کشوره را از نژاد ویژه می‌شناسد. . بلکه تبعیض‌های نژادی و 
۱ مد ایو رای رهوج بندی‌های 4 ماع ات که ا- , اعله 

- «قدرت سیاسی محصول و هم پاسدار يك رشته گروه‌بندی‌های اجتماعی است که از را 

بیوندهای اجتماعی و سیاسی و افتصادی و فرهنگی افقی نو دمن و ود امتم ای : 

- «قدرت سیاسی جانبدار دوگانگی‌های اجتماعی. جانبدار برو بافرص «شی. جنسی» شمردن زن 

است و زن را وسیلة ایجاد و بریدن پیوندها و اسباب رفع نیازهای آنی و روزمرة قدرت و تولید نسل 

تلفی می کند». 


۴ در وجه فرهنگی: 


- «قدرت سیاسی جانبدار هنت زور بعنوان تا حق است». 
- «قدرت سباس عقیده زا تابع متغیر نیازهای رشد خود می‌داند». 
- «قدرت سیأسی بر دوام کوشته آشت اغضار فانون دار را پدست. ورد و سکن دیگر کوشیده 
است به‌پی ثباتی منزلتها جنبه قانونی. بدهد». 
- «قدرت سیاسی بر اساس مدار قرار دادن (دادن؟) جانبدار جیر است(؟). نشانه از خودبیگانگی هر 
ایدئولوژی و تبدیلش به‌ابزار قدرت سیاسی, همین گرایش به‌جبر است». 
- «قدرت سیاسی تنها بزور اسلحه و جماق نمی‌تواند انديشه و عمل را مهار کند (و) 
تیتانم دهتی: کردن بسن آست ۷ 
- «قدرت سیاسی . خود کامه به حکم خودکامگیش عمل و اندشه ادمیان را در مدار 
بسته‌ای محبوس می کند.» 
- «قدرت سیاسی زور را با تمام نمودهایش .ارزش می‌کند». 
تا انا طرح کوتاه شده‌ای است (با حفظ کلمات و ترکیبات عبارات) از مسائل جامعه ما. 
می‌بينيم که محور اصلی هر چهار وجه مسائل. مفهوم انتزاعی و شتاخته نشده‌ای با عنوان «قدرت 
سیأسی» است ۰.۲ این عامل در سراسر «برنامه» شناخته .نشده و بی جهره باقی می‌ماند و منشا 
تا عون دانسته نمی‌شود با اين حال برشماری عوارض و جلوه‌های مشخص (ر درواقع 
نامحدود) «قدرت سیاسی» به‌تفصیل انجام می‌بذیرد و سیب تکرار» تداخل و پریشانی مطالب. 
می‌شود:.بعنوان مثال وفتی می‌گوئيم «قدرت سیاسی .میداً زور را متشا حق می‌داند» این.را نیز 
گفته‌ايم که «قدرت سیاسی .قدرت قانون‌گذاری را خاص خود می‌داند» زیرا مبنای قانون. حق 
تن نیز گفته‌ایم که «قدرت سیاسی جانبدار چبر است» زیرا وقتی ت مها حق و حق منشاً 
قانون بود. اعمال قانون که وظیفة قدرت سیاسی است اعمال جبر خواهد بود. همچنین تکرار این 
مورد نیز زاند خواهد بود که «فدرت سیاسی خود را ارزش می‌کند» زیرا بنا به‌همان تعربف اول حق 
و قانون و جبر را طفیل , «قدرت سیاأسی تعر بف کرده‌ایم. به‌همین ترتبب برسش های متعددي در دهن 
خواننده «برنامه» درباره «قدرت سیأسی» طرح می‌شوند که همه بی پاسخ می‌مانند نظیر اینکه: آیا 
«قدرت سیاسی» در هر جامعه‌ئی لزوماً «جانبدار تمرکز قدرت در شخص شاه به‌مثابة زور است»؟ آیا 
«قدرت سیاسی» چون دارای گروه‌بندی است. استبدادی است؟ و آیا به‌اين ترتیب همه قدرت‌های 
سیاسی جهان استبدادی‌اند؟ آیا حکومت ملی مرحوم دکتر مصدق بدون گروه‌بندی بود و یا به‌حکم 
دارا بودن گروه‌بندی استبدادی بود؟ و آیا هر «قدرت سیاسی» موافق ایجاد مرزهای گوناگون. نژادی. 
قومی. و ملی و گروهی و مذهبی است»؟ يا قدرت سیاسی .خلفای راشدین با قدرت سیاسی امویان. 
و قدرت سیاسی دولت موقت انقلاپ اسلامی با قدرت سیاسی آریامهر عصر رستاخیز هم 
شت‌اند؟ و هزاران نظائر اینها. 
ولی برخورد به‌عارضه‌ها به‌بهای غفلت از قانون‌مندی‌های عام و اصولی به‌مورد «قدرت سیاسی» 


محدود نمی‌شود و در «برنامه» یا کي مصرانه‌ای تکرار مي‌شنود. مثال دیگری بدهم؛ «برنامه» در 
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برخورد به‌وجه اقتصادی مسائل کشور می گو بد؛: «قدرت سیاسی جاندار استبداد افتصادی است و 
موافق شمارش در طول تار یخ ایران همواره ۴۶ روش و شیوه در استشمار مردم پکار 
می رفته‌اند و این غیر روشهای قانونی بوده‌اند». 

این مطلب را بشکافیم: استتمار, يك مفهوم دقیق علمی در اقتصاد است و عبارت است از خرید 
نیروی کار به‌قیمت عادلانه بازار بتوسط مالك ابزار تولید به‌منظور تولید کالا که انگیزه‌اش 
برداشت سود است. در این معامله. حدفاصل قیمت نیروی کار و ارزش کار را که در کالای تولید 
شده تجسم می‌بابد, مقدار استثمار تشکیل می‌دهد. اين عمل در جریان تولید انجام می‌شود و نه در 
جریان توزیع. 

ملاحظه می‌کنيم که يك جریان عینی و واقعی در سیستم تولید کالا بطور متعارف عمل می‌کند که 
نام ان بنابه‌قرارداد علم افتفتادن: اما اشست: ولی شيوه عمل ان: ۲۴ نسنت, نلکه بی‌نهابت است 
زبرا به‌تعداد پر وسه‌های کار در نظام سرمایه‌داری» شکل با شیوه استثمار وجود دارد. همجنان که 
در علم مکانيك يك قانون عام سقوط اجسام وجود دارد و میلیونها چیزی که در شرایط گوناگو 
سقوط می‌کنند. مشمول همان يك قانون علمی هستند. بعلاوه پدیده‌هائی نظیر رشوه دادن و گرفتن. 
کم فروختن. تقلب در معاملات و نظائر آن‌ها (که برنامه گذار در سخنرانی رادیوئی برای استنمار مثال 
زدند) با آنکه از معمولیات نظام سرمایه‌داری هستند نام دیگری دارند و در شمار استمار نیستند. 
ه‌اين دلیل که اینها در عرضه توزیع ارزش عمل می‌کنند و دیناری به‌ کل ارزش موجود در 
سیستم اضافه نمی‌کنند. بطوریکه اگر هزاران نفر همدیگر را در معاملات مغبون کنند. با آنکه 
بعضی‌ها داراتر و بعضی دبگر نادارتر می‌شوند دارائی کل آن هزاران نفر از طریق این بده و بستان‌ها. 
افزايش نمی‌بابد. در صورتی که در عرصه تولید و به‌برکت عملکرد قانون استثمار است که 
مجموعة ارزشهای مو‌جود در سیستم هم در سطح واحد تولید. و هم در سطح کشور و جهان 
فزونی می گیرد. 

و از اين‌رو کلیه تفكيك‌ها و شمارش‌ها ثمرة سرگردان شدن در سایه روشن مفاهیم مجرد و فارغ 
از زمان و مکان, و مغایر دانش علمی است. 

در صورتیکه اگر مثلا بجای بر شمردن عارضه‌ها و صورمشخص (کنکرت) بروز قدرت سیاسی. 
به‌تعر یف علمی «قدرت سیاسی» و تشخیص نوع قدرت سیاسی حاکم بر جامعه ایران می‌برداختيم. 
هم گرفتار پرگوئی بی‌مورد نمی‌شدیم و هم با روشن کردن تعریف عام موضوع مورد بحث. هزاران 
جلوه ناگفته. و تغییرپذیر آن را نیز می‌شناختیم. مثلا می‌گفتیم 

فلاوت باسی ,از همسوئی ارادهٌ جمع یدید می‌آید و هم سوئی اراده از همگونی و سازگاری 
علانق ناشی می‌شود که به‌نوبه خود ثمرهٌ اشتراك مسائل و الزامات پایگا م‌های اجتماعی است و از 
آنجا که تجانس .پایگاه‌ها, قشر و طبقه اجتماعی را به‌وجود می‌آورند قدرت سیاسی, بنا به‌سرشت 
خود طبقاتی است.. کاز مجموعه وسعی از اقشار و طبقات يكگ جامعه. در صمن دارا بودن 
خواست‌هائی که از حیث جهت و برد تاربخی با هم متفاوت و ناهم هت نا مت هسحر کر روف یو 
می‌شوند و همین مشکل مشترك مایه نزدیکی عمل و انديشه کلیه آن اقشار و طبقات در آن مورد 
مشخص می‌گردد ز نیروهای طبقاتی بصورت ِِ ملی در میآید. 

بطو ریکه قدرت پهلوی بویژه در سالهای پس از ۳ از اشتراك علائق افتصادی..سیاسی. 
اجتماعی و فرهنگی فشر حاکم سرمایه‌داران بوروکرات ناشی می‌شد. این قشر به‌علت مسلط بودن 
بر مأشین سیاسی. اقتصادی و نظامی مملکت. دیگر اقشار سرمابه‌دار را به‌طقیل خود بدل کرده بود و 
از طریق سلسله مراتب مجموع صاحبان زمین و سرمایه. قسمت عمده نیروهای فعاله و ثروت و 
منابع کشور را در اختبار خود گرفته بود. منافع این قشر حاکم سرمابه‌دار سیاسی - نظامی» و در رس . 
آن‌ها خانواده پهلوی, با متافع تراست‌ها و کارتل‌های چند ملیْتی امریکانی, اروبائی و ژابنی تجانس . 
داشت ولی وی مردم زحمتکش وطن ما بطور کلی. ات سرمایه‌داران 
غیر انحصاری و غیر بوروکرات جامعه ما تا حدودی ناسازگار بود. و به‌همین سبب اراده جمعی مردم 
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زحمتکش. که قلب و خون انقلاب بودند. به‌هم سوئی اقشار سرمایه‌داران ملی در مجرای نقی و 
سرنگونی استیداد. به‌عنوان در استعمار و سد راه تکامل ملی ایران. جریان یافت و با شکستن سد 
استبداد. هدف‌گیری بعدی‌اش ريشه کن کردن پایه‌های اقتصادی, سیاسی. نظامی و فرهنگی 
استعمار خواهد بود. 

در ادامه جنین تعریفی می‌توان از کلیه مسائل اقتصادی. سیاسی. اجتماعی و فرهنگی جامعه‌مان 
تحلیل دقیق علمی و مورد به‌موردی بدست داد. سرشت اجتماعی قدرت سیاسی کنونی را 
بازشتافت و مسانل. انی و ان انترا تیش یی و جاره‌آ ندش کرورو ی نامه‌های. عمل عضخضن :را 
ندوین نمود. 

تا به‌ابنجا مر بوط به‌طر ح مستئله است؛ حال بيردازيم به‌راه حل‌هانی که «برنامه» برای حل مسائل 
مطروحه بیشنهاد می‌کند: 


«الف - در رابطه با قدرتهای جهانی: «باید وحدت بزرگی از طریق اسلام پرای کسب 
اتتقلا ی و ار اه تخرد یلو کر نامه خودری نها ند: 
- ايران مستقل از نظام سلطه‌گر و رها از مناسبات زور 
- موازنه منفی قوا در ایران و بازگرداندن مرکز تصمیم به‌ایران 
- آزاد کردن سازمان اداری و ارتش از رابطه سلطه 
دقت کنیم: تا کنون پیروزی انقلاب ایران در گرو وحدت عمل کلیه نیروهای ملی و آزادی خواه 
بوده که در سرنگونی سلطنت وحدت کلمه داشتند زیرا راه استقلال ایران و آزادی مردم ایران فقط 
با سرنگونی سلطنت به‌عنوان شرط مقدم آن قابل حصول است. و دیدیم که چگونه مردم ايران اعم 
از ترك و فارس و کرد وعرب و لر و بلوج» مسلمان و مسیحی و کمونیست. زن و مرد. عارف و عامی 
از درون خلق چگونه در عمل اتحاد و یگانگی. آفریدند و به‌رهبری انقلاب دل سپردند و دژ محکم 
استبداد را درهم کوبیدند. اکنون این وحدت عمل و وحدت کلمه بیش از پیش ضرورت دارد و باز 
باید جنین وحدتی براساس هدف مشخص عامی همجون استقلال و ازادی - که هدف انقلاب بود - 
پدید آید و حفظ شود. ولی افزودن شرط دیگری بر اين وحدت. در عمل عمده کردن يك عامل 
فرعی است که می‌تواند به‌تجزیه نامطلوب و غیر ضروری قوای درگیر و در نهایت به‌سود دشمن 
بیانجامد. مثلا جرا خلق‌های ایران بر اساس هدف‌های مشخصی جون استقلال و ازادی متحد 
نشوند و شرط اتحاد بر.روی این هدف‌های سترگ انقلابی .را از مجرای اسلام تنها جست و جو 
کنند. آیا از همراهی هموطنان و همرزمان ایرانی استقلال خواه و آزادی طلب مسیحی و کلیمی و 
سوسیالیستی و دیگران بی‌نیاز شده‌ایم؟ چه دلیل هست که مرز بین استقلال خواه, آزادی‌طلب و 
بیگانه برست را به‌درون خلق‌های مبارز انتقال دهیم و با ایجاد يك مرزبندی مصنوعی در بسن 
خواهران و برادران همسنگر تفرقه بيندازيم. آیا این به‌سود دشمن نیست؟ 
«نظام سلطه‌گر و مناسبات زور» را چه کسی باید تعریف و مشخص کند. آیا اين. وظفة «برنامه» 
نیست که با دادن تعاریف دقیق و معلوم نمودن مصادیق .عینی آنها راه. عملی رهائی از مناسبات 
سلطه و زور را بیش‌بای دستگاه اجرائی بگذارد؟ پس حگونه است که «برنامه» حتی يك رابطه سلطه 
و يك رابطه زور را بطور مشخص معلوم نمی‌کند و با اين. کوتاهی تا حد.يك وعظ غیرفتی عملی تنزل 
می‌کند؟ 
برگردیم به‌بند ب از راه حل‌های سیاسی «برنامه» که به‌داخل کشور می‌بردازد: 
- «دولت با انتقال .عاصر سیاسی. اقتصادی. اجتماعی. و فرهنگی مولف دولت 
به‌داخله, و موازنه کردن‌شان بعموازنة عدمی. رابطه سلطه با مراکز سلطه را می‌برد و 
بدینسان دولت حامل نیروی محرکه تجزیه جامعه و ایجاد کتند؛ سلسله مراتب 
اجتماعی. جای خود را به‌رهبری سیاسی حامل نیروی محرکه جامعه در جهت استقلال 
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کامل و در نتیجه صبر ورت جامعه توحیدی خواهد سیرد... «لازمه این کار چنین است: 
- «استقرار حکومت ۳ به عنوان مقدمه حکومت اسلامی 
- ویرانی کلیه بایگاه‌های سیاسی. اقتصادی. اجتماعی و فرهنگی سلطه خارجی 
- آزادی فشون از روابط طبقاتی» بنا تابراین از وظایف خوبش به‌عنوان اپزار سررکوب 
ملت.» 
آنجه از مجمو ع این مبحتث طولانی (در متن «برنامه») .و نا روشن فهمیده می‌شود این است که: 
دولت اسلامی يك مرحله‌گذار برای رسیدن به‌حکومت مردمی اسلامی است که آن حکومت 
مجری طرح استقلال و رهبری کنندهٌ جامعه به‌جامعه برین توحیدی و حذف روابط خارجی 
موجده طبقه وابسته... است. حکومت اسلامی از روابط سلطه آزاد است پس غیر طبقاتی است. و 
از اینرو این حکومت. گروههای حاکم را مضمحل می‌کند و قهر یعنی اراد تغییر جامعه را تنها در 
جهت استقرار جامعه توحیدی به‌کار می‌اندازد. ناهمگونیها را ه‌همگونیها بدل می‌سازد و در هر 
مرحله نیروی جانشین را برای مرحله بعدی تحول تدارك می‌بیند. 
حال این مبحث را بشکافیم: 
دولت ملی. بنا به‌تعریف, دولتی است برخاسته از اراد جمعی ملت و مستقل از استعمار. جنین 
دولتی که برآیند اراد جمعی طبقات و اقشار گوناگون. ملت است لزوما از ائتلاف. کلیه طبقات و 
اقشار جامعه بر اساس هدفهای مشخص کلیه آنان ایجاد می‌شود و روابط کشور با خارج را بر 
اساس حقوق و احترام و منافع متقابل تنظیم می‌کند. ولی این دولت نمی‌تواند غیر طبقاتی باشد 
چون ناشی از جامعه طبقاتی است و هم از اینرو نمی‌تواند قشون را غیرطبقاتی کند و یا گروه‌های 
حاکم را مضحمل گرداند: چه. گروه‌های حاکم کیانند؟ اگر مراد گروههای سیاسی غیر انتلافی 
بیرون دولت باشد که کوشش به اضمحلال آنها. ضد دموكراتيك و حتی فاشیستی است و اگر مراد. 
خذف. شود دستگاه خرلتی بضوان. آلت فیر .ظفای. اشت که تا زبانی که امه خن سیر تکامل 
به‌عالی‌ترین حد حذف طبقات نائل نیامده باشد حدذف دولت امکان بذیر نخواهد بود. رلی نکته 
جالب اتعا شتا کهتان گذاز سین ۱ ایک فرض دولت غیر طبقاتی را می‌پذیرد مجددا سجن از 
کاربرد قهر در جهت تغییر جامعه می‌راند. به لحاظ علمی. قهر, کارپرد اراده جمعی علیه تع دیگر 
در جامعه است که به‌توسط عامل طبقات حاکم. یعنی دولت انجام می‌شود ولی هنگامیکه دولت غیر 
طبقاتی بود دیگر قهر کدام جمع را علیه کدامین جمع دیگر به‌کار خواهد برد؟ وانگهی نیاز به‌اعمال 
قهر از کجاست؟ ظاهراً مشکل از اینجا ناشی می‌شود «برنامه گذار» مقولات قدرت. دولت. قهر و 
طبقه را بنا به‌میل شخصی خود و بشیوه‌ای بیگانه با. اصول استوار علمی به‌مبحث می‌گذارد. 
تا اینجا با راه حل‌های مربوط به‌وجوه سیاسی مسائل جامعه ايران سرو کار داشتیم و حالا 
می‌رسیم به‌راه حل‌های اقتصادی در فصل دوم «برنامه» که خود شامل دو قسمت است: 
در قسمت اول که «تغییر بنیادی روابط اقتصادی با قدرت‌های اقتصادی» عنوان می‌شود کلی گوئی‌ها 
دریاب «خلع‌یدسلطه‌گران از منابع ثروت با استفاده از تعادل منفی قوا» «باز گرداندن مرکز فعالیت 
تولیدی به‌داخل کشور» «تبدیل ديناميك نابرابری به‌ديناميك. برایری» و در نتیجه «جذپ نیروی کار 
در اقتصاد ملی ر ادغام اقتصاد ایران در اقتصادهائیکه زمينة فرهنگی مشترکی دارند. همچون 
قسمت‌هائی از جین تا شمال اقریقا» مطرح می‌شوند. 
مجمو ۶ این قسمت از حد همین کلی‌گویی‌ها فراتر نمی‌رود و هیچ رهنمود عمل ارائه نمی کند 
به‌طوری که مثلا مجری این برنامه اولا باید «ديناميك. ناپرابری و دناميك برابری» را برای خود 
معنی کند و بعد آن‌ها را به‌شیوه‌ای که خودش پیدا خواهد کرد به‌یکدیگر تبدیل نماید. و اما در 
لابلای این کلی گویی‌ها. رگه يك جهت‌گیری نادرست به‌طور پی‌گیر به‌چشم می‌خود و آن جدّی 
گرفتن شبه توری غیرعلمی «جامعه مصرفی» گالبرایت و همکاران است. برنامه‌گذار که این همه از 
«غرب» شکوه می‌کند. خود در گرداب بازاری‌ترین شبه تثوری امریکائی غوطه می‌خورد. 
به‌تصور ایشان: «الان (یعنی در رژیم بهلوی - نگارنده), تمام هزینه‌های دولت در جهت افزایش 
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مصرف‌ها می‌باشن». و هدف برنامه گذار این است که «جهت عمل بودجه را از افزایش مصرف 
به افزایش سرمایه گذاری تغییر دهد. و در اين راه از سباست ضد تورمی هم به‌عنوان تو زیع برایر 
تولید و درامد استفاده کند». 

نخست از منشاء این شبه تئوری صحبت کنیم: بس از جنگ بین‌الملل دوم. اقتصاد نیر ومند 
ایالات متحده امریکا به‌اقتصاد غالب و هدایت کننده سرمایه‌گذاری‌ها در سطح جامعه جهانی 
بدل شد. اروپای ویران شده په‌یاری امریکا محتاج گردید و امریکا یز که با متلاشی شدن 
سیستم استعماری ,جهانی و تضعیف ارویاء نظام سرمایه‌داری جهان را در خطر می‌دید به‌بازسازی 
اقتصادهای شیرازه گسیخته اروبائی اقدام کرد. در نتبجه «اداره اقتصادی ارویا» به‌وجود امد و 
منابع جهان وابسته از جمله ایران در دود و غبار برانگیخته از جنگ سرد و بواسطه دولتهای 
تحت نفوذ و غیر دموکراتيك بخدمت بازسازی سیستم جهانی اقتصاد سرمایه‌داری برگمارده 
شدند. این بروسه در صحنه سباست. داخلی ابران با کودتای ۲۸ مرداد ۲۲ تثبیت و تحکیم ۶ 
امریکا و ارویا توانستند با استفاده از برتری سرمایه‌نی فنی و نظامی. مکنده‌های چند ملیتی 
خود را بر اقتصادهای جهان بی‌رمق و وابسته بگمارند و به‌برکت این غارت جهانی. حدافل 
زندگی قابل قبول را برای زحمت‌کشان متشکل درون جامعه خود تأمین کنند تا اقلیت مرفه‌شان 
بتوانند با خاطری آسوده از انقلاب محرومان به‌حبات پر زرق و برق خود ادامه دهند. این 
نوسازی‌های ناقص. در درون جوامع امریکا به‌خصوص ارویاء در بهنه انديشه بصورت شبه 
تئوری‌های «جامعه 5 «جامعه رفاه» و ِِ ناظر به‌رفاه» و نظایر این‌ها مطرح می‌شوند, 


۳ ا. 4 .ام .- ۳۹ ۳۹ ۱ ی 3 ۱ ۰ ۱ امد 
و اس دزست جهر ۵ ی وافصابت زشتی نبیر این ثه شنور درامر یکا 1 نون انسان 


مسکن و بیغوله‌نشین. و 0 انسان بی‌سواد وجود دارد و فساد و دژدی و فحشاء و نا امنی 
در روز روشن معرکه می‌گیرد. نظام جهان خوار سرمایه‌داری که در درون خود به‌ناچار در برابر 
نیروهای سازمان یافته زحمتکشان عقب‌نشیتی‌هائی .می‌کند برای باز بودن قدرت خرید آنان 
به‌انواع حیله توسل می‌جوید و از جمله کالاهای کم دوام‌تر (مصرفی‌تر) می‌سازد. لیکن منطق 
داتی نظام سرمایه‌داری جهانی در کل سیستم. به‌افزودن سود و کاستن قدرت خرید اکثر یت 
مطلق مردم نظر دارد نه بالعکس؛ و فقر نسبی این اکثریت روز به‌روز افزون‌تر می‌شود. 

اما در مورد ابران. که نهایت دیگر این رابطه تابرابر است. هدف دولت نه افزودن به‌مصرف 
که کاستن. از مصرف بوده است. برنامه گذار ما در ازآفشی شیفتگی به‌تصورات خویشتن بی علافه 
ات بداند که دولت هو بدا در طرح برنامه جهارم و ینجم اصول فلسقه اقتصادی رد متارد کینز 
را مبتای توجیه استراتژی برنامه‌ای قرار داد که هدفش را «تشکیل سرمایه در کشور» عنوان 
می‌کرد و روی همین استدلال با طرحهای ملازم توزیع برایرتر درآمدها که سبب افزايش میل 
به‌مصرف درکل جامعه و کرد ننه مخالفت می‌کرد. در طول ابن برنامه‌ها (و بی برنامگی‌ها) 
مصرف بطو ر مطلق در جامعه ما. فزونتر شد ولی فقر نسبی بطرز بی‌سابقه‌ای افزایش یبدا کرد. 
بنظر هی رسد برنامه گذار ما مصرف و حیف و.میل قشر انگل ایران شاهنشاهی را به‌حساب 
سی‌واند میلیون مردم ها کته و بنداشته که مردم از دست مصرف زیاد به‌جان آمدند و دست 
به‌انقلاب زدند؛ برنامه گذار ماهنگامی به «مصرف» می‌تازد که بخش بزرگی از مردم ما خانسه 
تدارند. بهداشت ندارند. فرهنگ ندارند. خدمات اجتماعی ندارند و در يك کلام مصرف ندارند. 
از سوی دیگر امروزه حتی نظریه‌پردازان وایس نگری چون سرکیث جورف و فردمن هم شرم 
دارند از اینکه چنین بی‌برده به «مصرف» بتازند و از «سرمایه‌گذاری» حمایت کنند و در این 
رابطه از سیاست ضد تورمی سخن به‌میان آورند. نکته آخر و جالب‌تر اينکه برنامه‌گذار ما در 
اینجا نیز دو مطلب «مانعة الجمع» را عنوان می‌کند: کاهش مصرف و افزودن به‌سرمایه گذاری 
توأم با توزیع پراپر تولید؛ 

قفسمت دوم این راه حل‌ها به‌تغییر روابط در مقبأاس افتصاد ملی ناظر است. در دو بند: 

الف. تولمد: 
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- «نفت باید در مجموعه بویای اقتصاد ملی ادغام گردد» , 

- «واردات باید به‌حداقل کاهش يافته و صادرات متنوع (و ته تنها نفت) تعادل 
پرداخت‌های خارجی کشور را بوجود آورند» 

«اگر تمام هزینه‌هائی که از زمان کودتا تا بحال خرج قشون شده است. خرج 
ترییت استعدآدها می‌شد ابران امروز جه استعدادهای عظیمی که در اختیار 
نداشت»(۱) 

- «باید... تمام ضوابط و ضد ارزشهائی را که هدفشان از خودبیگانگی کردن تمایل 
و غرایز و تبدیل ادمی به مصرف کننده بی‌اختیار و تحکیم مبانی .است... بدور 
انداخت. این امر ممکن نیست مگر با اسلامی کردن تولید و مصرف.» 

- «هزینه‌های دولتی به‌سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی در مشی جامعه به‌توحید تغیسر 
حهت دهمد... 

بدانسان که تفاوت استعدادهای افراد در تولید, موجب عدم تساوی امکان کار و 
فعالیت نشود و استفادة برابر در تولید ملی ممکن شود.» 

- «ضابطه سطح زلدصی و رسد را توانانی عنان گسیخته مصرف. مصرفی که آدمی 
را از غریزه‌هاءبهخصوص غریزه جنسی, از خویش بیگانه می‌سازد (معنی؟)... تشکیل 
نخواهد داد. ضابطه مصرف را تقوی» بعنی آزاد شدن از غبریتها تشکیل خواهد 
دای ان صورت رونها به خارجه. جر بان. نخواهند یافت و ایرانیان که امروز 
زندگانی دون انسانی داشته و مجال هیچ فعالیت تولیدی در هیچ زمینه‌ای (بجز 
زمینه هالیودی) ندارند فعال و خلاق خواهند شد... در حققت ان پیستتر 
از امکاناتی. که جامعه برای فعالیت ایجاد می‌کند. بیشتر استفاده می‌کنند و باید هم 
بیشتر جامعه را از نتایج کار خود برخوردار سازند. در ابنتصورت برای همه در 
رهبری. در ارزیابی و در کار اجرائی شرکت خواهند کرد.» 

کون در انطالب اما کج 

اول. ادغام شدن نفت در اقتصاد ملی. با کاهش. واردات به‌حداقل منافات دارد انجه پاید 
انجام شود تغییر ترکیب واردات از کالاهای لوکس مصرفی به‌کالاهای سرمایه‌نی زیربنانی است. 

دوم. راست است که هر انسان بشردوست و بهیودی خوام. امن است که به‌جای توب و 
تفنگ, فرهنگ و هنر, و به‌جای جنگ و برادرکشی. زمرمه عشق و برادری در بهنه جهان فراگیر 
شود و اين آرزوی ديرینة بشریت است. ولی آرزوی صرف کافی نیست و تا هنگامی که «قدرت 
سیاسی» در اختیار اکثریت مطلق بشربت قرار نگرفته و دموکراسی گسترده و عمیق خلق‌ها 
دستگاه اعمال قهر طبقات بهره‌کش و انحصارطلب را منحل نکرده است بحران و جنگ, اشیاح 
ترسناك میلیونها انسان شفته ود و برادری خواهد ماند. به‌یاد بیاوریم او تاو بر امتو رک ۲ 
که می‌گفت «اگر در سراسر دنیا تنها يلك کشور سرمایه‌داری وجود می‌داشت که آن هم از 
بالاترین سطح نمدن و فرهنگ برخوردار می‌بود. باز از وجود ارنش و بلیس بی‌نیاز نمی‌بود » و 
علت اینکه برنامه‌گذار ما چنین سطحی و آرزومندانه با مسئله نظامیگیری برخورد می‌کنند این 
است که اين مقولات درشت علی و علمی امروز را موافق گرایش‌های درویش مآبانه و فردی 
تفسیر می‌کنند و خود را از آشنا شدن با اصول علمی این مسائل بغرنج بی‌نیاز می‌دانند. 

سوم. آیا خود برنامه‌گذار این دو مطلب را ضد و نقیض نمی دانند: «تفاوت استعدادها سیب 
عدم تاه ع افگا: ن کار نشود» اما «استعدادهای بیشتر از امکانات , پبشتر استفاده کنند؟» 

و چهارم اينکه «ضابطه سطح زاند کون و 3 ِ توانائی عنان ۱0 مصرف تشکیل 
نمی‌دهد (برنامه‌گذار نمی‌گوید چه تشکیل می‌دهد و سخن را عوض کرده و ادامه می‌دهد) 
ضابطةُ مصرف را تقوی تشکیل می‌دهد و در نتبجه ایرانیان که امروز زندگانی دون انسانی 
داشته و مجال هیچ فعالیت تولیدی در هیچ زمینه‌ای (بجز زمینه هالیودی) ندارند خلاق خواهند 

۱۳۸ 


شذ» ب‌تصور برنامه گذار ما ایرانیانی که در جتوب شهر تهران» در زاغه‌ضا و مفت‌ابادهاء در 
تسین شهرست نها بر زوستا ها وران شنم طاغوت:: کران غنتان. کته مصترفت 
:اشتند و زندگانی دون انسانی می‌کردند تا کنون بد فهمیده‌اند که ضابطةٌ مصرف - که خود يك 
بقوله افتصادی است - خوراك و بوشاك, مسکن و درمان. بهداشت و فرهنگ و نظایر این‌هاست 
۱ ۳ امروز یادشان داد که ضابطهٌ مصرف تقوی است (؟) و از این رهگذر است که میلیونها 
نی شاغل ۳ زحمتکش, که در صنایع وابسته. در صنایع نفت و بولاده در معادن و کارگاه‌ها و 
‌ِ _ سنتی نظیر فرشبافی. .و در کشت "رز ۲ به‌فعا لیت هالیودی می برداخته‌اند به‌زند گی 
دمیانه دست خواهند یافت. 
ایشان دربند دوم اين میحث به‌زمینه مصرف می‌پردازند: 
- «مصرف غربی شده را ایرانی و اسلامی باید کرد. یعنی مصرف نقش‌های اجتماعی 
کنونی خویش را که علامت و نشانة تشبه جوئی بغربی و تمایزطلبی و مصرف از 
خودبیگانگی. مصرف کننده در تمابلات و غرائز است (؟) از دست می‌دهد» 
- «انقلاب .اسلامی... تقوی یعنی رهائی از غیریتها و قرب بخداء بتوحید را. ضابطه 
حاکم بر مصرف و بنایراین بر تولید غرار می‌دهد نه درآمد را ضابطة مصرف بلکه 
نیازهابرا ملاك می‌شناسد.. هزینه‌های خاص قدرت یابی را بی‌محل می‌گرداند و با 
استقرار آمنیت واقعی. یعنی تثبیست منزلتهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و 
اهر کر اپ و دا وده یی بوهل: فا لها مشود رنه را فک 
می‌سازد و... با تبدبل انسان مصرف کننده به‌انسان تولید کننده نیازی غر بزدگی (؟( 
که در وحه 9 همان به‌حراج قذارق متأبع ثروت کشور است علاج خواهد 
بذیرفت» 
- «با از بین رفتن وظابف ارتش و سازمان. اداری در خدمت سلطه خارجی و با باز 
گذاردن وظبفه دفاع از استقلال ملی بخود جامعه. رشد اقتصادی جانشین رشد 
هزینه‌های نظامی و اداری خواهد شد. بجای تجهیز قشون به‌کامل‌ترین فنون. اقتصاد 
ملی به‌کامل‌ترین فنون. مجهز خواهد شد. تجهیز دفاع ملی از نتایج خودبخودی 
اقتصاد به کاملترین فنون, یعنی فنونی که فقدان محدودیتهای ناشی از روابط. امکان 
تکامل آن را بوجود می‌آورد. خواهد شد. فنون در بسباری از اقتصادهای مسلط 
امکان .رشد ندارند زیرا سود قدرتمندان را به‌خطر می‌اندازد ولی از انجا که.در 
جامعه اسلامی بر اساس نقع عمل نخواهد شد. به‌همه فنون امکان حداکثر رشد داده 
خواهد شد.» 
- «روش افزايش مصرف و پیشی دائمی آن بر تولید... اقتصاد ايران دیگر بعلت 
اوج گرفتن میزان میل به‌مصرف. صادرکننده ثروتها و استعدادها به‌خارجه نخواهد 
شد.)) 
.. انتشار بول تأبع نبازمندیهای اقتصاد تن در فرا گرد ۳ خویش ور دی 
0 جریان صد ور نورم از اقتصاد ایران به اقتصاد مسلط و. توأم شد نش پا 
تو رم مزمن اقتضاد مسلط و بازگشت آن به‌ایران متوقف خواهد شد. توقف جریان 
دوجانبه و قوت شتاب‌گیر تورم امروزی, نه تنها اقتصاد ما را از صدور سرمایه‌ها و 
روتهايش بی‌نیاز خواهد کرد. نه تنها روش رشد اقتصادی بر بایه توحید برای 
نخستین بار رشد اقتصادی را با کاهش قیمتها هم عنان خواهد کرد بلکه 
اقتصادهای مسلط را نیز بسود مردم محروم کشورهای غربی ناجار از تحول خواهد 
ساخت.» (و در حاشیه توضیح می‌دهند که در اقتصادهای مسلط... همیشه مصرف 
پالاتر از تولید قرار می گیرد و این خود یکی دیگر از علل تورم است). 


در این مطالب تام کنیم: 
۱۳۹ 


رن که مرش اقلی هه خامعد و۱ که شظی اتضان 


‌ ِ ۰ 


برنامه‌گذار ما اصرار می‌ورزند که مصرف اقلیت مر 
«مصرف از خودبیگانگی مصرف کننده» (؟) است در حق کلیه مردم ایران صادق 
بدانند و بر اين مبنا اندرز می‌دهند که تقوی ضابطه تولید و مصرف باشد. (؟) و 
درآمد ضابطه مصرف نباشد بلکه نیاز ملالك مصرف باشد. سوال می‌کنيم آیا در 
بازار اسلامی کالا را به‌نیازمند خواهند داد یا به‌خریدار؟ بعبارت دیگر آیا نیاز بدون 
قدرت خرید در بازار انعکاس می‌یابد و ارضاء می‌شود؟ جگونه؟ 
مکائیسم دیگری که ايشان مورد تأکید قرار می‌دهند تثبیت منزلتهای سیاسی. 
اقتصادی اجتماعی و فرهنگی است. ولی روشن نکرده‌اند که مراد از تثبیت منزلتها 
ساختن يك جامعة کاستی است که در آن تحرك شغلی, منزلتی و طبقاتی جایسز 
نباشد؟ و دست آخر قابل فهم نیست‌که با اين مکانیسم چگونه می‌خواهند «انسان 
مصرف‌کننده را به‌انسان تولیدکننده نیازی غربزدگی» (که کاش توضیح می‌دادند 
خودشان از اين عبارت جه می‌فهمند) بدل کنند. 
مقوله دیگری که به‌میان آورده‌اند. رشد اقتصادی است که لابد مرادشان افزایش 
تولید و مصرف تقوی است. اما اين نکته را هم می‌آموزند که فنون در بسیاری از 
اقتصادهای مسلط (یعنی مثلا در امریکار ارویا و ژاین) امکان رشد ندارد زیرا سود 
قدرتمندان را به‌خطر می‌اندازد! برنامه گذار فا لا فده اشراه سمع کرده‌اند که در 
اقتصاد. به‌ویزه در شرابط انیاشتگی سرمایه‌فا؛ تزریق فشون جدید در 
نار فاشن .۱۱۰ تساو مها هت ویو باه خر ان بازدازنت‌دهای 
روبروست که محاسبات بغرنج متخصصان اقتصادی را جهت تعیین چون و چند حد 
مطلوب این تزریق فنون الزامی می‌کند. امّا مطایق معمول توجه نکرده‌اند که این 
یکی از چندین عامل بازدارنده موجود در بروسه تزریق تکتولوژی است که همه 
فرع قانون اصلی عملکرد سرمایه است. و قانون اساسی اين است که تکنولوژی 
قوه محرکه کارائی اقتصاد و افزایش سود است و هم از این روست که رقابتی 
بی‌آمان برای انجام کشفیات و اختراعات جدید و ربودن آنها از دست یکدیگر و 
بهاتحضار کشندن آنها -در.جربان: است. ,ودرگ این تکته: تبارسته:دانش فتین, تست 
که فتون علمی از عربستان سعودی يا از «شمال افریقا» ترارش نمی‌کند بلکه از 
اقتصادهای بزرگ جهانی امریکا. شوروی. ژاین و اروبا شارت می کنند. 
و اما وفتی برنامه گذار ما به ا قتصاد بولی برخورد می‌ کند مضحکه دردناکی را 
به‌نمایش میگذارد: تصور اینکه تورم ناشی از بیشی دائمی مصرف بر تولید است 
(مگر چنین چیزی امکان دارد؟), و بعد بحث از «صدور تورم از اقتصاد ایران 
به‌اقتصاد مسلط و.بازگشت آن» همه تکرار طوطی وار نادرست‌ترین شبه تئوریهای 


بازار عوام غرب است. ایا با اين شبه تئوری, برنامه‌گذار ما می‌توانتد توضیح دهند 


که چرا در کل سیستم سرمایه‌داری (حتی بقرض تعادل) .تورم مزمن و طبیعی وجود 
دارده با توجه به‌اینکه در کل سیستم فزونی مصرف بر تولید امکان‌پذیر نیست؟ ایا 
می‌توانند بگویند که جرا عرضه پول در کل سیستم تا حد امکان دادن به‌فشارهای 
تورمی افزایش داده می‌شود؟ و اينکه آیا اين امر را با نظام توحیدی جامعه در کدام 
ارتباط می‌بینند؟ بنظر می‌رسد درجه فنی بودن اقتصاد بعرنج پولی در جهان امروز از 
يك سو و طرح فوق‌العاده عامیانه و نادرست مسئله از طرف برنامه‌گذار ماء حتی 
طرح چنین سوالاتی را بیمورد خواهد ساخت. 
اکنون می‌رسیم به‌راه حل‌های اجتماعی.. که قسمت اول آن به‌سلطه خارجی می‌پردازد: 
«حذف مبانی اقتصادی رشد دیوانسالاری و قشون و تطع عوامل خارجی 
ساختبندی اجتماعی و آزاد کردن سازمان اداری و قشون از سلطهُ خارجی و تجدید 


۱۳۰ 


سازمان ایندو در رابطه با استقلال ملی و ازادی جامعه از طبقه وابسته قدرت مسلط 

خارجی» 

«ادغام اجتماعی با از بسن بردن روابط خارجی مو جد طبقه حاکم. و بنابراین از 
تا ده ۳( 


تشن بزن: کب زر بهقسونر ون داحل. جسو نا 
- «تعمیم ادغام اجتماعی با از بین بردن مجاری کنونی جریان نیروی انسانی. و 
استعدادها و ایجاد مجاری جدید بروی استعدادها و میدان دادن به‌پررورش خلاقیتها 
و ابتکارها و از بین بردن علل کر استعدادها به‌خارجه و در نتیجه افزایش نیروی 
محر که جامعه». 
‌ «قطع مناسبات خارجی موجد انقطاع اجتماعی و جایگزین کردن تمابل به‌توحید 
بجای تمایل به‌منطقه گرائی.» 
تامل کنیم: 
بناینظر «برنامه‌گذار» ماء مبانی افتصادی دیوانسالاری و فشون یکی است و آن هم در رابطه 
با سلطه خارجی است بطوریکه «با از بین بردن روابط خارجی موجد طبقه حاکم »(؟) نیاز 
به‌قشون در داخل کشور و نیاز به‌دیوانسالای. هم از بین می‌رود. نیز بنظر ایشان «ساختبندی 
اجتماعی» مره تقابل نیروهای درون جامعه نیست بلکه «قوه محرکه این ساختبندی. عواسل 
خارجی سلطه است که بفرض امکان فطع اين رابطه در چهارچوب سرمایه‌داری, دولت و ارتش 
از تعلقات طبقاتی فارخ می‌شوند. 
در بالا به‌این تصورات غیر علمی و من درآوردی پرداخته‌ایم و نیازی به‌تکرار نیست. آنچه 
این مبحث اضافه دارد کلی گوئی‌هانی است که هیچ مطلب مشخص و معلومی را طرح نمی‌کنند. 
فسمت دوم از راه حلهای اجتماعی به‌تغییرات بنیادی اجتماعی می‌بردازد: 
سب مستقل شدن دولت از روابط سلطه. امکان انحلال جامعه حکومت کننده در 
جامعه ملی فراهم می‌ شود. اداره و قشون بعنو آن جرب طبقه حاکم به دنبال ۳۹ 
روابط با مرکز سلطه راه زوال در پیش می‌گیرند. رهبری حکومت اسلامی با 
انقطاع از خارجه و باز پیوستن به‌داخله و استقلال از از وابستگی‌های طبقاتی... 
رهبری کننده این جامعه به‌جامعه برین توحیدی است. حکومت اسلامی تحت بیرق 
توحیدی نه تنها حافظ و حامی تاسیسات آبیاری و صنعتی و معدنی موظف به‌تضمین 
امکان برخورداری برابر از این تأسیسات برای همگان می‌باشد.» 
«به‌یریدگی ایران از پیکرة جامعه اسلامی پایان می‌بخشد.» 
- «با از بين رفتن «جامعه حکومت کننده» و وحدت دولت و ملت در حکومت 
اسلامی و تثبیت منرلتها: تضاد حاصل از دو هویبت در ستیز از بین می‌رود.» 
«حکومت اسلامی ترجمان توحید است و میان حکومت و مردم نیازی به‌واسطه 
نیست و برای گروههای میانه نقش و محل باقی نمی گذارد » 
بحثی است طولانی و تکراری, اما سه نکته جدید دارد که مستلزم با است: 
- حکومت اسلامی حافظ و حامی اا رن یار و صنعتی و معدنی است (و لابد 
مالکیت هم بخدا تعلق دارد). اما متصرف و اداره کننده کیست رانگیره اداره‌اش چیست؟ 
برنامه‌گذار ما هم در «برنامه» و هم در مجموع نوشته‌ها و سخنرانیها و مصاحبه‌ها با اصرار تمام 
از دادن پاسخ روشنی به‌اين سوال امتناع می‌ورزد. 
- حکومت اسلامی به‌بریدگی ایران از پیسکره جامعه اسلامی پایان می‌بخشد. بیان 
عامه‌سندی است اما هیچ رهتمودی در دست نبست که مجری این بیام بداند که آیا با مردم 
فقرزدة پاکستان علیه دژخیم برگزیده سازمان جاسوسی امریکا همدردی کند یا با دولت ژنرال 
ضیاءالحق علیه این ملت ستمدیده نرد عشق ببازد؟ با مردم مظلوم و مهجور عربستان سعودی 


علیه تجسم فساد و طغیان, بعنی دستگاه سلطنتی ب. عشيرتي مك خالذ دم‌سازی شود با به‌این 


مرتجع ترین دولت منطقه نزدیکی جوید؟ طرف مردم داغدیده اندونزی را ۷ با با حناب رال 
سوهارتو عقد بیوند ببندد. بعلاوه با خلق قهرمان ویتنام. رودزیا. شیلی و غیره که علیه جلوه‌های 
مختلف دشمن واحد جهان خوار با چنگ و دندان می‌رزمند ولی مسلمان نیستند چه باید کرد؟ 
و اما اين بیان که چون «حکومت اسلام ترجمان توحید است و مان حکومت و مردم نبازی 
به‌واسطه تتنستیت اواش اع گروه‌های مبانه نقش و محلی باقی نمی‌ماند.ه شخص را به‌باد کلام 
برجسته ژثرال ببنوشه جلاد شیلی می‌اندازد که گفت: «دولت من حجاب بین حکومت و فرد را 
برداشت 1 نباشد» مضمون این 
بیان چنین بوده که هیچ حزب و جمعیتی نباید در برایر تشکیلات متمرکز دولت به‌وجود ید بلکه 
فرد تنها و بی‌بار باید با تشکیلات که از انسجام تسلیح و تاتتا نی برخوردار است به‌عنوان 
خودخو یشتن روبرو شود! 
و بلاخره می‌رسیم به‌آخرین فصل از راه حل‌هائی که به‌وجوه فرهنگی مسائل می‌پردازد: 
ادغام و انسجام فرهنگی, قسمت اول, راه بیرون رفتن از سلطة فرهنگی: 
- «اصل اجتهاد را باید در جامعه ملی تعمیم داد... 
مراک تحقیق و آموزش را از الزامات سلطه رها ساخت... 
باید تمامی امکانات را بکار گفت تا که تمامی مردم بتوانتد در هر سه نوع کار: ۱. 
ابداع و ابتکار. ۲. رهبری و ارزیابی و انتقاده ۳. کار تولیدی و اجرانی شرکت 
کنند. مورد نفت را می‌توان مثال آورد: شخصی فرانسوی و متخصص نفت کتایی در 
مور طقاصن تدارا تو هه اس ور وشن مين گر 
اگر کشورهای نفت‌خیز, صنعتی شدن خود را بر اساس نفت قرار دهند با 
سرمایه‌نی بیست برابر کمتر و در زمانی بیست برابر کوتاهتر. سرآمد کشورهای 
صنعتی جهان خواهند شد.» 
- «خودی کردن تولید و مصرف: باید تولید متکی به‌خود گردد و مصرف نیز خودی 
شود... اساس رابطه برای نیاز. آزادی از قید و بندهای فرنگی شدن و غربی شدن 
است. فراتر از این حد. بیگانگی از خود است.» 
- «فراخواندن جامعه به‌شرکت فعال در ارزیابی و انتقاد و ابتکار و عمل در جهت 
تحول سریع به‌استقلال» 
- «بستن راه بر ورود ضد ارزشهای سلطه‌گر» 


3 ریا ۳-۳ حیت فعال حها از خارجه. به‌دا خلد. ی 
ام ار شا تسیر ول 


دو دانش توحیدی: یکی دانش مبارزه با شاه یهت :و برع یارزو با 
سلطه اجتماعی به‌وجود می‌آید. 
در این مطالب با کنیم: محتوای بند اول ,: تعمیم اجتهاد خ ام دوف اساه شاط .5 
مراکز ار و سیس از بین بردن تقسیم کار "۳ است. این سخنان همان اندازه که زیبا 
می‌نمایند به‌همان اندزه کلی کوء عامیانه و نامشخص‌اند. 
مثلا در کشور ما که بش از نیمی از کل جمعیتش حتی از سواد خواندن و نوشتن محرومند و در 
چارچوب‌های محدود سنتی به آموختن مهارت‌های ابتدائی کارشان می‌ردازند. آرمان مجتهد کردن 
همه. آرمان زیبائی است ولی برنامه عمل دولت ملی باید مبتنی بر مطالعات و سنجش‌های علمی 
دائر به‌این مسئله باشد که با توجه به‌تنو ع فرهنگها و شیوه‌های تولید و آداب و شنتن جه گونه می‌توان 
به‌مشکل بی‌سوادی غلبه کرد و در کمترین .مدت ممکن بیشترین.نتیجه را از نیروی انسانی و بودجه 
او رشن زد ی اف رکه سواد و مهارتهای لازم دنت آورخ با علم به‌اینکه اقتصاد فردای 
مملکت چه نوع آموزشهائی را به‌منظور رسیدن به‌بالاترین حد ممکن کارأئی لازم خواهد داشت. 
همینطور است مقوله «از بین 9۹ خود یکی از بغرنج‌ترین مباحث علم 
اقتصاد و جامعه است و بازی ؟ صردن با نسج ظریف کارها و مشاغل در کل يكت اقتصاد, اکن بذون 
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دانش علمی دقیق و استوار صورت پذیرد بازی با نسج مغز آدمی به‌خاطر هوسبازی‌های کودکانه را 
می‌ماند. و اما شرط ابتدائی و مقدم حرکت در این جهت عبارت است از تکیه بر دموکراسی و آزادی 
جمعیت‌ها.اتحادیه‌ها, احزاب.انجمن‌ها. شوراها و نظایر آنها و مشارکت گام به گام مردم در اداره 
اور هط میرم هت مش سا نع :از طریق حذف گر وههای مباأنه که «برنامه‌گذار», هدف 
حکومت اسلامی می‌داند! 

و اما مثال نقت از دو جهت تابجاست: نخست اینکه ارتباطی به بحث ندارد. دوم اینکه نظر این 
«متخصص فرانسوی» غبر علمی و نادرست است. لابد این همان فرانسوی والامقامی است که 
«برنامه گذار» در کتاب «نفت و سلطه» خود از قول او «صنعتی شدن بر اساس بلاستيك» را بيشنهاد 
می‌کنند. بگذار ید این بیان «متخصص» را بشکافیم: 

طبق نظر این «متخصص» مثلا عر بستان سعودی (دارنده بزرگ‌ترین منابع نفتی در خاورمیانه و 
وک نم صادر کننده نقت در جهان) می‌تواند پراساس نفت. با یگ بیستم سرمابه (۱/۲۰ کدام 
سرمایه؟) و در يك بیستم زمان (۱/۲۰ کدام زمان؟) از لحاظ صنعتی از آمریکا. شوروی, ژاپن و 
ارویا بیشی بگیرد! و اما ببينيم صنعتی شدن بر اساس نفت (یا پلاستيك).چه معنائی دارد: 

- استفاده ارز حاصل از فروش نفت بمنظور ایجاد يك زیر بنای صنعتی. 

تا انوا و کت رن صنایعی که نفت ماده خام انهانتت: نظیر صنایع بتر وشیمی. 

در شق اول ضنعتی شدن بر اساس نقت نیست بلکه با استفاده از پول نفت است که لاجرم تنها 
راه ممکن صنعتی شدن نیز هست ولی به‌برنامه‌ریزی دقیقی نیازمند. است که به‌مطالعه دقیق اقتصاد 
ایران و امکانات رشد آن مبتنی باشد و تنوع بخشیدن به‌ساختار صنایع زیربنائی را در بیست سال 
اینده هدف قرار دهد. 

ولی بنظر می‌رسد که مورد نظر «برنامه‌گذار» شق دوم است و شاهد مدعا تز «صنعتی شدن بر 
اشاس پلاستيك» ایشان است. بخاطر داشته باشیم که مراد از صنعتی شدن, ایجاد صنایع سازنده 
ابزار تولید است والا اگر کشوری بصرف داشتن نقت. با ماشین. آلات خارجی بلااستيك سبازد 
صنعتی نمی‌شود. به‌علاوه لابد این «متخصص» فرانسوی می‌دانند که صنایم پسیار بیشرفته 
پتروشیمی امروز به‌حدی در ژاین بیشرفته است که حتی امریکا و ارویا و شوروی هم به‌اين زودیها 
به‌آنان نخواهند رسید و اخذ يك چنین تکنولوژی بغرنجی نیازمند ایجاد کلیه نهادهای متنوع علم و 
صنعت در کشور و تقوبت زیربنای اقتصادی صنایع ماد و ابجاد يك دگر گونی برنامه‌ای و عمبق 
درنهادهای, برورشی بنفع اندیشه علمی و نهادی کردن تحقیق است. (و دقت کنیم «یر نامه گذار» با 
ادامه کار دوب آهن در ایران هم نظر ناموافق دارد - آنندگان شنبه ۸ اردیبهشت). 

نکته آخری که قابل تأمل است این که «برنامه گذار» خبر می‌دهند که «غرببها با خود طبیعت 
مبارزه می‌کنند و نه با سلطه طبیعت (باورفی صفحه ۸) و ما می‌ر و یم که «دودانش توحبدی یکی 
دانش مبارزه با سلطه طبیعت (لابد علم الابدان) و دیگری دانش مبارزه با سلطة اجتماعی» ایجاد 
کنیم. و بدین ترتیب باید انتظار داشت که به‌همانگونه که برنامه‌گذار ما تا کنون علم اقتصاد. 
جامعه‌شتاسی» فلسفه و فنون برنامه‌ریزی راء بدون آشنائی با بنیان‌های استوار این علوم و فنون در 
حهان امر ون از طریق معنو ی و با استعانت از کشف و شهود اخقراع کرده‌انده بهز ودی شمان علوم 
فيزيك, شیمی. مکانيك و طب شهودی و معنوی را نیز بریزند. 

قسمت دوم از راه حلهای فرهتگی مربوط به‌درون جامعه است که خود شامل در بخش است: 

اول: 

- «در نظام سلطه. هدف کار و ابداع تمرکز و تکاثر قدرتهاست و مداهپ رسمی در 
خدمت این هدف است بناپراین باید با آن‌ها و با هر عقیده‌ای که ابراز تمرکز و تکاثر 
قدرت است مبارزه کرد» با استفاده از اصول زبرین: 

«اصل اول. توحید و نبوت (نظام اسلامی). و امامت و عدالت و معاد (تجلی گاه دائمی 
توحید) می‌توانند و باید در همه فرهنگ‌ها و در فرهنگ جهانی هدف و مقصود هر کار 
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و خلافیتی گردند.» 
«اصل دوم. برقراری بیوندهای محدد با گذشته. خود شدن از لحاظ تاریخی... بعشت 
فرهنگی خلاصی و آزادی از کهنگی‌ها و عناصر «فرهت‌گی» حرکت ربا و رهائی 
ظالمانه‌ئی است (؟)... که بر جماعات بشری حکمروا بوده است». 
فاص سوم هویش ری سعاق اتاس: 
«اصل چهارم. ابتکار و ابداع بحای تقلید» 
«اصل پنجم. ادغام فرهنگی» 
«اصل ششم. ادغام و عمومی: متوقف کردن جریان تجزیه عمومی و همه جانبه‌ای که 
رسد مناسبات سلطه در مقبأس جهانی بدید آوزده انشفتاب اما ایجاد جریانی لد بل که 
غرضش ادغام همه جانبه در مقیاس ملی و جهانی بوده و با اصول پنجگانه مطابق. و بر 
اساس موازنه عدمی موسس باشد کاری بس مهم‌تر و عظیم‌تر است». 
روی این مطالب دنک کنیم: 
برنامه گذار, بیگیرانه بدنبال حذف قدرت است (آنارشیسم) و چون از مفهوم عینی و عملی قدرت 
بدور افتاده است در وادی آرزو و رقنابتر کته می‌ماند. بناجار می‌بينيم که در «برنامه‌نویسی» از 
«حذف قدرت». از «اضمحلال گروه‌های حکومت کننده. از «انحلال جامعه حکومت کننده» سخن 
می‌راند ولی در عمل روزمره زندگی به‌ناگهان در سکوی گروهی ظاهر می‌شود که می‌خواهند بزور 
اسلحه مبارزه ایدئولوژيك بنمایند. اینجاست. که آنارشیسم عارفانه به‌فاشیسم کور می‌پیوندد و مراد 
از حذف قدرت را حذف قدرت واقعیت‌هائی می‌بينیم که در بیکر سازمان یافته مردم زحمتکش حامعه 
تجلی می‌یابد. 

و اینکه هدف حذف قدرت است برنامه گذار ما می‌گوبند که همه فرهنگها در 
سطح جهانی با ید نظام ی قرار دهند! و س از اندرزهائی 
که به‌تفصیل تس می‌کنند در بند ششم از «جریان جدیدی که غرضش ادغام همه جانبه در مقیأس 
جهانی و ملی بوده...» سخن به‌میان و 

باید به «برنامه گدار» خاطرنشان کرد که نظام امپریالیسم جهانی. تنها مکانیسم تجزیه ندارد بلکه 
این از فانونمندی‌های درون سرمایه است که به‌مانند ظروف مرتبط. کلبه سرمابه‌ها.را ادغام کند و 
امروزه بر اثر عملکرد همین مکانیسم ما شاهد ادغام اقتصادی ارویا (بول واحد ارویایی و بازار 
مشتر ك )» ادغام سیاسی ارویا (بارلمان ارویائی) .و ادغام فرهنگی و اجتماعی ارویا هستیم. به‌همین 
ترتیب خلق‌های جهان نیز بالقوه می‌توانند و باید به‌هم نزدنکتر شوند و علیرغم تفاوتهای نژادی» 
فرهنگی و مذهبی‌شان علیه دشمن مشترك جهانخوار بر اساس منافع و علائق .مشترك خود اتحاد 
عمل و اتفاق کلمه بوجود آورند. ولی مشکل «برنامه‌گذار» ما این است که تجزیه و ادغام را از 
محل‌های طبقاتیش جدا کرده. و بدین ترتیب با دور افتادن از ملاك‌های علمی و عینی». صفوف 
دوست و دشمن را بهم می‌آمیزند. از دوست بخاطر اختلاف عقیده می‌برند و با دشمن به‌خاطر اینکه 
روی زمین مشترکی به‌ریختن خون هم قیام کرده‌اند. اتحاد می‌کنند. 
قسمت دوم از راه حل‌هائی فرهنگی درمعیار درونی. چنین می‌گوید: 
- «اغتشاش زدانی در هوبت و شخصیت ادم رسمی دو علت دارد: 
اول باور مطلق به «هوش خلاق».غربی و ناباوری پخود و دوم ترس. اغتشاش زدائی 
به‌معتی مبارزه .يا اين بسماربهاست... ادمیانی که حتی در تخلاتشان مصرف کتنده 
فرآورده‌های غرب هستند و میمون وار به‌غربی تشبه می‌جویند و شخصیت خود را در 
همرنگ جماعت شدن می‌دانند نمی‌توانند در عرصه جدیدی که بدینسان عرضه می‌شود 
قدم بگذارند. 
در اینجا با مشکلی روبرو می‌شویم: تا برنامه‌های سلطه زدائی فرهنگ اجرا نشود. 
آدم میان امکان پیدا نخواهند کرد گریبان ذهن و اندیشه خویش را از باور مطلق به‌هوش 
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غربی و ناباوری مطلق به‌خود رها کنند. بر فرض هم گریبان رها کردند تا از اندیشیدن و 
کار کردن راجع به‌يك امر مشخص بترسند و بگونه‌ای غیر از شیوة غربی جرئت تفکر 
نداشته و از خراب کردن دیوارهای ترس خود هراسیده و جسارت نورزند و در راه 
ساختمان دنیائی دیگر و انسانیتی دیگر نیندیشند (منظور بیندیشند است) و کار کنند... 

نه تنها تقلید میمون‌وار, بلکه تقلید آگاهانه از غربی برای غربی شدن نیز هر دو 
به‌مردابها و لجه‌های تباهی شخصیت و هویت منتهی می‌شود» (معنی؟) 

- «ابهام زدائی: اولا باید عقدهُ ترس از بازگشت بخود و باز یافتن خویش را باز کرد 
انیاً باید با عقدهٌ خود کم بینی و خود و هموطنان خویش را در ناتوانیها (بویژه در زمینه 
اندیشه) مطلق کردن مبارزه کرد» (مقایسه کنید با حکم دیگر برنامه‌گذار «و ایرائیان که 

وید کی دون انسانی دارند و در هیچ زمینه‌ای (غیر از زمینه هالیودی) قدرت تولید 
ندارند») تالم باید ذهن «فرهنگ غربی» زده را از این باور تحجر بافته آزاد نمود. 
باوری که بر اساس ان راه حل هر مشکلی از پیش وجود دارد و انديشه غربی راه حل 

را ساخته و آماده کرده است و بنابراین حل مسائل جز با بکار بردن روش غربی 
ممکن نمست .4۰۰ 

- «استقرار در زمان و مکان. دوره‌ئی که افراد انسانی در دنبای تخیلی و ساخته شده از 
روی الگوی غرب و بیرون از زمان و مکان زندگی می‌کردند به‌سر رسیده است. دیگر 
نمی‌توان در کنار فقر سیاه و همه جانبه و در عالم خیال. خود را در پاریس و هالیوود 
بنداشت... از اين بدت وان کب تفای آنتده ملاودها انشا دس هو در ای وید که 


ی لالب ت‌ مت ...مت پن من 


به‌شکل و شمایل غربی درأیند» 

حال. تأمل بکنیم: مطالب.. بسیار آشفته و پریشان است ولیکن می‌توان یکی دو رشته را که در 
متن انديشه «برنامه‌گذار» استمرار دارند بدست گرفت: نخست مفهوم تکراری و غیر علمی شرق و 
غرب است که بیش از «برنامه گذار» استادشان (احسان نرافی) مابه معر که گيري‌های بی‌مابه خود 
کرده بودند. نه در شرق همه تکسان زند هی می‌کنند و نه در غرب. ه در شرق همه بان 
می‌اندیشند و نه در غرب. در شرق. زاین سرمایه‌داری را داریم در اوج تکنولوژی مدرن و با سه 
ملیون زاغه‌نشین کاستی که در شرابط بست و رقت‌بار نی کل اند و در همان شرق اتحاد 
شوروی را داریم با نظام سوسیالیستی» و برابری ملیتها و اقوام. در غرب. امریکای سرمایه‌داری و 
امپریالیستی را داریم که قطب روت جهان و در عين حال محور جور و ستم عالم است و 
بی‌فرهنگی و فقر در درونش دل آزار است و در همان غرب کوبا را داريم که در جهت ساختن 
جامعه‌ای آزاد و آباد و انسانی با گامهای فرسنگی حرکت کرده و می‌کند. جه در شرق و چه در 
غرب يك انديشه علمی و هزاران انديشه غیر علمی . و علم. دانش منظم و تجربی ادمی ازواقعیت 
است و ملاك درست و نادرست بودن آن هم تجر به است. این نوع دانش هم در شرق علم نام دارد و 
هم در غرب. مثلا فيزيك. شرقی و غربی ندارد. طب هم ندارد. شیمی هم ندارد. اقتصاد هم ندارد. 

خرافه و بندار در شرق هم بی‌اعتبار است در غرب هم. 
نکته دیگر کشف یکی دو «عقده» دیگر است که باید باطلا ع اصحاب فروید رسانید. جالب است 
که «برنامه گذار» ما وقتی از «شیوهٌ غربی تفکی» دوری می‌جوید ظاهراً هد فش علم گر یزی است والا 
در هر زمینه‌ای که به «غرب» برمی‌خورد» بیش با افتاده‌ترین مقولات شبه علمی را از آن اتخادذ 
می کند. 


کته کلی گوئی‌های است که در باب «انطباق واقعیت با قالب‌های ذهنی از بیش ساخته» 
بیان می‌دارد. لازم به‌یادوری است که علم از تجر به‌های منظم بهتعمیم‌هائی دست می‌یابد که آنها را 
به‌صورت قانون‌های کلی تدوین می‌کند. اين قانون‌ها در موارد مشخص باده می‌شوند و در همین 
بروسه. هم خود تکمیل می‌شوند و هم به‌شناخت جلوه‌های مشخص و خاص واقصت باری می‌دهند 


ی مي دهد . 
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این دو جریان قیاس و استقرار نام دارند که تواماً مورد استفاده علم‌اند. عالم با شناخت دقیق اصول 
علمی در هر کدام از زمینه‌های معرفت آدمی به‌مطالعه واقعیت مشخص می‌پردازد. اعتبار قانون‌های 
علمی از صدق کردن آن‌ها در موارد تجربی بیایی ناشی می‌شود بس نمی‌توان به‌اين بهانه که «علم 
فرمول‌های از بیش ساخته است» به‌علم ستیزی برخاست. علم ثمر؛ تلاش چند فرنی آدمی ی 
شناخت تجربی و منظم طبیعت. آدمی و جامعه است و قطعاً گرامی‌ترین وثیقة بشریت مترقی و 
بهبودی خواه گذشته است به‌بشریت امروز و اینده تا با بکار بستن خلاق این گنجینه عظیم و 
بارورتر ساختن آن. بهآزادی و بهروزی آدمی نايل آید. 

نتیجه: ۱ اين سند را نمی‌توان «پرنامه» نامید جه شرت در هیچ کدام از زمینه‌های اقتصادی. 
سیأسی» اجتماعی و فرهنگی جامعه ايران و جهان سخن مشخصی که رهنمود عمل باشد در آن 
وحود ندارد. 

۲- پیگیری نویسنده در ابهام و پریشانی مطالب کوششی است برای پوشاندن ضعف محتوی. 

۳ نویسنده در موردکلیه مقولات علم اقتصاد. سیاست و جامعه‌شناسی .از اصول متقن علمی 
بدور بوده و بطرز مه‌آلودی به‌تعبیر شخصی از مقولات علمی می‌پردازد که تمره‌اش آشفتگی و 
پریشانی مطالب است. 

۴ از آنجا که برنامه‌گذار از دریافت مفهوم علمی و استوار قدرت سیاسی بدور می‌افتد. در حرف 
خواستار انحلال قدرت. «اضمحلال گروه‌های حاکم» و «حذف دولت» است و در عمل این خطر 
وحود دارد که با نیر وهای کور فاشتشت: مات:علنه. ارادع‌ها دمو کر اتبك مردم هم ازاه زرد 

مه نها که انا تا تین ور مایا انا تاد سیر امه و فتاه تون 
استثنا جانبدار یس مانده‌ترین شبه تئوری‌های بازار عوام غرب است. 

۶ - این نوشته. در بهترین صورت خود. درد دل غباراندود انسانی است احبانا دردمند ولی 
ناآشنا با علم؛ و فن. 


(۱) در همه جا مطالب داخل گیومه از متن «برنامه» و مطالب داخل بارانتز از این نگارنده است. در نقل قولها 


ک فیفن: شر :اور اشت که نحتی ور انار اتتحصارع فیوترت ری کرد ی کلعات و ففو ان اضان مر تاه موز 


استفاده قرار گیرند و آنجا که اختصار به‌مطلب زان می‌زند از آن احتراز شود. تاکید بر روی مطالب عموما از این 
نکارنده ۳ 


(۲) البته در بند چهارم از مسائل در وجه اجتماعی. اشارة گسیخته‌ای به‌چیزی شبیه تعریف رفته است که به‌علت 
تاییگر و نادقبق بودیش سم کمکی به تحلیل «برنامه گذار» نمی کند. 








شرح عکس:مخترعان ترانزستور» در یکی از آزمایشگاه‌های موسسة پل در ۱۹۴۳۸ از راست به‌چب: 
براتین. شاکلی. باردین 


اقا ستختم بودند و در تاریخ بشر کمتر اتفاق 
افتتاده.اسست. که خدف انکشت‌شضازی تور اتتیته 
باشند. مقل آنها چهرة جهان را سرایا دگرگون 

آنها سه تن بودند: جون باردین فیزیکدان 
والتر براتین» متخصص مسائل مربوط به‌سطح 
حامدات؛ ویلیام شاکلی". متخصص بهره‌برداری از 
تحربیات علمی قکسته .و رخف 

این واقصه سی سال پیش در یکی از 


نتانستا نما بزوسن ریک ومی دق نیا 
مشغول تجربه‌نی علمی بودند. 

در يك سوء يك قطعه فلز ژرمانیوم و در سوی 
دیگر يك مفتول طلا قرار داشت. دستکاضی که 
می‌خواستند به‌شیوه سنتی سوار کنند نمونة کامل 
شدة همان دستگاه قدیمی رادار بود که در جنگ 
جهانی دوم برای ردیابی نخستین ایستگاه‌های 
فر ستند به کار می‌رفت. جربان برق در نقطه اتصال 
ژرمانیوم و مفتول طلا فقط به‌طور یکسویه حرکت 
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می‌کرد. زیرا ژرمانیوم به اصطلاح «نسم هادی» 
نت 
آن روز آن سه نفر يك اتصال دوم هم بو 
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کردنده تعسی نت مقتول تام ین ذ سر به فاصله 


جندصدم میلیمتر از مفتول اول. ناگهان دیدند که 
مفتول دوم همان علامت‌های الکتریکی را صادر 
می‌کند. منتها چهل برابر بیشتر. 

چنان بود که گوئی مقاومت جریان برق از این 
مفتول به‌آن مفتول منتقل می‌شد. این را در 
انگلیس «ترانسضر رزیستور»ه بعنی «مقأومست 
انتقالی» .می‌نامند. برای همین بود که دانشمند 
دیگری به نام جون بیرس: در همان آزمایشگاه 
واه کرد کایس ده را متاتزفتورق ان 
1 در حد مت انتتان 

هنگامی که می‌خواهند تابت کتند که علم و 
صنعت در خدمت انسان هستند هميشه ترانزیستور 
را مثال می‌زنند. باردین و براتسن و شاکلی در 


۶ جایزة نوبل فيزيك را گرفتند و اختراع 


آنهاء که اکتون در افسانه‌های طلائی پیشرفت بشر 
ثبت شده امتیت تم تفن مسر امن فان کستر ده 


و 
آزمایشگاه‌های بل فقط در سال ۱۹۷۱ در 
امریکا و ارویا و ژاين ٩‏ میلیارد ترانزستور 


فروختند. به‌این رقم باید ۶ میلیارد دستگاه دیگر 
را که به كمك ترانزیستور ساخته شده است نیز 
افز ود. مجتمع‌های عظیم صنعتی در سراسر جهان 
فقط به‌کار ساختن ترانزیستور مشغولند. رقم 
معاملات آنها در سال از ۲ میلیارد دلار تجاوز 
می‌کند. 

اما مهمتر از رفم و بول. خود انسان است. 
بعنی آنچه با ترانزیستور انجام می‌دهد و انچه 
بدون ترانزیستور نمی‌توانست انجام دهد: از 
ابزارهای معمولی مثل «تلفن تکمه‌شی» و گیتار 
برقی گرفته تا اشیانی که زندگی را دگرگون 
می‌کنند. مثل سمعك‌های بسیار دقیق و کوچك و 
قلب‌های الکتریکی. 

بدون ترانزیستور هیچ يكك از دستگاه‌هایی که 
به‌ کار کسب اطلاع و ارتباط می‌ایند به‌اين صورت 


۵ ل (6 


روی نخصتین ماشین‌های الکتر ونی کار کرده 
اشتت نشل موم کش که در سال ۱۹۴۴ شرا 
نخستین بار در امریکا می‌خواستند يك شمارگر 
الکتر ونیکی (کامپوتر و زمایش کنند: سماشین 
۰ تن وزن و ۱۸۰۰۰ لامپ رادیوئی داشت. با 
۱ بود و همه بنجره‌ها هم باز بود 
جنان حرارتی از ماشین بر می‌خاست که ما مجبور 
بودیم یکتاً پیرآهن کار کنیم. ماشیت فریا از کاز 
می‌افتاد. زبرا بی در بی یکی از لا مب‌ها می‌تر کمد.» 

کامییوتسر فقط در سال ۰۱۹۵۸ نعنی نس از 
اختراع ترانزیستور و تعویض لامپ‌های برقی آن. 
توانست تکمیل شود و به‌بازار بیاید. 

اگر ترانزیستور نبود کامپیوتر هم نبود. و اگر 
کامپیوتر نبود انسان نمی‌توانست به‌فضا سفر کند و 
بای بشر هرگز به‌کرةٌ ماه نمی‌رسید. 

لامپ‌های رادیوشی بینهایست برق مصرف 
می‌کنند, درحالی که مصرف برق ترانزیستور 
نزديك به‌صفر است. از این رو يك باطری کوجك 
پرای تامتق برق رادیو ترانزیستوری کافی است. 

رادنه. نا کفهان از وانتتکی به سیم و اد 
و توانست همراه انسان حرکت کند و انقلابی 
واقعی نه تنها در صنعت بلکه در فرهنگ بشر ی 
به‌بار اورد. 


4 
انقلاب .بدون ترانز یستسور ممکن 


تست ا! 

دز .شتال ۱۹۳۲۰ هنگامی که دوگل آزادی 
الجزایر را اعلام کرد ژنرال‌های فرانسوی ساکن 
الجزایر تصمیم به‌کودتا گرفتند و تهدید کردند که 
نیروهای آنها برای ساقط کردن دولت فرانسته 
وارد بارسن خواهند شد. اما کودتا در نطفه 
شکست خورد. زیرا سربازان فرانسوی که 
به‌وسیلة رادیو از تصمیم دولت مرکزی خبردار شده 
بودند از دستور افسران خود سربیجی کردند. 

انقلاب ايران نمونه دیگری از پیروزیهای 
ترانزیستور است. همه می‌دانيم که در جریان 
انقلاب. رادیو ترانزیستور چه نقش مهمی میان 
مردم کوچه و بازار ایفا کرده است. 

ترانزیستور تبلیغات را به‌میان کوجه و بازار و 


در قلب پیابان به‌نزد مردم چادرنشیین می‌برد و 
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به‌دور افتاده‌ترین آبادیها و واحدها می‌رساند. حتی 
من کو ند که بیشرفت اسلام در افریقای سیاه 
مرهون ترانزیستور است. 

اگر ترانزیستور نبود ماهواره‌های مخابراتی 
نمی‌توانستند تصویرهای فلان رویداد را در آن 
واحد به‌وسیلة تلویزیون در سراسر جهان بخش 

آیا این حسن است یا عیب؟ 

لقمان. حکیم یونانی. می‌گفت که زبان بهترین 
و بدترین چیز دنیاست. اما کیست آن که زبان را 
به‌حکم زیانی که از آن بر می‌آید قطع کند؟ 
ترانزیستور هم همین طور است. 

مك‌لوهان». بیامیر رسانه‌های گروهصی. معتفد 
است که تلفن و رادیو و تلویزیون و کامپیوتر 
محیط زیست ادمی را دگرگون می‌سازند و عصر 
جدیدی بدید می‌اورند که در ان ماشین‌های 
الکترونیکی کار مخ آدمی را گسترش می‌دهند و 
توان ان را جندین برابر می‌کنند. همجنانکه 
ماشین‌های سنتی کار عضلات آدمی را گسترش 
دادند و نبروی ان را جندین برابر کردند. 

بلقالرهای سق:دارد: اما فرآموش مس ک هد 
نکته را هم بگوید که بدون اين خرده فلز فعال. 
بدون اين ماشین الکترونیکی ابتدانی. یعنی 
ترانزیستور, اين انقلاب بزرگ عملی نمی‌شود. 

و نیز بدون انسان‌هانی که لزوم اختراع آن را 
در بافتند. 

و و هن 
اه هم تصادفی معجزاسا نیوده اسست. 
حتی به‌عکس گکرچه اقبالش تاگهانی بود اما در 
جهان کمتر اختراعی هست که زمینه‌اش از پیش 
به‌این روشنی فراهم شده باشد. 


الکتر یسیته و الکتر ونيك 

میان الکتریسیته و الکترونيك تفاوت درجه 
هست. الکتریسیته از الکترونها- اين ذرات بسیار 
ریزی که به‌دور هسته اتم می‌گردند - به‌طور انبوه 
استفاده می کند. بعنی جمع آنها را به‌ کار می گیرد. 
اما الکترونيك وارد اجزاء می‌شود و دسته‌های 
کوچك الکترون و حتی يك يك آنها را بهکار 
می‌گیرد. تا پیش از جنگ جهانی دوم. برای تسلط 
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بر این انبوه ذرات ریز فقط يكب وسیلة عملی در 
دست بشر بود. بعنی همان لامپ رادیوئی (لامب 
هقی هی وه خر سال ۱۰۶۰ 1 
را اختراع 5 برد. 

الکترونها در خلاء میان قطب مثبت و منفی: 
حرکت می‌کنند. میان آنها يكث صفحذ مشيك قرار 
دارد که با قطم کرد تخر فان مقدار آن را تنظیم 
می‌کند. علامتی به‌صفحه مشبك می‌فرستند که 
جون از 2 رد شود راز کم می‌شود. افتا این 
دستگاه بسیار حساس و آسیپ‌پذیر است و برای 
ابجاد خلا مقدار زیادی ِِ به‌هدر می‌دهد. از 
اين رو اندکی پیش از جنگ. دکتر ملوین‌جی 
کت وه مد تور ی آزمایشگاه‌های بل 
تصمیم گرفت که باید به‌جای لامپ رادیوئی چیز 
دیگری اختراع .شود. 

انگیز؛ این تصمیم هنرنمائی فنی و علمی نبود. 
مسسة بل يك مرکز تحقیقات دولتی نیست بلکه 
شرکتی خصوصی اسست که پاید در براسر 
سهامدارانش جوابگو باشد. بودجة سالانة آن از 
۳ میلیارد تومان تجاوز می‌کند و نزديك به ۲۰۰۰ 
دکتر علوم و هفت هزار پژوهشگر در آن مشغول 
به‌ کارند و از این رو در سراسر جهان شاید 
بزرگترین گروه علمی را در يك زمینة معین 
پژوهش جمع کرده باشد. اين مجتمع عظیم چیزی 
نمی‌سازد. بلکه فقط به«تولید اندیشه» می‌بردازد. 

اما البته انديشه را باید بفروشد. 
6 
علم و تجارت 

یکی از وظایف مهم این مجتمع پژوهشی این 
است که وسایلی بیابد تا بتواند ارتباط از طربق 
رسانه‌های گروهی را در امریکا هر هب 
به‌جریان بیندازد به‌طوری که بازده انها بیشتر 
شود. دکتر کلی گفته بود که تا بانزده سال دیگر 
رسانه‌های گروهی و ارتباط از راه دور در همه 
فان ست ان گس سینیدا اند کرد 
امکانات موجود مطلقاً نمی‌توانند تقاضای بازار را 
برآورده کنند. 

حال چگونه به‌جای لامپ رادیوئی چیز دیگری 
بگذارند. که هم مک بو هم کوخ بش و ور 
مصرف برق صرفه‌جوئی کند؟ يك راه بیشتر نبود: 
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باید چاره‌ئی بیندیشند که الکترون‌ها به‌جای اینکه 
در خلا حرکت کنند در خود ماده. یعتی در جسم 
حامد. به‌حر کت ور نگ 

معمولا حنسن کمان می‌رود که هت 3 
وگ کر دای دو موحود متفاوتند. ژختر| دا تفت 
بیش بیرد و کاری ندارد به‌اینکه ابا اکتشافات و 
اختراعاتش . به‌درد خواهند خورد ۳ نه, ولسی 
را به‌دانشمند سفارش داد تا برایش تولید کند. 

اختراع ترانزیستور منال جالبی در رد این 
علمی نه این و این اختراع نه نمره 
کتحعاوی‌های بی‌ طمع علمی نود و رد حاصل 
حسایگری‌های سودجویانه تجاری. هیچ کس 
نخست نمی‌دانست که اين اختراع چقدر خرج 
برمی‌دارد. در آعتاد کار, پیش از ان‌که روش 
جوابگوی نیازی بود: نیاز انسانها به‌ارتباط با 
یکدیگر, که روز به‌روز گسترش بیشتری می‌بابد. 
به‌فکر نیفتاده که چند منزل یکی کند و به‌هر قیمتی 
شده است وسائل موجود را بهبود بخشد تا هرچه 
زودتر به‌مقصود برسند. حال که می‌باست جیر 
دیگری بیابند. دانسته و اندیشیده فصل جدیدی 
در علم و دون فیزيك حامدات. 

در طی بیشرفت کار که وگ ی ان را 


۴۳ را- 5 تا 
مدنی نهنا خر اند اخت. علم و عمل یکجا کُردامد 


تا به‌موفقیت انجامید. مدتی است که تکمیل 
دوربین تلویزیون رنگی تمام ترانزیستور به‌پایان 
رسیده است. وزن آن چند کیلوگرم بیشتر نیست و 
در يك کشو میز جای گیرد. 

از بررسی جامدات اکنون به‌بررسی اجسام 
مشابه, مثلا به‌پلوورهای مأیع» رسبده‌اند و به‌زودی 
تلو یز بونهاء شتطعی: از ۳ خواهند تافتت. که 


ترا نارای تفا 
ولی» مهمتر از همه تجربه‌ئی است که از 
سش نی نبازها.. دربارة آننژه می ند بشند. 


یر ار آویزان کرد. 


مح برتر 


فروش تلویزیون در جهان هر سال در حدود 
۱ درصد افزایش می‌باید و بیش‌بینی می‌شود که 
تا چهل سال دیگر به‌صد برابر امروز برسد. البته 
برای تعداد مکالمات تلفتی محدودیتی هست. اما 
موسسه بل مدتی اشت: کهازوی: دست‌عاش به نام 
«ویزیوفون».۱ کار می کند.این دستگاه می‌تواند 
تصویر شمار را در حین مکالمة تلفنی به‌مخاطبتان 
تفا کدی ما اشتال بت تصوری. تلقتی معادل 
انتقال ۹۶ ارتباط عادی است. 

پیش‌بینی می‌شود که به‌زودی يك شبکة عظیم 
کامپیوتری در سراسر جهان به‌وجود آید. در نتیجه 
با استفاده از مفزهای الکترونیکی يك «مخ برتر» 
که مك‌لوصان آخترا از سفن تخلسن: رده مود.ش 
جهان حاکم خواهد شد. البته معلوم نیست که آن 
روز را باید جشن گرفت با عزا! 
8 
نور به‌جای سیم 

چنین به‌نظر می‌رسد که در سی سال آینده ما 
به‌يك بن‌بست صنعتی, نظیر آنچه دکتر کلی در 
مورد لامپ رادیوئی گفته بود. خواهیم تیا 
این تفاوت که بن بست این بار همان وسمله انتقال 
پارها نضتی اعرا ال کر سای انشفت: 
موسسه بل می‌خواهد دوباره از صفر شروع کند و 
يكك دستگاه جدید ارتباطی بر مبنای تازه‌ئی تدارك 
ببیند و نور را جانشین سیم و رادیو کند. 

ارقام به‌ خودی خود گویاست؛ با يك سیم تلفن 
از راه دور» به‌شیوة سنتی, می‌توان در يك زمان ۲۴ 
مکالمه انجام داد, با آمواج کوتاه رادیوئی این رفم 
به ۷۱۴۳۰۰۰ و با ا ام ملییت م یه ۲۵۰,۰۰۰ 


وا متسر باب 
می‌ رسد وی فرکانس امواج نوری به‌حدی است 
که می‌تواند ۶ میلیارد مکالمه را در آن واحد 
انتقال دهد. حتی اگر بشر به‌يك هزارم این مقدار 
دست اند اين اختراع به‌زحمتش می‌ارزد. یعنی. 
به اصطلاح با مها و مق ات زو ۵ 
چند سالی است که بیش از هزار دانشمند و 
پژوهشگر در آزمایشگاه‌های بل برای اجرای این 
طرح کار می‌کنند و همه مراحل ارتباط, یعنی 
ارسال و انتقال و دریافت را مورد بررسی هسه 
۱ 
آیا از نور معمولی استفاده خواهند کرد. با از 


[1 0( ۰۵ 


۱0۰ 
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اه لت آیا نور عادی می‌تواند از هوای آزاد 
عبور کند و موانعی مثل ابر و مه و غبار سد راهش 
نشوند؟ ابا «کابل نوری» مانند سیم تلفنی روزی 
مصداق نذا خواهد کرد؟ رانگهی. امتتانتا بو ر 
خیست؟ زبرا هتگامی که می‌خواهيم رارد زمینه 
تاز‌نی بشویم باید از حل مسائل ظاهراً بدیهی 


2 و کی 
 -‏ 


مدتی است که. بر ابر سشرفت‌های صنعتی 
اخبر. می‌توان ذرات ماده را به‌وسیله نور به‌حرکت 
دراورد و يك قطعه موسیقی جاز را با اشعه‌ئی که 
در داخل يك لول سینه‌نی حرکت می‌کند از گرام 
به‌بلند گو انتقال داد. لوله سینه‌نی اگر بر باشد 
مفدار زیادی ازئوز را به‌هذر می‌دهد. به‌همین سیب 
سنگ کوارتز که قطر 
بیر ونی‌اش يك دهم میلیمتر و قطر درونی‌اش 
سصت ر بنج هزارم میلیمتر است ساخته‌اند که 
می‌نواند علایم نوری را تا حدود ۱۰ کملومتر 
منتفل کتن. برای اینکه وشی‌هاه ردخل یج 
کند» این مساقت باید به ۵۰ کلیومتر برسد. 

قتحافین که از رونت گر ان می تلا ۴نست 
و بنجه نرم کردن با مسائلی که تنمی‌شناسند آیا 


يك لوله موف از 


4 


ک 


دشوار سست. در جوابت مین کو بند: (رمسلماً تیاو 
دشو ار اتتعت؛ اما رت کون در حهان در این کاری 
دیگر می نو انیم ازحهد: ان بر ایسم. 
ك ۰ ۵ و 
بعر بف بیسر قب 

به‌هر حال, عمدة تجربیات غلمی امرزز متوجه 
ارتباط انتت. مر دمشتاسان این را به‌ما اميخطةا خد 
که تفاوت اساسی انسان با حیوان این است که 
می‌تواند با همنوع خود ارتباط برفرار کند. دو 
علمی که در فرن بستم بیش از هر علم دیگری 
ترا فت: انسان دا نسبت بهتغودش دکر گوان سشانخته 
و بزرگترین تأثیر را در انديشة بشری کرده‌اند. 
یعنی زبانشناسی و مردمشناسی. متکی بر 
ارتباط اند. اگر ارتباط نبود, ادمی هیچ نبود, زرا 
نه با گاهی می ر سمد و نه به‌خوداگاهی. 

بیشرفت علمی ر صنعنی نیز مدیون ارتباط 
است. اکنون دانشمندان می‌کوشند تا انسان را 
انساأنی‌تر کنند. و بهترین تعریف بیشرفت همین 


مسا ۰ 








۱ پرسه درمتون ۱ 
۰.۰۵۰۵ ا۵۰۵۰۵۰۵" "تن 





در این بخش. پاره‌هانی از متون قد یم 
و جدید که حاوی مطلبی. نکته‌ای و 
شارتی باشد که بنقلش ببارزد چاپ 
و کساژ لفظ 7 و 
هر و و رسمی در گذشته 
دور و نزديك است. نقل جملات گاهی از 
باب مطایبه و هزل است و زمانی از باب 
عبرت و افسوس. غالبا نظر به‌شیوه بیانی 
نو یسندگان و شعرای اعصار مختلف 
است که مزید بر آگاهی‌های ادبی (گاه 
بی آدبی ) خواهد بو ۵. 





زا سا اس 
چشم سروچشم دل 

گویند که: مردی نرديك پارسامردی» کيسة 

بردرم دست گرفته, گفت: تا شاه دلسم 

تاریک تشه است رها تن ون کفت: انلو 

آن کیسه چه داری؟ 

گفت: درم. گفت: جند انا کت هار 

درم. چیزی خواهم خرید. 

گفت: سر کیسه بازکن. باز کرد. يك درم این 


امده آن درم بر چشم وی نهاد. گفت: چشم 
بازکن ۳ گفت: این درم بر چشم 
منست. می نبینم. گفت: ای مرد! يك درم بر 
چسم سرنهادی دنب را نمی‌یشی سس 
هزاردرم بر دل نهادی بنداری که جشم دل 
تاريك شده است عقبی می‌نبینی؟! 
از«بستان‌العارفین و تحفة‌المر یدین» 
۱5۲۳ 


ات۱ رال مات ای زا 


متیر تشر کی از «وفایع نعمت‌خان عالی» که تاریخی است از فتوحات بهادرشاه سر 
انیت زینب در فتح ترا شام تال ۱۹۹۱۲ .یی ی ا روا عیرس ترا 
فارسی‌نوبسی افاضل عربی‌دان باشد. 

«لطف‌الله خان به‌لطایفا لحیل ار توا مها نت ان یو زان کار مرو اد 
آن ورطه غوك وجودش به‌جستن جستن از کام نهنگ بلاخلاص یافت. یعنی به‌بهانه 
توپ انداختن به‌بناه عرایه‌های توپ خود را کشید. انجا کمان جگرداری به‌کار برده 
تویجی را دل می‌داد و به‌فحوای این مصرعه: خالی کن و پرکن که همین می‌ماند. آنقدر 
برگفت که به‌شوق کلامش اتواپ را از گوالیل معظمه و بواریت موزنه خالی کردند. 
متنو ی 
گویند او دوید و پس توپ شد نهان 
استغفرالله این غلط است آن‌چنان نبود 
او حاجت دیدن و پنهان شدن نداشت 
کز ابتدای معرکه خود در میان نبود 
نزديك توپ رفت و نمرد از صدای آن 
ما را از این گیاه ضعیف این مات نبود. 


۱ ۲ ما 02 
4 ۰ ۰ 
گذری در فیه‌مافیه(مولوی) 
یکی می‌ گفت که مولانا سخن نمی‌فرماید. گفتم: آخر این شخص را نزد من خیال من 
اورد اين خیال من با وی سخن نگفت که جونی با چگونه‌ای. 


کیال اور اقا ,علت: که ا کر عم 


بي‌ سجن جمال او را من اورا و 


حای:دیکر برد اه غخب -باشد: 


۰ 
جدب کند و 


تادشتاهوی خن را ده مد نان تاره‌فاده بو لشیرغتایتمی کردند نادهاه خه زد 
می گفت: روزی پياید که به‌شما بنمايم که بدانید که چرا چنین می‌کردم. چون روز 


یادشاهی به‌درویشی گفت که آن لحظه که تو را به‌درگاه حق تجلی و قرب باشد مرا 
مرا از خود یاد نیاید از تو چون یاد کنم. 


۱۳ 


شمحنان نه محنون فصد دبار لبلی رز ۳ را در ده بجه‌ای نوده فرصت می‌بافت 
بازمی کیت و بده می‌رسمد. جون محنون به‌خود امد دو روز راه برگشته بود و همجنین 


سرماه در راه بماند. عافت افغان کرد که این 


و :ممیله . 





در عذر فراخی دهان 


0 ام ) ۰ ِ ۳ 
مسب ! ر مر ۱ ! سر رز یساسا دای ی 


چون دستکه تشاط ما آن دهنست 


لب او ۳ 


ا. ‏ ۱ ۳ ای 
بش( 


برمن دلت از چه روی چون هنک امد 


گفتی دهن فراخ من روزی تست 


را یه هم از خنده دهانست چنان؟ 


دستگهی فراخ باشد, چه زیان؟ 


7 ما 


۳ ۰ 2 ۲ ۹ هد اأ 
لت ی از مه 


صلح تو ز روی راستی جنگ آمد 


۱ ودوه که چگونه روزیم تنیز 








تفسیر ك پسب حافظ به‌قلم بر وهند ه 
رکن! لدین همأیونفر خ 
پا یاف نت 


[ سلام کردم و با من به‌روی خندان گفت - 
که ای خمارکش مفلس شراب‌زده] 
تخت ۰۷ ی ها لو ک 0 بر اغن؛ بات 
جنین وضعیت محسورکننده وجود داشت و 
سراسر آن سرای را عطر زیبائی و معنویت 
فرا گرفته و حاضران در آن محضل را 
سرمست و به‌هیجان آورده و از خود بیخود 
کرده بودا]ً من ۵۵| تا قدم گذاشتم و به سر 
مغان سلام کردم و بهنست گفتم. 

بیرمغان سلامم را گرفت و با چهره‌نی 
بشاش و روئی پرخنده به‌من گفت:ای کسی 
که خماری بسیار تحمل کرده‌ای آمحرومیت 
زیاد کشیده و از وصل دور و به‌هجر گرفتار 
بوده‌ای] و در اثر ننوشیدن شراب بتو عداب 
خماری دست داده «خمارکش» و مدتها در 
خماری بسر برده‌ای «خمارکش» و از روی 
افلاس و نداشتن بول و سرمابه «مفلس» 
شراب ننوشیده و رغبت به‌شراب بیدا 
نکرده ای«ش راب زده» آشراب‌زده بعنی کسی 
که از شراب سیراب شده و دیگر رغبتسی 


به‌نوشیدن آن نداشته باشد, و در اینجا 
منظور یم میبل و رغبت است. واعظ 
قزوینی می‌گوید: گو تشنه‌ام ای محتسب 
شراب‌زده - بیا و شيشه می را ز پیش من 
بردار] (منظور اینست که: من به‌حضور بیر و 
مراد رندان و عاشقان رسیدم و مراسم ادب 
بیجای اوردم و او باخنده‌روئی مرا مخاطب 
تیه کفت ای کسی که به‌علت فشر 
شاخ ور هگ فان هت اسنست: که دجسار 
محرومیت هستی و از درك دریافت لداند 
معنوی محروم مانده‌ای و هم‌جنین در 
اثرافلاس نمی‌توانی از عیش زنسدگی 
بهره‌مند شوی!! اين نحوه بیان دویهلوست 
بخاطر حسن‌طلبی اه کی ادا بش اه 
کرد و آن مدح تا نش زد نا ۵ مت انیت 
که در اثر اين مدمه به‌شاه و ممدوح‌القاء و 
تفهیم می‌کند که مفلس است و مدت‌هاست 
که خماری کشیده و برای فراهم آوردن 
بساط عیش نیاز به‌بول و کمك دارد (ص 
۱ حافظ خراباتی) 





۱۵۵ 

















عباس آقفا 
بازی‌ساز سعید سلطان‌پور 


کارگر ایران‌ناسیونال 


پا کت دسنه دوره ردان ماس :تن 





تثاتر 

.. یه‌روز اومدم ین زا بگیرم. . حقم 
روبگیرم [ کارفرما] گفت: بر و برون. . گفتم: 
مگه این کارخونه به‌دست ما نمی‌جرخه؟ 
گفت ما اینجا داریم ازدها می‌پروریم. گفتم: 
من نتونم حشم رو بگیرم. پبس زندگی برای 
من حرومه....» از حرف‌های بان افتا 
پرسکار. 

جیم 

برشی از زنسدگی عباس اقا کارگر 
ایران‌ناسیونال یت نمایشی است که 
سلطان بور ۳ یاراتش آن را در بلی تکتيكک 5 


(بارکها 91 همه‌حا) جرا وت 
ان 198 ِ ا « ۱ ۷ 2 


نت دص تنعل ی ۳ مکی ۳ 


ضبط وت ات فا اقا 
عکس‌هانن. از قاتوآده عیاش اهاه غابه‌شان 
و اسباب ِ#ِ۳ کار گردان در ارائه این 
اسناد. کتشی سیاسی و واکتشی واقم‌بینانه 
دارد. خواسته است ی تلف" کارگر اان 
را بطور مستند. بروتوتیپ» برای بقیه 
کار ان که کفاشتشربیا ان ند کر ایا 
هستند و از جند وه او کسیر هار1 
بازسازی کند در این زمینه چند نکته را 
درنظر گرفته ات کوسشتنده -اشتبت: گر 
کی انس کار کر آفسنه با نید 
به‌سدد ضبط‌صوت و دوربین عکاسی و 
بازیسازی ماهرانه. آن زندگی را بطورکامل 
و همه‌جانبه عرضه کند. این را می‌داند که 
برای چه کسانی کار می‌کند برای مردم 
کوجه و بازار, برای کارگران و کشاورزان 
بس پایدسطح دریافت و علائق آنان را در 


نظر بگیرد اين را می‌داند که این قشرها با 
نمایش بیشتر از طریق تعزیه. نقالی, 
ووخوضیی. زه غالبا زوانسات. کدی > 
اجتماعی لاله‌زاری آشنا هستند» یس در 
اعاو تک معفر ان هت ینعی تابر 
عامبانه روی می آورد. بی‌آنکه با نقل 
زند گی محرومان - آن جنان که در تاتر 
عامیانه مرسوم است - تفریح و سرگرمی 
پسازد. می‌خواهد با این نمایش, بیداری و 
طغیان پدید آورد. نمايش دو قسمت مجرا 
دارد. نک بیش‌برده کمدی است که در واقع 
معرفی شخصیت‌ها, ترسیم فضای نمایش را 
به‌عهده دارد - که کاشکی مختصر بود - 
کلیاتی را به‌طعن و طنز عرضه می‌کند که 
کارگران درون سالن را به‌قهقهه می‌اندازد. 
اشارات مر بوط به وقایع جاری روز است. 
در واقع‌نیشی اتفت به کار ور اران ون دولت 
و اوضاع مملکتی. در جائی او نام 
حکومتی را به‌اتوبوس آشفته و کجراهی 
تشبیه می‌کند که دو راننده دارد و به‌حای 
رفتن به‌محله کارگران جلو «بازار» بارش 
خالی شده است. 

در واقع در قسمست اول ماش 
سلطان‌پور به‌تمامی از شگردهای کميك تاتر 
عامبانه سود می جو ید و از تضاد بین 2 
حدی و دلقك تأتر سود می‌جوید ثٍِ 
بزای ورود تماشاگر به‌شحته ۱ 
بوجود می‌آورد. 

بحخش دوم تمانتن درواقم فسمت اصلی 
نمایش. و متن قابل توجهی است که حتی 

۱0۵۷ 





بدون بخش اول نیز می‌تواند مستقلا وجود 
داشته باشد دراین بخش برشهائی از زندگی 
باس أقبیاه کارگر برسکار نماش داده 
می‌شود. از زبان خودش و زنش. در این 
نمایشس واقعی برخورد ظالمانه کارفرسا با 
کارگر. شرابط مسکنت‌بار و نابسامان کار و 
زندگی این خانواده و خانواده‌های مشابه, 
آرژوما و قواست‌های این خافزاده‌ها مطنم 
می‌شود. نمایش‌ساز, هرجا که لازم است. 
وارد معرکه می‌شود تا بگوید چرا چنین 
است و جرا نباید جنان باشد که در این 
رابطه بهره‌کشی و فقر و زور حاکم نباشد. 
نمایش با سرودها و شعارهائی که نمایانگر 
وضع طبقه کارگر و امید برای بهروزی این 
رنجبران است عجین است. عرض از 
نگارش این سطور نقد این نمایشنامه 
به‌شیوه‌های معمول نیست. نمایش بدان 
خاطر بروی صحنه نیامده که نقد هنری را 
برتابد يا برای اصحاب تأتر محل چون و 
جرا باشد. غرض از اجرای این نمایش که 
تجربه‌نی اولیه در مستندسازی است صرفاً 
تاف: تتفل ممیاسین آننته: تظاهزانی انیت 
برای بیدار کردن کارگران و آگاهانیدن آنان 
بر وضعی که در آن غرقه‌اند و برآشوبیدن 
آنها. علیه نهادهای سلطه‌گر و انحصارجو. 
نمایش می‌خواهد برای کارگران باشد. از 
این‌رو باب طبع هنرپسندان نیست خطاب 
نمایش" رنجبران. کارگران و پرزگران است. 
خواسته تا با بازنمودن زندگی آن‌هاه توان 
اندیشیدن به‌رضم ر موقعیت خود و امید 


دگرگون کردن این موقعیت دشوار و 
غیرعادلانه را بدان‌ها بدهد و دراین کار 

موفق است. اشارات و توضیحاتی که با هر 
صحنه وافعی و بازسازی شده ام انس 
تماشاگر خاص را بهتفکر و احتمالا به‌عمل 
وامی‌دارد چنان که در شرکت آن‌ها به‌خواندن 
سبرود و کنغار متقیة استتهد.فت آن ود کة 
این نمایش در کوچه و بازار در کارخانه‌ها و 
مزارع بروی صحنه می‌آمد اما چنان‌که 
کارگردان می‌گوید امسکان آن به‌دلایل 
تعصب آمیزی میسر نشده‌است. در يك جمله 
می‌توان کشت سلطان‌بور استشاده از هر 
وسیله‌ای را برای رسانسدن بسام خود 
به‌مخاطبان اصلی خود مجازدانسته‌است و 

خود را به‌هیج شکل معهود هنری و غیر آن 
محدود نکرده. از این ره کار ار ملفمه‌ای 
کارساز از همه جیزهایی است که تاثیر و 
بات زا شنت نی‌تکسد. 














انز می یذ بخشی از اصطلاحات ؛ تغاتی است که 
زندانیان کیفر ی عادي نر. طول ایام حبس میان خود 
بکاز مي‌برنق.ز عادبا غرنبه‌ها , و بخصرص ما واه 
زندان از فحوای حرفها بطرر دفیق سر در نمی آورند. 





دمی باک: استکان -خای 

دستگاه - يك قوری چای 

درچوبی - دادگاه مواد مخدر جنب زندان 
بالا - دادرسی آرتش 

ساندو یچ بدر - نان مخصوص زندان 
خیطه ب خبر کردن زندانی‌ها همدیگر را 
که مامور با باسبانی بطرفشان در حرکت 
اشست 

روانی - قرصی مخصوص اعصاب که 
برای معالجه بیماران معتاد مصرف می‌شود 
مایه‌دار - زندانی که پول با وضع مناسبی 
دارد. 

اولی؛ دومی» سومی - سئوالی با صدای 
بلشد برای اينکه بدانند مستراح خالی 
است با ثه 

چراغْ خانه - محل گرم کردن غذا یا چای 
هشت . محوطه داخلی جلو زندان که اطاق 
وتان هن اف فرا زر اد 

زیر هشت - شاخ در محوطه داخلسی 
جلوی زندان 

مجرد - زندان مجرد و تنها 

غیرقانون - لابحه تشدید مجازات 

حبس - مدتی که زندانی از نظر جزائشی 
زندانی می‌شود 

جرم - مدتی که زندانی از نظر حقوقی 
باید زندانی شود 

غیرقابلمه - غیرقانون - لابحه تشدید 
مجازات 

کت اب موز 

دو و سه (۲و۳) - اوضاع خراب است 
(در محاوره یا اطلاع ) مار فراع انتکه 
به‌همدیگر خبری از خرابی اوضاع بدهند 
می‌گویند دو و سه است 

پند - سالنی که اطاق زندانی‌ها در آن 


قرار دارد 
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شربت‌خو ری - دوره ترك اعتیاد در زندان 
درمان - ساعت 

قپان - کیف بغلی 

شوت - آدم خل وضع 

ملا - میله بلند برای شکستن قفل 
بالاپائین - باز کردن کشوی در با ملا 
قرصی - آدم معتاد به‌قرص و ترياك 
گرفتسن - کسیی را مسخره کردن و 
دست‌انداختن 

عتتف ات[ تام ات کار رات انیت 
(شبیه دو و سه یا خیطه) 

آو یز - از نظر خرج سربار کسی شدن 
لجن بازی - کاری خلاف روش و اصول 


انجام دادن 

روی دود سیگار ریم زدن - مشترکاً يكك 
سیحار را . کشیدن 

صندوق بلدیه - کسی که ته سیسگار 
نصیبش می‌شود 

سوخته جوشانی - همجنس‌بازی 

سوخته - مفعول 

زیلوخورری - دوران بعمد از ترك اعتیاد 
(اشتهای. کادب) 

دوا - هروئین 


سینی کشی - حمل غذای زندانی‌ها با 
سینی‌های بزرگ 

پشکه کشی - حمل زباله‌دان با بشکه 
خیکی - آدم بی‌عرضه و بی‌دست‌وبا 
برزوگو زو - کسی که هیکل درشت دارد 
ولی معمو لا هنگام دعوا| کتك می‌خورد 
قالهاق - باسن. نشیمنگاه 

لکد زدن به‌قالپاق - اردنگی 

موتور عقب - سیگار فیلتردار 

ژو ‏ کلمه مهمله به‌معنی «زکی» 

ویر جوابی برای ژو 

تکی - غذا برای يك نفر 

جفتی - غدا برای دونفر 


جفتی بهداری - غذای خوب و مأکول 
علف پلو - سبزی‌پلو 

ساچمه‌پلو - عدس‌بلو 

انگه کفش پلو - پلو با گوشت (البته 
بی گوشت) 

پلوی اکبر کش - لوبیاپلو 

3 ل- غذای دولتی 

تونوبت - منتظر نوبت برای کشیدن 
سیگار 

آژدان خطرناك - مأمور ابلاغ احسکام 
خطرناك به‌زندانی‌ها 

لحاف - اسکناس صدتومانی 

شیر - رختخواب 

قره‌مایه - بی‌پول - ناچیز 

کرایه یورقان - کسی که وسایل خواب 
ندارد 

ه ندادن - مدرك به‌کسی ندادن 

یه‌لو - بارو. فلان کس 

به‌بیل - شخص مورد نظر 

انباری - موادمخدری که در مقعد حمل 
شده است. 

پرچمدار - مأمور رسیبدگی به‌انباری و 
مدفو ع زندانی‌ها (از خود زندانی‌ها تعییسن 
می‌شود) 

سرسکو رفتن - کنترل زندانی که مشکوك 
به‌حمل موادمخدر به‌طریق انباری است 
سکوی افتخضار - سکوی بلشدی که 
زندانیان را روی آن می‌برند و مدفوعشان 
را کنترل می‌کنند 

تیزی - چاقو کارد. یا حلیی تیسزی که 
به جای چاقو بکار رود 

نازاه - چاقو 

اهلی - رشوه گیر 

عون نسم ب یی کمرتا رای 
شوه 
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عمه - جاسوس 

قو ج ت جاسوس 

دکتر - دلال محبت 

ابن ز یاد - دکتر 

کمك‌دنده - بزشکیار - كمك پزشك 

باغْ قیچی - همخوابگی (فلانی با فلانی 
باغْ قیجی بود) 

مق ی اتیکین مکومیت 

ابزار - قیجی 

مره مال-. کی که طافت زندان ندارد 
علی میخی - آدم بی‌مصرف 

شوربا - سست عنصر 

کج‌بیل - بی‌بته 

نیمچه - خوشگل, بجه خوشگل 
.کار - حقه‌بان کلك 

چتر باز - مفت‌خور 

پشمك - تنبل, بی‌بخار 

آشیخ - نزول‌خور 

ب.پ - هر نوع فرص اعصاب يا خواب 
تن 

تلخکی - ت 

ترحلوا - تریاك 

زردك - ریا 


نپه - بول 

تلمیه - استمناء 

خا که و اف هت بیان 
کارسازی 

سیم کش - پاانداز 

دوال پا - همسر 

بز - معشوقه 

۱ 


لک اي اس و 


درقته - اسازه به دسی. یمنطوز 
مخقی کردن خودش از جشم مامورین 
جاده صاف کن مسهل 

محتهد - اعدامی 

شازده - رئیس بند 


علم‌دار عز رائیل - قاضی ی کر( 


فمط «علم‌دار» را بکار می بر ند) 

تابین - محکوم هه 

خاع عیر نی مد کشت که غانه مهن 
اعتراف کند 

خوش سجن ب درست مانند «حاج عبرنی» 
نعنی اعتراف کننده عله دوست 

قاسم ابادی آدم مشکواك. بسگانه 
آب‌دزدك - کاسب گران‌فرروش 

دانی - پاسبان 

الو - باسیان 

خان‌دانی - 


حیدرابد - 


اقسر ارشد زندان 
محکومی که مشتر از ده تا[ 


باید در زندان بماند (حیدر ابد يك زندانی 


محکوم به‌حبس ابد بود که هميشه 
می‌خوابید و هر وقت که می‌پرسیدند چند 
نتب آن دیگر بافی مانده می‌ گفت «نو زده 
سال» و بالا خره سسن 
ارات شد) 
۳ ل 

کارهای ساده تم می‌دهد 


۵ مس 


از پست و سه سال 


امربر. بادو. ادمی که فقط 


قلا ب - جیره خور 

سالار - حاهل. گردن کلفت 

خولی - افسرنگهبان 

بلبل - افسرنگهبان 

ساچمه - زرنگ, زبل. تندوتیز 

کلید - باسبان مامور در بندها 

لامپا ‏ یاسبان کشيك داخل زندان 
هوشنگ‌خان - زندانی تر و تمیز, ژیگولو 
انداز - بتو 


۵ ۰ 
۵ . »8و 


8 سم اه ۳ 
۳ ان 
زیمب - کسسی که خودش را باخته و 


طاقت زندان ندارد 


تهیه کننده: بت 3 
۱۶۱ 


۳۳۳: 
کتاب‌جمعه 
هفته‌نامه سباست و هنر 
سرد بر : احمدشاملو 


با همکاری شورای نو یسندگان 
مکاتبات با صندوق ستی ۱۵-۲ (تهران ) 
بخش شهرستان‌ها, تلفن ۸۳۸۸۳۲ (نهران) 


پهای اشتراك ۵۰ شماره ۴۰۰۰ ریال 
۲۵ تاره ۳۵۰ ربال 


که قبلا دریافت می‌شود 


بها ۰ رال 
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